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 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   ینیو بازب شیرای و پ،یعشق در تا همراهان

 اشکال هندسی این برنامه 

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 
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رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۵۴برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از تهران  یاکبر  ایرو ار یشبنم اسدپور از شهر   از اصفهان  یبهار احمد 

 پور از تهران الهام بخشوده  از کرج  ی فاطمه انار  از آلمان  مژگان

 از نورآباد  نهیماهان چوب  فرزانه جوکار از نورآباد   آباداز نجف  ان یدیجمش  اعظم

  رازیاز ش یکوه  یفاطمه ذوالفقار   از آلمان  یاریالناز خدا  ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل

 پور از کرج بهرام زارع   س ی از انگل ییرضا دیمهش  ا ی از استرال ییرضا  حانهیر

 از اهواز  یسالار  دیناه  ن یاز قزو یزند  میمر  ن یاز قزو یزند  فاطمه

  کایاز آمر یشمس  میمر  از تهران  یف یشر حانهیر  راز یاز ش  سرور

 آباداز نجف  یصفر  هیسم  ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو  س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 از تهران  یزهرا عال  زد یاز  یعابس سی پارم  از سنندج  انی ظهور نصرت 

 از مرودشت  یعماد  هیراض  از چالوس  یمهردخت عراق   از بندرعباس  یعباس لایل

 از تهران  یقدوس  ایمح   از اصفهان  ا ینالهام فرزام  راز یاز ش یغلام لایل

 از سنندج  یکمال محمود   زاده ونکوور  ییآتنا مجتبا  از خوزستان  یکوه  فرشاد

 زیاز تبر  یابان یخ  ر یمهرپذ میمر  از آلمان  یمهدو ایپو  از اصفهان  زادهی مظفر اعظم

 راز یاز ش یشاپرک همت  س ی از انگل یبهناز هاشم  ا ی از استرال ینصر توران

 های گنج حضور با آیدی جهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید. 

 های گنج حضور در تلگرام: لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 ۱۰۵۴های برنامه شماره شکل
 

 

   

   
 )دایره عدم(  ۲شکل  ها()دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه(  ۰شکل 

 
 

  
 ۲۲شکل ۲۱شکل

  
 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل  ذهنی( )افسانه من  ۹شکل 
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 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 عاقبت از عاشقان بگریختی 
 وز مَصاف ای پهلوان، بگریختی 

  

 سویِ شیران حمله بردی همچو شیر
 همچو روبه از میان بگریختی 

  

 داشتیقصدِ بامِ آسمان می
 از میانِ نردبان بگریختی 

  

 تو چگونه دارویی هر درد را
 کز صُداعِ این و آن بگریختی؟ 

  

 کنی رَوی ِ انبیا چون میپس
 چون ز تهدیدِ خسان بگریختی؟ 

  

 رنگی و نداری زندگی مُرده
 مرده باشی، چون ز جان بگریختی 

  

 مزدِ شادمانی صبرِ توست دست
 رُو که وقتِ امتحان بگریختی 

  

 کن در حصارِ غم کنون صبر می
 چون ز بانگِ پاسبان بگریختی 

  

 کی ببینی چشمِ تیرانداز را 
 چون ز تیرِ خرکمان بگریختی؟ 

  

 زخمِ تیغ و تیر چون خواهی کشید 
 چون تو از زخمِ زبان بگریختی؟ 
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 ست نشانی خامشیرو خمش کن، بی
 پس چرا سویِ نشان بگریختی؟ 

  

 مَصاف: جنگ، میدان جنگ 
 صُداع: زحمت، دردِسر، سردرد 

 روی، پیروی رَوی: دنباله پس 
 صفت، تُهی از اوصاف مردم زنده رنگ: مُرده مُرده

 خرکمان: کمان بزرگ و قوی 
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 کنم.از دیوان شمس مولانا شروع می  ۲۹۰۴پرسی برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شمارهٔ با سلام و احوال 

 عاقبت از عاشقان بگریختی 
 وز مَصاف ای پهلوان، بگریختی 

  

 سویِ شیران حمله بردی همچو شیر
 همچو روبه از میان بگریختی 

  

 داشتیقصدِ بامِ آسمان می
 از میانِ نردبان بگریختی 

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مَصاف: جنگ، میدانِ جنگ 
           

کنند تا به منظوری که آمدند و در این است که دارند روی خودشان کار می   ییهاپس مخاطبِ مولانا همهٔ انسان 

گوید که عاقبت یعنی  ها می دانم در صد سال، نود سال عمرشان باید برسند، است و به آن جهان در مدت چه می 

نتیجه نرسیدی، موفق نشدی. »عاقبت از عاشقان بگریختی« یعنی یک مدتی روی خودت کار    سرانجام بالاخره به 

اندازهٔ کافی کار نکردی، حواست به خودت نبوده  کردی، ولی نتوانستی دوام بیاوری، فرار کردی، صبر نداشتی، به 

 ذهنی بالاخره تو را کشید به فضای ذهن، نگذاشت از فضای ذهن خارج بشوی. و من 

دهم من، که انسان از جنس درواقع زندگی است  تقریباً هر برنامهٔ گنج حضور، منظور آمدن انسان را توضیح می 

این  یعنی  الَسَت،  به بنابه  از آن جهان  ما  زندگی می که  امتداد  اقامت عنوان  از یک مدتی که در ذهن  آییم. پس 

از من ذهنی درست می کنیم و من می  نهایت و ابدیت خداوند زنده  شویم و به بی ذهنی خارج می کنیم برای بقا، 

نهایت  تا خاصیت خداوند که ابدیت است. ابدیت یعنی همیشه زنده و همیشه این لحظه و یکی هم بیشویم. دو می 

 در ما هم هست، چون ما امتداد او هستیم. 

افتیم بنابراین ما از جنس او هستیم. الَسَت یعنی ما از جنس خداوند هستیم، از جنس زندگی هستیم. ولی مدتی می 

های  سال است. اگر پدر و مادر عاشق داشته باشیم و به حرف   ها گفتیم این ده دوازده به محدودیت ذهن بار 

نهایت یعنی از محدودیت ذهن  نهایت و ابدیت او زنده بشویم. بی یواش به بیتوانیم یواش بزرگان توجه کنیم، می 

آییم از زمان مجازی به این لحظهٔ ابدی، در  که هنوز توی این تن هستیم، نمَُردیم و می شویم درحالی خارج می 

 شویم.جا ساکن می آن
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ذهنی منظور آمدن را جمع  نهایت شدن و در این لحظهٔ ابدی ساکن شدن منظور آمدن ما است، ولی من پس بی

گیریم،  ها هویت می کردن چیزهای ذهنی که الآن به شما نشان خواهم داد مثل پول و مثل آن چیزهایی که ما از آن 

ها »من« درست کنیم،  اساس آن خواهیم بر کنیم و می ها را انباشته می مثل بدنمان، مثل فکرهایمان و غیره، این

زودی با توجه  ها زندگی و خوشبختی بخواهیم، و این امکان ندارد. به ها زندگی تشکیل بدهیم و از آن اساس آن بر

جا عاشقان یعنی بزرگانی مثل مولانا و حافظ  جا عمدتاً بزرگان هستند، پس در این های عاشقان که در اینبه حرف 

 اند.نسبه به زندگی زنده شده هایی که به انسان  و غیره و

شوید شوید، خودتان هم متوجه می روز از ذهن دارید خارج می کنید و روزبه شما اگر پیوسته روی خودتان کار می 

شوید، بیشتر  شوید و در این لحظه ساکن می یواش از گذشته و آینده جمع می شود و یواشکه عمقتان زیادتر می 

توانید خاموش باشید و زیر نفوذ فکرهای همانیده نیستید و درنتیجه هیجانات  ها در این لحظه هستید و می موقع 

گیرد مثل خشمگین شدن، مثل ترسیدن، مثل حسادت، مثل افسوس به گذشته یا نگرانی از در شما صورت نمی 

 دهد، شما هم جزو عاشقان هستید. آینده، اگر در شما رخ نمی 

بینید همهٔ  کنی، سرانجام پس از مدتی کار فرار کردی. می گوید ای انسانی که داری روی خودت کار می پس می

های ذهنی روی تو نفوذ کردند، ذهنی تو را پشیمان کرد یا من شود. ادامه ندادی، من ها به »بگریختی« ختم میبیت

پشیمان کردند. سرانجام، بالاخره از عاشقانی مثل مولانا بگریختی. در این مورد هر کسی یک سال، دو سال به  

مولانا گوش بدهد ولی فرار کند دیگر گوش ندهد، این بیت و این غزل مال او است، بالاخره فرار کردی نتوانستی  

 شود که شما کامل نیستید و همانیدگی دارید و درد دارید. یواش مشخص می دوام بیاوری، چون یواش 

کند،  کند، در اطرافش درد درست می دانید و برای آن ناموس درست می کند می ذهنی فوراً پندار کمال تولید می من 

توانید به آن  ها را باید بیندازید، وگرنه نمی گیرید که مقدار زیادی درد دارید، این یواش از مولانا یاد می شما یواش 

ها را  توانید بیندازید، همانیدگی نهایت خداوند است نائل بشوید، دردهایتان را نمی منظور که زنده شدن به بی

گویید  کنید، می های مولانا را که عاشق است، از دستش فرار می کنید حرف حاضر نیستید بیندازید، تحمل نمی 

 بروم دوباره به ذهن. 

معنی  عمدتاً  و  جنگ.  یعنی  مصاف  مَصاف«،  »وز  بگریختی«  عاشقان  از  دائماً »عاقبت  شما  است که  این  اش 

با   را  مرکزتان  نشوید،  همانیده  چیزی  با  نکنید،  ایجاد  جدید  همانیدگی  شما  است که  خودتان  به  حواستان 

این باز کنید، منقبض نشوید. پس  را  فضا  دائماً  یا تسلیم عدم نگه دارید،  که شما حواستان روی  فضاگشایی 
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خواهید بگذارید چیز ذهنی از بیرون بیاید به مرکزتان، این »مصاف« است. درست است؟  خودتان است و نمی 

 این جنگ است. 

وسیلهٔ یک  گذارم توجهم بهگفتید که من نمی ها مرکزت را تصرف کردند. شما می گوید نتوانستی، بالاخره چیزمی 

ها به تو غالب شد. »وز  چیز ذهنی بلعیده بشود، نتوانستی دوام بیاوری. حرص و شهوت و عدم پرهیز و این

کردی پهلوانی، شاید  کند، یعنی فکر می جوری دارد مسخره می   جا پهلوان درواقع یک مَصاف، ای پهلوان«، این 

 کنی پهلوانی، ولی فرار کردی. »وز مصَاف ای پهلوان، بگریختی«. الآن هم فکر می 

کنید  طور متعهدانه و هر روز روی خودتان کار نمی ببینید که این بیت چقدر در مورد شما صادق است. اگر شما به 

کنید و در این راه پیشرفتی ندارید، این بیت مال شما است و برنامهٔ امروز هم شاید  و یا فقط روی خودتان کار نمی

 مال شما است. درست است؟ 

 سویِ شیران حمله بردی همچو شیر
 همچو روبه از میان بگریختی 

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

تواند شیران ذهنی باشد، هر کسی با مولانا بجنگد، حمله ببرد  این »سویِ شیران« یعنی همین عاشقان و البته می 

معلومات هستم، خیلی    به او، به فردوسی حمله ببرد، به حافظ حمله ببرد، بگوید من شیر هستم، من خیلی با 

از میان بگریختی« یعنی در  پهلوان هستم، دراین  صورت باید بگوییم که روباهی تو، شیر نیستی. »همچو روبه 

ات بود و همیشه عدم بود،  ات بود که همان الَسَت است. در مرکز با فضاگشایی خود اصلی مرکزت خود اصلی 

 دفعه فرار کردی. یک

شود، دشمنش  بینید که، کسی که از عاشقان فرار کند، مثلاً از مولانا فرار کند، بعدش مخالفش می و شما می 

ها چیست. پس »سویِ شیران«، سوی بزرگان  کند، این حرف کند به بد گفتن، نه این کار نمی شود، شروع می می 

نظر تو ذهنی که به صورت من است، یعنی به   و عاشقان، مثل شیر حمله بردی، این شیر دومی باز هم برای مسخره

توانیم  توانی از بین ببری یا خراب کنی. ما نمی کنی شیر را می شیر هستی و شیری و پهلوانی حمله برُدی، فکر می 

سواد هستیم، دانش نداریم.  شود که ما بیسر بزرگان حرف بزنیم، معلوم می بزرگان را خراب کنیم. اگر پشتِ

 برید.توانید انتقاد کنید؟ ممکن است بکنید، آبروی خودتان را می نا می بله؟ شما از مولا
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ها  ها هستند، پیشرو »سویِ شیران حمله بردی همچو شیر«، پس بزرگان و عاشقان همان شیران واقعی هستند، پیر 

اش این است؟ معنی   اش چه ها، معنی ها حمله ببریم، به ستیزه بپردازیم یا قهر کنیم از آن هستند. ما اگر به آن 

خواهد حیله بکند. درست  خواهد کلک بزند، میاست، زرنگ است، می   ذهنی روباه است که روباه هستیم. من 

 است؟

»همچو روبه از میان بگریختی« یعنی آمده بودی، فضا را باز کرده بودی، در مرکزت بودی، حواست به خودت  

بود که چیزی نیاید به مرکز، دائماً مرکز عدم باشد، ولی دوام نتوانستی بیاوری، یک جایی رسید، فهمیدی که اِ  

کردی که هیچ دردی نداری، نتوانستی دوام بیاوری و بگویی که نه من تا درد بزرگ داری و فکر می واقعاً چندین 

قدر قدرت و نیرو  پذیرم، یا افتادی توی چرخهٔ تخریب؟ این روم، مسئولیت می ها را دارم، من زیر بار می این عیب 

نداشتی بگویی که من این اشتباهات را من کردم، تا حالا دیگران را ملامت کرده بودی، الآن باید قبول کنی که  

کنند من استاد هستم،  رود، مردم فکر می هات را خودت کردی. که من اگر این اقرار را بکنم آبرویم می این اشتبا

 کنم؟ خب دیگر مجبوری فرار بکنی، مثل روباه. توانم بگویم این اشتباهات را کردم، الآن هم اشتباه می چطور می 

جا را  گویید این کنید؟ می ها مثلاً به مولانا حمله می ها به شیرپس شما باید ببینید که آیا شما هم بعضی موقع 

خواهید عوض  اشتباه کرده. نه واقعاً این درست نیست. چرا؟ شما میل ندارید ایراد را بپذیرید زیر بار بروید، نمی 

کنید در مقابل عوض شدن، تغییر. که امروز در این مورد صحبت خواهیم  بشوید. شما ببینید که چقدر مقاومت می 

گریزید؟ از میان یعنی از مرکز  خواهد تغییر کند. آیا شما مثل روباه از این میدان، از وسط می ذهنی نمی کرد که من 

 دوباره. 

شود. اگر  اش مرکز باشد، یعنی درواقع خدا را آورده به مرکزش و این خودش دارد منبسط می هر کسی خود اصلی 

که نگذارید با پرهیز یا به هر تدبیری چیزی به مرکزتان نیاید و میل نداشته باشید  شما مَصاف داشته باشید این

کند به  تان که همان از جنس زندگی است شروع می صورت خود اصلیبیاید، حرص آن را نداشته باشید، دراین

 انبساط، این همان فضاگشایی است.

اگر چشم حسرت ما به دنیا نباشد، به این چیز و آن چیز نباشد، توجه ما را چیزهای بیرونی نتوانند کاملاً جذب  

عنوان  کند به انبساط. پس انبساط شما به بین است، این شروع می شنو و عدم کنند، خود اصلی ما که همان سکوت 

شود  گیرد. هیچ روشی برای فضاگشایی وجود ندارد، فضا خودش باز می ذهنی صورت نمی وسیلهٔ من امتداد خدا به 

به  و همین  نترسید  ایجاد نکنید،  پارازیت ندهید، مزاحمت  فرار  اگر شما  اگر  انجام ندهید،  را  اعمال  اصطلاح 

 نکنید. 
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خواستی بروی  نهایت بشوی. »قصدِ بامِ آسمان« یعنی می خواستی بی داشتی« می گوید »قصدِ بامِ آسمان می بعد می 

شود، آن آسمانِ درون باز می شود.  تر می جا به خودت نگاه کنی. توجه کنید هرچه فضا وسیع به بامِ آسمان از آن 

نهایت است، شما هم اگر شروع کنید گوییم خداوند از جنس بی کند که الآن می به آسمان درون صحبت می راجع 

 روید به بامِ آسمان. نهایت بشوید، می به انبساط و بی 

خیلی خیلی بالا،    شود. فرض کنید که یک کسی برود خیلی تشبیه است این »بامِ آسمان«، آسمان در درون باز می 

بیند که  خیلی که زیاد برود می بیند. خیلی رود، منظرهٔ بیشتری می جا زمین را نگاه کند. هرچه که بالاتر می از آن 

اهمیت شد از نظر مولانا یعنی تمام فرم هرچه که توی ذهنتان  اهمیت شد. زمین بی زمین کوچک شد، زمین بی 

تان بود، یکی اهمیت شد، فقط زنده شدن به زندگی که آن منظور اصلی است، هرچه که در این جهان هست، بی 

 تر از همه شد. شدن با خداوند آن مهم 

نهایت بشوی بروی بروی از بالا به زمین نگاه کنی، زمین  خواستی بیداشتی«، یعنی می پس »قصدِ بامِ آسمان می 

رود بالا، از بالا نگاه کند. که یک نفر نردبان گذاشته دارد می یعنی فرمت. اما یک ذره رفتی بالا درست مثل این 

هایم دور  که دارم از فرمتوانم بروم، برای اینتوانم، بالا نمی ترسم دیگر نمی گوید آقا می سه چهار پله رفت، می 

 ترسم.شود می گیرد، مرکزم دارد خالی می شوم. انگار عمل واهمانش دارد صورت می می 

شود تر می بینید خود زندگی است، خود زندگی هم خود شما هستید. هرچه فضا گشوده پس بنابراین نردبان می 

روید بالا. شما یک  که یک نردبان قائم گذاشتید دارید می روید بالا، عرض کردم مثل این شما از نردبان دارید می 

تا بروید از آن بالا  بینید. پنجاه بینید که باز هم بیشتر می شوید ده پله بروید، می بینید بیشتر دیده می پله بروید می 

بیشتر می می  نگاه می بینید که  از هواپیما  بالاتر  بینید که منظرهٔ بیشتری می کنید، می بینید. وقتی  بینید. هرچه 

 بینید. روید، بیشتر می می 

نهایت بشوی، از جنس خدا بشوی، چه شد؟ فرار  خواستی بیخواستی از بالا نگاه کنی، می گوید تو می پس می 

دفعه ترسیدی. دوباره منقبض شدی  کردی؟ درست است؟ یعنی یک مقدار منبسط شدی، منبسط شدی، بعد یک 

شود، حرصت،  ها کمتر می ات به این همانیدگیدیدی که علاقه شدی، می تر می توانم و هرچه منبسط گفتی نه نمی 

شود. و بعد مقاومت کردی، مقاومت  ها کمتر می ها عادت داری، آن شهوتت، خشمت، آن چیزهای عادی که به آن 

 تو را دوباره برگرداند به ذهن. درست است؟ 
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ها را با  خب ببینید که این سه بیت در مورد شما صادق است یا نه. مَصاف یعنی جنگ. و اجازه بدهید من این 

بینید قبل از ورود به این جهان مرکز ما  می   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  ها هم توضیح بدهم. ها را با این شکل این، بیت 

عدم است، از جنس خداوندیم، از جنس زندگی هستیم و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت را از خودِ زندگی 

 گیریم. از مرکز عدم می 

با چیزهایی    ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  شویم  جهان می   مرکز عدم یعنی خودِ زندگی که اصل شما هم است و وارد این 

ها  که پدر و مادرمان، جامعه یاد داده مهم هستند مثل پول مثل همسر مثل باورها مخصوصاً، دردها، با این 

 ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل چین نشان داد. صورت نقطه شود بهها را می شویم، این همانیده می 

ها نشان دادیم  چین توانید تجسم کنید و برای شما مهم است، با نقطه هر چیز ذهنی یعنی هر چیزی که با ذهن می 

شوند مرکز  ها می کنیم و این ها حس هویت تزریق می کنیم، به اینها را تجسم می شویم، این هویت می ها هم و با این 

 بینیم. ها جهان را می جدید ما، از طریق عینکِ آن 

که  ها، همین بینیم عینک همانیدگی بینیم که الآن دید ما و هشیاری ما عوض شد، الآن از پشت یک عینکی می می 

شود کنید به آن حس هویت تزریق کنید، آن می صورت فکر تجسم می به یک چیز ذهنی مثلاً فرض کنید پول که به 

یواش  شود و یواششود، جسم می بینیم مرکز ما از عدم دارد خارج می عینک جدید شما یا مرکز جدید شما، می 

گیریم،  شود، عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت می صورت ذهن به ما ارائه می واقع بهاز این اجسام که در

 بینیم. حسب آن می بر

کند  شود عقل ما. عقل ما ایجاب می واقع می بینید که غلط است، با دید زندگی یکی نیست. دیدِ این در این دید می 

ها زیاد بشوند زندگی ما هم زیادتر خواهد شد و این غلط است. این  چین که با این هشیاری جسمی اگر این نقطه 

هم یک  سرها پشت چین شود، از عبور ذهن از این نقطهها زیاد میچین یواش وقتی این نقطه دید غلط است و یواش

 ذهنی است. شود که آن من تصویر ذهنی پویا ایجاد می 

ذهنی از فکر ساخته شده، یک ساختمانی است، یک ساختار فکری  شان هستند. من ذهنی کنند من همه فکر می 

گوییم  کند، به آن می سازیم که توهمی است و در زمان مجازی زندگی می است و درواقع ما یک چیز ذهنی می 

شناختی مثلاً گذشته و آینده که توهم است، جزو زمان مجازی است، در  شناختی«. این زمان روان »زمان روان 

های غلط  شناختی دارد که با نیازهای واقعی زندگی متفاوت است، دید کند، نیازهای روان زمان مجازی زندگی می 

 کند. را به ما تحمیل می 
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سالگی لازم است، بعد از  سالگی سیزدهاین یک مکانیسم دفاعی است، این یک مکانیسم بقا است و ده تا دوازده 

ها  بینید که مردم متوجه نیستند و این را تا لحظهٔ مرگ بعضی آن این باید متلاشی بشود، این دید از بین برود و می 

 کنند. حفظ می 

در هر سنی این متلاشی بشود و ما دوباره با مرکز عدم ببینیم دوباره از جنس اولیه بشویم، این منظور ما است  

تواند تا آخر  و این نمی   ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل  دفعه این مرکز عدم تبدیل به جسم شد  . یک )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  

 رسیم. عمرمان ادامه پیدا کند وگرنه ما به آن منظور نمی 

به بی تبدیل شدن  تعریف کردیم،  به آن منظوری که  ابدیت خداوند چهحالا  و  و  جوری صورت می نهایت  گیرد 

 . گویند که باید فضا را باز کنیدهایی مثل مولانا به ما میآدم

 بوده است از اِنقباض   یاو فضول 
 بر مختارِ مطلق، اِعتراض  کرد
 (۲۲۸۷ تی دفتر سوم، ب ،یمثنو ،یمولو) 

 ی و گرفتگ ی: دلتنگ انقباض
 خداوند است.  جان یمطلق: در ا مختارِ
 ار یاخت : صاحب مختار
 و بند  دی و استثنا و ق تی : کامل، تمام، به دور از نقص و محدودمطلق
           
( دارد، دارد فکر  Autonomyذهنی یک فضول است، یک اتونومی )خودمختاری :بینید این من طور که می و همان  

 کند. اصطلاح اجرا نمی کند و دستورات زندگی را بهمی 

دهد و بر مختار مطلق که خود زندگی است،  شود واکنش نشان می پس فضولی است از انقباض، دائماً منقبض می 

ذهنی برای  کردیم قبل از ورود به این جهان، الآن این فضول شده این من تا حالا ما با دستورالعمل آن زندگی می 

طوری  طوری بشود آن گوید که باید این کند دائماً، می حلِ زندگی دارد، پس بر مختار مطلق اعتراض می خودش راه 

 بشود.

خواهیم تحمیل کنیم، بر مختار مطلق، همان  های مختلفی که به خداوند می های ما و راههای ما، ناله این شکایت 

 مایشَاء« هم شما  ْ خاطر همین اعتراضی است که دارید. از آن اصطلاح »یَفْعلَ اعتراض است. الآن ناراحتی شما به 

که فکر و عملِ یک چنین موجودی با فکر و عمل خداوند یکی نیست هیچ موقع. یعنی  استفاده کنید برای این

 شود.هرچه خدا خواهد، آن می 
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شود و چیزی که  خواهد، می ها ولی آن چیزی که او می حسب دید همانیدگی کنیم بر درست است که ما اعتراض می 

خواهیم خیلی فرق دارد. هیچ موقع فکر ما و عمل ما و خواست ما با فکر و  خواهد با آن چیزی که ما می او می 

 خواست و عمل زندگی یا خداوند یکی نیست. 

ها با هم نسبت دارند، فامیل هستند،  ایم، اینها همانیده شدهبینید که تمام اقلامی که با آن پس بنابراین می 

]شکل  شده است، هر چیزی به هر چیز دیگری مربوط است  گوییم فضای ذهن شرطی خویشی دارند، اصطلاحاً می 

گویند شما گویند همین عاشقان می . این فضای ذهن است اسمش »فضای انساب« است و مولانا و بزرگان می [۲۱

. تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت  )دایره عدم([  ۲]شکل  کنید یا تسلیم بشوید    توانید فضاگشایی می 

جهان بودیم و    ای که قبل از این آمدن به این کند. هشیاری و رفتن به ذهن که ما را از جنس هشیاری اولیه می 

 شود.مرکز عدم می 

آید،  اهمیت کنید، آن دیگر به مرکزتان نمی دهد بیعبارت دیگر اگر شما آن اتفاق این لحظه را که ذهن نشان می به

گوید »از میان«  ها می شود و این عدم خودِ زندگی است و خودِ اصلی شما است که اگر در این بیت مرکزتان عدم می 

 جا، فرار کردید. جا شما مرکز را عدم کردید ولی نایستادید آنیعنی از همین 

بینید. نردبان پس همین مرکز عدم که دراثر فضاگشایی خودش را به ما نشان  مرکز عدم »نردبان« هم است، می 

ها بیاید مرکز، این آدم دارد مصَاف  چین جا بایستد مرکز را عدم نگه دارد و نگذارد این نقطه دهد و هر کسی این می 

هر کسی بگریزد و فکر کند پهلوان است این همان    )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  کند، پهلوان است، پهلوان واقعی است  می 

عنوان امتداد خدا پهلوانی  گوید تو پهلوان بودی واقعاً، بهکند، می جا مولانا مسخره می پنبه است. که در این پهلوان

 پنبه شدی. را از دست دادی، پهلوان 

شود،  شود. هرچه بیشتر گشوده می که دارد گشوده می   )دایره عدم([  ۲]شکل  پس نردبان هم همین مرکز عدم است  

آید به مرکز، مرکز را عدم نگه  ها می چین گذارید، نقطه رَوید بالا، و خودتان در مرکز هستید، نمیشما بیشتر می 

دارید. و این »شیریِ« واقعی است، شیر بودنِ واقعی است. و اگر فضا را ببندی، و شروع کنی به دعوا با مولانا،  می 

صورت گریختی. یعنی اگر مرکز را دوباره جسم بکنی و جسم نگه داری، این معنی همین گریختی هست.  ایندر

 تو باشم، زندگی زندگی نیست. گوید که اگر من بیدهد به شما، می طور که این بیت نشان می همین 

 تو تو، مبادا یک زمان بیعذاب است این جهان بی
 ست و بلا بر ما تو، شکنجهبه جانِ تو، که جان بی

 ( ۶۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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این درست است این بیت. یعنی اگر شما فضا را باز کردید و گسترش پیدا کردید، کارتان درست است، دارید  

می به پیش  آمدنتان  منظور  به سوی  می روید،  کار  دارید  مداوم  میطور  تلاش  بکنید،  کنید،  فرار  اگر  ولی  کنید. 

تو«. اگر مرکزتان جسم باشد و جسم باقی  صورت این شعر را باید بخوانید: »عذاب است این جهان بی دراین

اش تو همه تو باشم، »به جانِ تو« که جان من بی گوید »مبادا« یک لحظه بیبماند، بدون خداوند و زندگی، می 

 شکنجه و بلا است. 

، مرکز عدم است، این اسمش »فضای لا اَنساب« است. اگر فضا گشوده شده [۲۲]شکل  شود  و وقتی فضا باز می 

جا جسم بودند و با یک  هم مربوط باشد. مثل »فضای اَنساب« نیست که آنچیزی نیست که بهباشد، در آن هیچ 

 هم مربوط بودند. ها بهشبکهٔ خاصی آن 

صورت همان  خب ببینید این همان است دیگر. اگر دوباره مرکزمان جسم بشود، دراین   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  

تو«. هر کسی که پس از فضاگشایی مرکزش را جسم بکند شعر را باید بخوانیم که »عذاب است این جهان بی

 ها بیاید مرکزش، فرار کرده، این سه بیت را باید بخواند. دوباره، جسم 

  ۰]شکل کنید تا چیزی در مرکزتان نماند  . مرتب شما فضاگشایی می )دایره عدم([  ۲]شکل حالا این دو شکل را ما داریم 

 اید. ما فقط برای این نهایت و ابدیت خداوند زنده شده. اگر چیزی در مرکزتان نماند، شما به بی )دایره عدم اولیه([

آییم به این جهان. قبل از مرگ باید این پدیده صورت بگیرد، ولی وسط کار اگر فرار کنیم، این سه بیت کار می 

 گوید که فرار نکن.را باید بخوانیم که مولانا دارد به ما می 

 [ ۲۱]شکل  خواهم برای شما توضیح بدهم. این فضای اَنساب که الآن نشان دادم به شما، این فضا  تا نکته می چند 

ها وجود دارند که  این فضای اَنساب است. در داخل ذهن، در مرکزمان یک شبکهٔ ارتباطی وجود دارد، همانیدگی 

 اند، با هم خویشی دارند. هم مربوط ها به این

طوری نیست  انسجام دارد. یک چیز محکمی است، یک ساختار محکمی است، این   [ ۲۱]شکل  و این فضای اَنساب  

چسبی دارد. یک چیزی  چسبندگی دارد، همهمکه با یک تکه اطلاعات این انسجام را از دست بدهد. یعنی به 

شود به این آسانی، درست مثل هستهٔ اتم است، انفجارش خیلی سخت است. برای همین است که  است که نمی 

 کنم شما توجه کنید. ها را خواهش می کنیم. چندتا چیز، نکته من نوشتم، اینبینید ما تغییر نمی می 

یِ سیستم باوریِ ذهن سبب سفتی و عدم تغییر آن است. تغییرِ اقلامِ ذهنی سببِ چسب هم   و  انسجام:  نکته 

شود که ذهن آن را  ذهنی و حس ِ عدمِ امنیت می شود. ناهمنوایی سببِ تهدیدِ منذهنی میناهمنواییِ کاذبِ من 
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دوست ندارد. به همین دلیل است که ما با وجودِ شواهدِ عینی و علمی برای غلط بودنِ باورهایمان و مضر بودن  

 ها نیستیم. ها به حالمان حاضر به تغییر آن آن

هم  و  انسجام  سببِ نکته:  ذهنی  اقلامِ  تغییرِ  است.  آن  تغییر  عدم  و  سفتی  سبب  ذهن  باوریِ  سیستمِ  چسبیِ 

من  می ناهمنواییِ کاذبِ  می ذهنی  توضیح  هم شود.  فهمیدیم  را  انسجام  انگلیسی دهم.  است.  است چسبی  اش 

ها یک  ( است. تمام آن چیز coherentطور منسجم:  (. این کوهیرِنت )به cohesionچسبی :کوهیژِن )پیوستگی، هم 

طوری نیست که یک نفر بیاید بگوید شما این فکرتان اشتباه  اند و با هم ارتباط دارند. اینجوری با هم چسبیده

 شود. همنوا می که اگر این فکر را عوض کنید، این سیستم فکری نا است، شما فوراً عوض کنید. چرا؟ برای این 

داند که کدام ها یک رهبر هم دارند و رهبر می زنند، و ایناین فضای اَنساب شبیه این است که صد نفر نوازنده می

اصطلاح ناهمنوا  زند. اگر خب وارد باشد، استاد باشد. ولی اگر وارد نباشد، از این صد نفر همه به همنوا می یکی نا 

زنیم. فضای ذهن هم همان است. فضای ذهن هر  گویند فقط داریم می بزنند، با همدیگر هماهنگ نباشند، می 

ذهنی هستیم، رهبر ارکستر هستیم، ما هم دانش را نداریم که بگوییم که  زند و ما که من کدام آواز خودش را می 

ذهنی دروغین فکر  که ما باید باقی بمانیم، یک من ها با هم هماهنگ نیستند. درست است؟ ولی به علت ایناین

 اند با هم. نوایی دارد، هماهنگ زنند، همه هم ها می که این آهنگی که همانیدگی  کندمی 

چسبیِ سیستمِ باوریِ ذهن سبب سفتی و عدم تغییر آن  چسبی دارد ذهن. انسجامِ همفهمیم که هم پس ما الآن می 

گذارد.  ذهنی نمی شود و من ها را بکشید بیرون، آهنگش عوض می است. تغییر اقلام ذهنی، اگر شما یکی از این 

شوم؟  گویید من چرا عوض نمی ها همه در توهم ذهن است. شما می شود. این ذهنی می سبب ناهمنوایی کاذب من 

 گوییم الآن.علتش را داریم می 

 شود که ذهن آن را دوست ندارد.« ذهنی و حس ِ عدمِ امنیت می »ناهمنوایی سببِ تهدیدِ من 

که دو نفر را کشیدید از صد نفر  خورد. درست مثل اینهم می شما اگر دوتا باور را بکشید بیرون، آهنگ این به

 کند.که احساس عدم امنیت می ذهنی این را دوست ندارد، برای این زدند، و این آهنگ عوض شد. و من که می 

ها به  »به همین دلیل است که ما با وجودِ شواهدِ عینی و علمی برای غلط بودنِ باورهایمان و مضر بودن آن 

 ها نیستیم.« حالمان حاضر به تغییر آن 
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ذهنی داریم که بابا این باور غلط  کنند که من کنید؟ شواهد عینی و علمی به شخص من و شما ارائه می توجه می 

که دست بزنیم،  محض این ترسیم عوض کنیم، چون بهزند، ولی ما عین خیالمان نیست. میاست، به تو ضرر می 

کنند. برای همین هرچه  شوند، مقاومت می شود. برای همین است که مردم عوض نمی آهنگ این سیستم عوض می 

ذهنی که انسجام دارد چیزی از خودتان گوید که شما باید بدون آگاهی این من شما، حالا خواهیم گفت. مولانا می 

 ایم. شما این ابیات را ببینید: خوانیم. قبلاً خوانده بدزدید، الآن می 

 دگرهست احوالم خِلافِ هم
 هریکی با هم مخالف در اثر

 ( ۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زنم چونکه هر دَم راهِ خود را می
 با دگر کس سازگاری چون کنم؟ 

 ( ۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 موجِ لشکرهایِ احوالم ببین 
 کین  و یکی با دیگری در جنگهر 

 ( ۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

اند. ها ضد همگوید نه، این کنند. مولانا می اند، به هم کمک می کند که این اقلام با هم هماهنگ ذهنی فکر می من 

ذهنی و دید آن خطرناک است این. آهنگ عوض  نظر من ها را بکِشی بیندازی دور، ولی به اشکالی ندارد یکی از این 

کند با آن یکی  گوید نترس. احوالات من خلاف هم است. یعنی احوالی که این همانیدگی ایجاد می شود. می می 

هم کمک ها صد نفر سازنواز هستند، همه با هم هماهنگ هستند، همه به طوری نیست که اینمخالف است. این

 دانیم.کنند. همه ضد هم هستند، ما نمی می 

که شما یک  محض اینذهنی خطرناک است. بهذهنی، به دید من پس بنابراین تغییر خطرناک نیست؛ برای من 

وِل اش است سِروای انگلیسی گوییم »بقا«.  اصطلاح می( بهmodeرویم به مُدِ )حالت :زنید، ما می باور را دست می 

کند. فکر ذهنی اصلاً برای بقا است. احساس خطر می که این من، برای این (  survival mode  حالت بقا:)  مُود

دانید که اگر باورهایتان را عوض  ها می کند. ولی شما الآن با این صحبتمیرد. خطر تهدیدش می کند دارد می می 

 شود، چون دراصل این باورهایی که شما دارید ضد هم هستند. چیز نمی کنید، هیچ 
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کنم، من که در درون  زنم، یعنی خودم را از راه درست زندگی منحرف می گوید چون هر لحظه راه خودم را می می 

توانم ذهنی شما به توافق برسم؟ سازگار باشم؟ پس نمی جوری بیایم با من ذهنی، من چه عنوان من ام بهطوری این

های مختلفی در درون من احوالم را تنظیم  های احوال من را ببین، ببین لشکر گوید شما بیا موج لشکرباشم. می 

ها را  کنند. این بیت جنگند. من را مریض می کنند. و این لشکر با آن لشکر، این گروه با آن گروه دارند می می 

 خواندیم قبلاً. درست است؟ 

]شکل  بینید؟ فضای اَنساب این وضعیت را دارد. »فضای لا اَنساب«  است. می  [۲۱]شکل خب، این »فضای اَنساب«  

ترسید. درست  بینید، نمی اگر شما بتوانید مرکز را عدم کنید، فضا را باز کنید، این پدیده را در خودتان می  [۲۲

 است؟ پس فضاگشایی سبب خواهد شد که شما نترسید. باورهایتان را عوض کنید. رفتارهایتان را عوض کنید. 

 نگر در خود چنین جنگِ گران می
 پس چه مشغولی به جنگِ دیگران؟ 

 ( ۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یا مگر زین جنگ، حقّت واخَرَد 
 رنگَت بَرَد در جهان صلحِ یک

 ( ۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

توانیم ببینیم، مگر فضاگشایی باشد. اگر فضا  گوید یک چنین جنگی را در درون خودت ببین. نمی بینید، می می 

بینید که عوامل مختلف  چنین جنگ را در درون خودتان می اندازهٔ کافی شما ناظر ذهنتان بشوید، این باز بشود، به 

جنگند. پس لزومی دارد ما خودمان را رها کنیم، تمرکزمان روی خودمان نباشد، برویم  در درون شما با هم می 

طور خراب  طوری عوض بشوید. شما که وضعتان این با دیگران بجنگیم بگوییم شما عوض بشوید؟! آقا، خانم این

ها  جنگی آن پردازید؟ »پس چه مشغولی به جنگِ دیگران؟« چرا با دیگران میاست خودتان چرا به خودتان نمی 

 ودت خراب است. را عوض کنی؟ وضع خ 

طور که اول آزاد بودی. پس  گوید خداوند از این جنگ تو را بازبخرد، همین فقط یک راه دارد، با فضاگشایی می 

ذهنی و جنگ درونی بخرد و نام من تواند ما را از این پدیدهٔ خطرناک به معلوم شد فقط با فضاگشایی، زندگی می 

رنگ است، هر فکری یک رنگ  بینید چند جا می رنگ« است، اینشده که »جهان صلحِ یک به این فضای گشوده 

ها جنگند. در درون این است. یک رنگ است، چندتا باور با همدیگر خوشه شدند، با چندتا باور دیگر دارند می 

 جنگند. با هم می 
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کنید؟  که در درون ما جنگ است. توجه می شوید که چرا ما انرژی نداریم، برای این حالا امروز شما متوجه می 

اصطلاح مسئلهٔ جنگ درونی را حل کند. ما از آن آگاه نیستیم، ولی در آن درون انرژی تلف  خواهد این بهذهن می 

 شود.جوری تلف می های دیگری هم وجود دارد که خواهیم دید الآن انرژی چه شود. راه می 

 نگر در خود چنین جنگِ گران می
 پس چه مشغولی به جنگِ دیگران؟ 

 ( ۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یا مگر زین جنگ، حقّت واخَرَد 
 رنگَت بَرَد در جهان صلحِ یک

 ( ۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

است که در مرکز هست. اگر این فضا را    شدهرنگ را، با فضای گشوده دهد جهان صلحِ یک نشان می   [۲۲]شکل  این  

ها را  تر این چیز کنید که اگر در سنین پایین شویم که گریختیم. باید توجه هم می ای می پنبه ببندیم، همان پهلوان 

توانند از  های ما می رسانی، بچه شوند. با مختصر اطلاع ها دیگر تشکیل نمی هایمان یاد بدهیم، این لشکربه بچه

 ها کنند. ذهنی خودشان را ر چنگ من 

طوری نیست که  گوییم مربوط به ما است. اینطور کلی هرچه می گوییم به اما اجازه بدهید این چیزهایی که الآن می 

 فکر کنید که، شما فکر کنید این به شخص شما مربوط نیست.

 بشنوید ای دوستان این داستان
 خود، حقیقت نقدِ حالِ ماست آن

 ( ۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گویند، ببینیم که تغییراتی در شما ایجاد خواهد  ها را به من می گوییم، شمای بیننده بگو که این هرچه که الآن می 

ها  شان درست شبیه ما آدم های گذشته که زندگی شد یا نه. اما یک داستانی خواندیم، داستان اهل سبا در برنامه 

ذهنی را نگه داشته بودند. مثل درست اهالی کره زمین الآن که  ذهنی بوده، من در روی زمین بوده و اصلشان من 

 ذهنی دارند.ها من اکثریتِ آدم

 اصلشان بَد بود آن اهلِ سبا 
 رمیدندی ز اسبابِ لِقا می

 ( ۲۶۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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ذهنی بود. اصل  ذهنی بود، یعنی مرکزشان من ها من طور که اصل آن»اسبابِ لِقا« یعنی وسایل دیدار خدا. همین 

بندید،  تان در زندگی است، در خداوند است. یا فضا را می کنید ریشه یعنی ریشه. دوتا ریشه داریم، یا فضا را باز می 

 تان در ذهن است.انقباض، ریشه 

گوید  ها می هایتان، رفتارهایتان، هیجاناتتان، اصلتان بد است. پس آنتان در ذهن باشد، ریشهٔ حرف اگر ریشه

ها هستیم و شما هم ممکن است باشید، و از وسایل  شان بد بود اهل سبا، که ما هم عیناً مثل آناصلشان، ریشه 

 رمیدند. دیدار خداوند می 

ها بشوید. این  ذهنی ر توانید از شر منذهنی نمی شوید. با منشما تا خداوند را نبینید با فضاگشایی موفق نمی 

 ایم:ها را هم خوانده بیت

 کِشتِ نو کارید بر کِشتِ نخست 
 ست و آن اوّل دُرُست این دوم فانی

 ( ۱۰۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کِشتِ اوّل کامل و بُگْزیده است 
 تخمِ ثانی فاسد و پوسیده است

 ( ۱۰۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

رود. ولی ما  کارد و این از بین نمینهایت خودش را در ما می آییم به این جهان، خداوند بی گوید وقتی می مولانا می 

ها، این کشت دوم است. درست است؟ اولی که خداوند خودش را کاشته، آن  شویم، چیزآییم همانیده می می 

درد هستند و به   ها فانی ها درد درست کردیم، ایناساس آنها که ما همانیده شدیم، بر درست است. این فانی 

 خورند. نمی 

ای که الآن داریم  کشت اول کامل است، هیچ اشکالی ندارد و بگزیدهٔ خود زندگی است. اما تخمِ ثانی، همین ریشه 

ما، ریشهٔ ذهنمان، فضای همانیدگی است، فضای اَنساب که همین الآن گفتیم که انسجام دارد و جنگ و فلان، 

حسب  ریشه است، دیدش بر است، بی این فاسد است. فضای فاسد است، فضای درد است، فضای کشت ثانویه 

شان فاسد بود، بد بود،  است. این اهل سبا اصلشان، ریشه  ها است، بنابراین تخم ثانی فاسد و پوسیده همانیدگی 

 یعنی ذهن بود. 
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گوید؟ پس اصلتان بد است الآن، مثل  ذهنی دارد می گویید من ببینید شما الآن ریشه در ذهن دارید، هرچه که می 

گریزید همین  گریزید. می جوری می گریزید. باید ببینید چه اهل سبا. و شما ممکن است از اسباب دیدار خداوند می 

 غزل هم است که »بگریختی«. درست است؟ 

های لِقا از قبیل تسلیم، فضاگشایی، صبر، شُکر، رضا، توکل، در هر لحظه در فکر و  ذهنی از اسباب ببینید »من 

 کنید؟ گریزد«. توجه می نشینی با بزرگان می کارِ جدید بودن، خاموشی، و هم 

اسباب این بعضی  بقیه ها  است.  لقا  می های  شما  هم  من اش  خواهیم کرد.  صحبت  امروز  یا  و  از  دانید  ذهنی 

است قبل از قضاوت و رفتن به   های دیدار خداوند که تسلیم است، گفتم تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه اسباب 

 کند. کند یا مرکز ما را عدم می کند، هشیاری اولیه می ذهن، ما را از جنس خداوند می 

به شود. صبر، راجع ها بیایند مرکزتان، این فضا گشوده می اگر شما حواستان روی خودتان باشد و نگذارید چیز 

شود و شما باید قدردانش  صبر امروز خیلی بیت خواهیم خواند. شکر، شکر اصلی این است که این فضا گشوده می

ها این است که ما درست است که در  باشید و حواستان به آن باشد، از آن استفاده کنید. شکر اصلی، مادر شکر 

می  ولی  هستیم،  است که شما  ذهن  حالتی  توکل  توکل،  رضا،  بشویم.  زندگی وصل  به  باز کنیم  را  فضا  توانیم 

کنید که ذات زندگی خوب است، عالی است، خداوند هر لحظه توانید ببینید، ولی توکل می بینید، با ذهن نمی نمی 

 شوید که این درست است. ند و با امتحانش متوجه می خواهد کمک ک به من می 

کند. هر لحظه در فکر و کارِ جدید بودن کار  و ذهن هر لحظه در کار قدیم است، فکرهای تکراری را تکرار می 

نشینی با بزرگان  زندگی است. خداوند هر لحظه در کار جدید است. خاموشی و سکوت از علائم حضور است و هم

گریزند مردم این سرزمین  کنیم. گفت از بزرگان و عاشقان بگریختی. پس از اسباب لقا میکه ما از آن فرار می 

از آن  این الآن و شما ممکن است یکی  از  اجازه بدهید دو سه بیت  و  باشید.  قبلاً خواندیم.  ها  ها بخوانیم که 

 گوید: می 

 سیزده پیغمبر آنجا آمدند 
 شدند گمرهان را جمله رهبر می
 ( ۲۶۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که هَله نعمت فزون شد، شُکر کو؟ 
 مَرکبِ شُکر ارَ بخُسپد، حَر ِکُوا 

 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 



   Program 1054                                               ۱۰۵۴شمارۀ  برنامه

 22صفحه:                                                     برو به فهرست  

 معنیِ آگاه باشید. هَله: از اداتِ تنبیه و بیداری است، به 
 مَرکب: هرچه بر آن سوار شوند.

 اَر: اگر 
 خسپیدن: خوابیدن 

 حَر ِکُوا: حرکت دهید. 
           

 شُکرِ مُنعِم، واجب آید در خِرَد 
 ورنه، بگشاید درِ خشمِ اَبَد 

 ( ۲۶۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دهنده مُنعِم: نعمت 
           

معنی آگاه باشید. اَر: اگر. خسُپیدن: خوابیدن. حَر ِکوُا: حرکت دهید.  هَله یعنی از اداتِ تنبیه و بیداری است، به 

 جا خداوند است. دهنده که در اینمُنعِم: نعمت 

آورانی نظیر مولانا آمدند به این زمین، به  »سیزده« علامت تعداد زیاد است. تعداد زیادی پیغمبر از جمله پیغام 

خوانیم ما  ها را می که الآن این بیت های ذهنی را خواستند هدایت کنند. کما این سرزمین سبا، و گمرهان یعنی من 

 شویم. هدایت می 

شوید به زندگی؟  که این پیغمبران به ما گفتند که نعمت خیلی زیاد شده، شُکرتان کو؟ شُکرتان کو، چرا وصل نمی 

توانید دانید؟ چرا الآن که جوان هستید و قدرت بدنی دارید، قدرت ذهنی دارید، می ها را نمی چرا قدر این نعمت 

کنید؟ شُکر کو؟ و اگر خوابیده این مرکب شکر، حرکت دهید، »حَر ِکوُا«،  به زندگی زنده بشوید، از آن استفاده نمی 

 حرکت بده، حرکت کن یعنی، بجنب، بجنب تا بیدار بشوی ای کسی که در ذهن خوابیدی. 

لحاظ عقلی »شُکرِ مُنعِم« یعنی خداوند واجب است. اگر شکرش را نکنید، یعنی وصل به او نشوید، ریشهٔ  و به

شکر وصل شدن به خداوند است، فضاگشایی است، اگر این کار را نکنید، »درِ خشمِ ابََد« یعنی درِ خشم خداوند  

تر خواهد شد. و بالاخره انبیا به ما گفتند که در دل شما  یواش وضعتان خراب گشوده خواهد شد، یعنی یواش

 ات را و خدا را بشناسی. گذارد خود اصلییک مرض همانیدگی وجود دارد و این نمی 

 ستانبیا گفتند: در دل علّتی
 ست شناسی آفتیکه از آن در حق

 ( ۲۶۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 علّت: بیماری 
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جا دوتایش را نوشتیم.  دانید، حالا اینذهنی را شما باز هم می های خطرناک من دانید. و اما خاصیتاین بیت را می 

 یکی تحقیر. 

داند. در عوض هر  ارزش می بیند و هر که در اطرافش است آن را نیز بیارزش می ذهنی خودش را بیتحقیر: من 

 که با او بیگانه باشد، برای او باارزش است. 

ذهنی در جمع عاشقان کافی است جمع را تهدید کند و به  است. وجودِ تنها یک من   کننده ساری یعنی سرایت 

 کاری بپردازد. خراب 

گذارد ما خداوند را بشناسیم، از طرف دیگر  که این مرض در ما وجود دارد، مرض همانیدگی که نمی توجه کنید این 

شود که انسان  گریزیم. آخر نمی ما از اسباب لقا، اسباب دیدار خداوند، یکی شدن با او که یعنی همین منظور می 

خواهد مسافرت  های آن بگریزد. یک کسی می در یک جایی زندگی کند، برای یک کاری آمده باشد، ولی از اسباب 

 گریزیم. تواند بگوید که. درست است؟ ما هم در ذهن از وسایل دیدار می کند راه دور، از هواپیما بگریزد، خب نمی 

ذهنی دائماً خودش را  کنید. منتا خاصیت را شما باید بدانید که چون مرتب خودتان را تحقیر می و گفتیم این دو 

کند. مثلاً  کند و هر کسی که در فضای اَنساب به خودش وصل است، مربوط است، او را هم تحقیر می تحقیر می 

کند به حس حقارت. بچهٔ من هم  کنیم. بچهٔ من شروع می مان را هم تحقیر می کنیم، بچهما خودمان را تحقیر می 

که  گذارد، برای این سالگی دیگر اصلاً هیچ احترامی به من نمی کند، در چهارده پانزده ذهنی را درست می همین من 

شود حقیر است. خب من هم پدرش هستم، من که به تو مربوط می   ذهنی هر کسی عنوان منمن به او یاد دادم به 

 ستم دیگر. خودم به او یاد دادم. درست است؟ هم حقیر ه

آن است  مربوط  ما  به  اَنساب  فضای  در  نسبی،  فضای  در  اشخاصی که  یا  اقلام  آن  تمام  حقیر  پس  ما  را  ها 

 ذهنی است.شناسیم، این خاصیت من مهم می  ها را که بیگانه باشد آن  شناسیم. اما کسی می 

بینید که در یک مجلسِ کننده است. و اگر شما می کند. ساری یعنی سرایتذهنی سرایت می از طرف دیگر این من 

نامش  کند. اولاً دردهای هم ذهنی داشته باشد، مثل یک آنتن تشعشع مینفره یک نفر آدمِ پر از درد باشد من   پنجاه

که ها به درد کشیدن، مگر این کنند آن دهد. شروع می کند و درد را، ارتعاش درد را به همه سرایت می را بیدار می 

 در ببرند.  فضاگشا باشند و از شر  یک چنین ارتعاشی جان سالم به 
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کنیم. »اهل سبا«  شود؟ و ما این کار را می شما حالا حساب کنید که اگر همهٔ مردم دائماً درد ساطع کنند چه می 

اندازیم. ما کنند. برای همین است که ما خر وب هستیم، ما جنگ راه می یعنی اهل کرهٔ زمین دارند این کار را می 

که دردهایمان را همدیگر را شفا بدهیم، باید فضاگشا دهیم. برای اینرسیم دردهایمان را شفا نمی به هم که می 

 باشیم. 

شوید. به هر کسی رسیدید شروع  اگر شما زندگی یا خداوند را در مرکزتان داشته باشید، آن موقع شفابخش می 

عنوان زندگی  شود زندگی در درون او ارتعاش کند. شما به کنید به ارتعاش زندگی. ارتعاش زندگی سبب می می 

اِ، من از جنس زندگی هستم، از جنس من کنید. او متوجه می زندگی را در یکی دیگر شناسایی می  اِ  ذهنی  شود 

 نیستم. 

کنند به زندگی، به  دهند، مردم را دعوت می های فضاگشا، عاشقان، مرتب دردها را شفا می بینید که آدم پس می 

 کنند. ها مردم را به درد دعوت می ذهنی دارند دردمند هستند، آن هایی که من ارتعاش زندگی. آن 

 این دو بیت را هم، یک چند بیت بخوانیم: 

 هرکه او شد آشنا و یارِ تو
 شد حقیر و خوار در دیدارِ تو

 ( ۲۶۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هرکه او بیگانه باشد با تو، هم 
 پیش تو او بَس مِهْ است و محترم 

 ( ۲۶۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مِهْ: بزرگ و بلندقدر، بزرگوار 
           

مِه یعنی بزرگ، همین الآن توضیح دادم دیگر. هر کسی آشنای تو است یار تو است، حقیر است در دیدار تو. هر  

 کسی بیگانه است، برای تو او محترم و مهم است. و: 

 این هم از تأثیرِ آن بیماری است 
 است زهرِ او در جمله جُفتان ساری

 ( ۲۶۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنیِ زوج، قرین، همنشین جُفتان: جمعِ جُفت به 
 کننده ساری: سرایت 
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 دفعِ آن علّت بباید کرد زود 
 که شِکَر با آن، حَدَث خواهد نمود

 ( ۲۶۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

پس بنابراین این همان از تأثیر همان بیماریِ همانیدگی است که زهرش، این خاصیت بدش، از یک کسی به کس  

گوید ما باید این مرض را هرچه زودتر معالجه کنیم که چیزهای خوب،  کند. و مولانا می دیگر فوراً سرایت می 

دهد تلف خواهیم کرد و از بین  های خداوند، تبدیل به مَفرغ خواهد شد در ما. یعنی ما هرچه که زندگی می نعمت 

 خواهیم برد. 

کنیم. و توجه کنید که بین بیست تا  جوری زندگی را تلَف می الآن من توضیح خواهم داد که چندتا حالت که ما چه 

و پنج   شود. خیلی، بیست درصد، بیست گیریم در مغز مصرف می ای که ما از زندگی می بیست و پنج درصدِ انرژی 

کند. الآن خواهم گفت  کند و عجیب است که بیشترِ این را تلَف می درصد خیلی است دیگر که مغز مصرف می 

 کننده. حَدثَ: مدفوع. جوری.جُفتان: جمعِ جُفت است. ساری: سرایت چه 

 خوانیم: ایم، تقریباً در هر جلسه می اما این دو بیت را بارها ما خوانده 

 من سبب را ننگرم، کآن حادث است 
 که حادث حادثی را باعث است زآن

 ( ۲۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 پدیدآمده، جدید، نو  حادث: تازه 
           

 کنملطفِ سابق را نظاره می
 کنم هرچه آن حادث، دوپاره می

 ( ۲۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جا یعنی ازلی سابق: پیشین، در این 
 لطفِ سابق: لطفِ ازلی یا خداوندی 

 پدیدآمده، جدید، نو  حادث: تازه 
 شدت تنبیه کردن دوپاره کردن: دونیمه کردن، به 

           
دهد. خواهیم گفت که این  شده. پس »سبب« آن چیزی که ذهن نشان می حادث یعنی تازه پدیدآمده، تازه ساخته 

سازی  ذهنی یا ذهن با سبب سازی قرار بگیرد. من دهد، این نباید برای شما پایهٔ سببچیزی که ذهن نشان می 

 کند.کار می 
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گوید براساس این اتفاق و ارزیابی دهد می گیرد پایه قرار می کند؟ یک اتفاقی که الآن افتاده این را می کار می چه 

شود. دوباره آن  من و باورهای من، باید این رفتار را بکنم. درست است؟ این رفتار سبب یک وضعیت جدید می 

شویم. درواقع  کند ما یک رفتار دیگری بکنیم یک رفتار دیگری بکنیم، در ذهن زندانی می کند اقتضا می ایجاب می 

سازیِ ما ما چه فکر کنیم و چه عمل کنیم. بنابراین مهم است این دو بیت که  کنند با سببها تعیین می وضعیت 

 کنم. گوید من سبب را نگاه نمیمی 

دهد، جدی نگیرید فضا گشوده  جور فکر دیگر این است که شما سبب را، آن چیزی که ذهن نشان می حالا یک 

حل جدید. یک چنین امکانی  بشود و شما دست به صُنع بزنید. صُنع یعنی آفریدن فکر جدید و رفتار جدید، راه 

 کنیم. در اختیار ما است که از آن استفاده نمی 

شود در پنج دقیقه انجام داد، ما های اتلاف انرژی کارافزایی است. کارافزایی یعنی یک کاری را می و یکی از راه 

خواهیم حل کنیم،  سازی می که با ذهن و سببتوانیم حلش کنیم. برای ایندهیم، نمی پنج ماه پنج سال طولش می 

 گذاریم زندگی حل کند. نمی 

 پس شما خاموش باشید، اَنْصِتوا
 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان

 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید.  اَنْصتِوا: 
           

نمی  خاموش  بهما  منشویم  تیرانَدازشَ  عنوان  و  کمان  »ما  بدهد.  ما  به  را  فکرش  بزند  حرف  زندگی  تا  ذهنی 

کنیم،  سازی فکر می ذهنی با سبب عنوان من شویم فکرکننده خداوند بشود. ما خودمان به خداست«، ما کمان نمی 

 شود. درست است؟ این درست نیست، این سبب اتلاف انرژی می 

وجودآمده است، مرکز من باید چه بشود؟  کنم این حادث است، تازه بهگوید من سبب را نگاه نمی پس دارد می 

رود به یک وضعیت دیگر، من را  سازی می شود. یک وضعیت با سبب عدم بشود. حادث سبب حادث دیگری می 

کنم و هرچه حادث باشد به  کنم لطف خداوند را، سابق را، نظاره می کند. من فضا را باز می در ذهن زندانی می 

 دهم.آن اهمیت نمی 



   Program 1054                                               ۱۰۵۴شمارۀ  برنامه

 27صفحه:                                                     برو به فهرست  

گیریم این است که هرچه که نتیجه باشد من با آن همانیده نیستم. نتیجه، هویت  یکی از چیزهایی که ما یاد می

آید. این وضعیت هویت و وجود شما نیست،  کنید، یک وضعیتی پیش می کنید عمل می من نیست. شما الآن فکر می 

 جو کنید. ونباید شما وجودتان را در آن جست 

شوید در ذهن، چون  جو کنید، اگر خوب باشد مغرور و متکبر می و الآن خواهیم دید اگر وجودتان را در آن جست

دانید و مغلوب و ممکن  خورده میشوید. اگر بد باشد، خودتان را شکست در ذهن هستید، از ذهن خارج نمی 

گیرید دوباره بلند بشوید، ممکن است اصلاً  شود درست کرد. یاد نمی است وارد فضای جبر بشوید، بگویید نمی 

 کنید؟ بلند نشوید دیگر. توجه می 

شود. و اگر شما درنتیجه، وضعیتی که از فکر و عملتان حادث  کنید، یعنی فضا باز می لطف سابق را نظاره می 

توانید جدا بشوید. همین فاصلهٔ  جو نکنید به آن حس وجود ندهید، از آن می و جا خودتان را جستشود در آنمی 

افتد از فکر و عمل من،  توانید به خودتان یاد بدهید که هرچه که اتفاق می کند. می بین شما و آن، فضا را باز می

 آن من نیستم، هویت من در آن نیست، وجود من در آن نیست.

که فکرهای من نباید هویت داشته باشند. الآن خواهیم دید توانید این را تعمیم بدهیم به این به همین ترتیب می 

. دارکند فکرِ هویت دار درواقع توطئه و نفرین خودمان بر خودمان است و مقدار زیادی انرژی تلف می فکرِ هویت

دار چیست؟ وجود شما  دار بکنیم، یعنی هیِ فکر کنیم ناراحت بشویم. فکر هویتما مجاز نیستیم فکر هویت 

گوید ما فکر  کنید؟ با فکر کردن. برای همین می کند، توجه می سوارش شده، وجود شما دارد با آن تغییر می 

 ترسیم. کنیم، می توانیم بخوابیم. ما فکر می کنیم و نمی می 

کنیم. فقط فکرهایی که هویت  دار می هر فکری که در ما هیجان ایجاد کند دارای هویت است و ما فکرهای هویت 

شود. اگر شما کمان و تیراندازش خدا باشد، در وسیلهٔ زندگی انجام می ها نیست سازنده هستند که بهتوی آن 

 کنید؟ این فکرها که صُنع هم توی آن هست آفریدگاری هست، هویت نیست. توجه می 

 گَر بِپَر انیم تیر، آن نی زِ ماست 
 ما کمان و تیراَندازَش خداست

 ( ۶۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

طوری عمل کنید. یعنی »بپر انیم تیر« اگر فکر کنیم، آن از ما نیست. بلکه ما کمان هستیم، فکرکننده  شما باید این 

 گشوده بشود. خداوند است اگر فضا 
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 دانید که خداوند هر لحظه در کار جدید است.طور می و همین 

 کُلُّ اَصْباحٍ لَنا شَاْنٌ جَدید 
 کُلُّ شَیءٍ عَنْ مُرادی لایَحید 

 ( ۱۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شود.« »در هر بامداد کاری تازه داریم، و هیچ کاری از حیطهٔ مشی ت من خارج نمی 

ای داریم. خداوند این لحظه یک کار جدید یا  عبارت دیگر این لحظه، ما کار تازه هر بامداد یعنی هر لحظه، به

شود.  ذهنی تکراری است قدیمی است، هیچ عوض نمی فکر جدید، لحظهٔ بعد کار جدید فکر جدید. اما فکرهای من 

 کند. ریزد، احساس عدم امنیت می که فکر را عوض بکند آهنگش به هم می که همین گفتم چرا. برای این 

پس برای تغییر شما باید اجازه بدهید فضا باز بشود و شما ببینید که زندگی هر لحظه در کار جدید است. زندگی  

خواهد بدنتان باشد چه کارتان باشد از  های امور شما چه می کدام از جنبه در هر لحظه در کار جدید است و هیچ 

کنید؟ این بیت را باید شما اجرا بکنید.  شود. توجه می حیطهٔ مشی ت او، از حیطهٔ کنترل و ادارهٔ خداوند خارج نمی

توانید حفظ نکنید، ولی »ما  یکی هم که »ما کمان و تیرانَدازشَ خداست«. حالا قسمت اولش را می   هم این، آن 

بار بخوانید حفظ    توانید حفظ کنید. درست است؟ این را هم چند کمان و تیرانَدازشَ خداست« این را شما می 

 ید.شومی 

 گوید: آیهٔ قرآن است می 

 »يَسْاَلُهُ منَْ فِي السَّماَوَاتِ وَ الأَْرْضِ كلَُّ يوَْمٍ هُوَ فيِ شَانٍْ.« 

 ها و زمين است سائل درگاه اوست، و او هر لحظه در كارى جدید است.« »هر كس كه در آسمان 

 ( ۲۹(، آیهٔ ۵۵)قرآن کریم، سورهٔ الرحمن ) 

ها و زمين است، یعنی هر کسی که فضا را باز کرده هر کسی که توی ذهنش است، سائل  هر كس كه در آسمان 

 درگاه او است یعنی محتاج درگاه خداوند است و او هر لحظه در یک کار جدید است.

 کنم این بیت را بفهمید: و این بیت حتماً من خواهش می 

 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ
 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا

 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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که از ذات درد و مرض، دوا و  تعالیٰ حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان »زیرا حق 

 آفریند.« درمان می 

کند  حسب خرد کل و او قضاوت می زندگی حاکم است، سلطه دارد به همهٔ امور ما، حالا بگویید یا خداوند. و او بر 

 کند.کند، هر کاری که به صلاح ما است می شود«، هر کاری که لازم است می گوید »بشو و می و می 

ها را زیاد فهمیم. چون همانیدگی ذهنی ما به نفع ما نیست، ما نمی کدام از فکرهای همانیدهٔ من توجه کنید هیچ

کنیم به نفع ما است. ما در ذهن قضاوت داریم، قضاوت یک راه اتلاف انرژی است. توجه  کند ما فکر می می 

گوییم بیست تا بیست  کنید؟ ما مقاومت داریم. مقاومت یعنی منقبض شدن، یک راه اتلاف انرژی است که می می 

 کنیم. دهد، ما تلف می ای که زندگی به ما می و پنج درصد انرژی 

ها  ها پدید بیاید، اتفاق بیفتد، این ذهنیِ من که خیلی اصرار دارم اینگیرید که فکرهای من پس شما این را یاد می 

نمی  من  است،  من  به ضرر  چه  همه  لحظه  این  در  زندگی  ببینم که  بشود  باز  فضا  بدهم  اجازه  باید  من  دانم. 

آورد که شما باید رضا داشته باشید، فضا باز بشود ببینید که این اتفاقی  وجود می خواهد. زندگی یک اتفاقی بهمی 

حلی برای همین مشکل شما پدید شده یک دوایی، یک راه که افتاده، اتفاق بدی است، از همین فضای گشوده 

سازی و علت و معلول کردن و  سازی ذهن. شما همیشه با سبب افتد نه با سبب آید. این از راه صُنع اتفاق می می 

 ی رفتید و فکرهایی کردید که به ضرر شما بوده. این بیت را حفظ کنید. استدلال ذهن 

طوری بگویید: حاکمِ شما است. در رابطهٔ شما با زندگی،  تعالی حاکم و فرمانروای جهان است«، یعنی این »زیرا حق 

خواهیم کوچک کنیم بگوییم که این چیز کنیم، می ذهنی را تحقیر می ذهنی شما. داریم من حاکم او است نه من 

ذهنی  عنوان امتداد خداوند زیر کنترل من قدر ما را اسیر کرده و ما زیر کنترلش هستیم. ما به مهمی نیست که این 

 هستیم، تمام فکرهایش غلط است.

شود خیرِ من را نخواهد،  خواهد، نمی زندگی، خداوند حاکم بر تمام امور من است و در این لحظه خیرِ من را می 

گوید، من  گذارم ببینم که او چه می دانم الآن و میرحمت اندر رحمت است. و من فکرهای خودم را مهم نمی 

کند. اگر من قضاوت کنم، قضاوت خودم را بردارم،  کنم. یادمان باشد قضاوت انرژی من را تلف می قضاوت نمی 

توانید طرز فکر خودتان را به  کنم. شما نمی فَکان است دارم زیر پا لِه می قضاوت خداوند که همان قضا و کُن 

دهد. نه، گویم او انجام می توانید بگویید خداوند کارگر من است، من هرچه میخداوند تحمیل کنید. شما نمی 

 کارگر او هستید.   عکسش درست است، شما
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طوری بشود، و  طوری نشود، اینوجود آمده که شما یا دعا کردید خدایا این جا به های شما از اینو تمام گرفتاری 

سازی بوده و یک حادث شده، اقتضای یک حادث بوده،  این با ذهن شما بوده، علت و معلول ذهنی بوده، سبب 

طوری بشود.  یک وضعیت بوده که شما را مجبور کرده از خداوند بخواهید که این کار را بکن، آن کار را بکن، این 

که خوشحال بشوید، عیب خودتان را بفهمید، شکایت کردید که این چه خدایی  جای این طوری نشده، شما به و آن 

 ها!  است. این درست نبوده 

اللَّـه ما یشَا«، »او ز عینِ دَرد«، عین مسئله که شما گرفتارش هستید، اگر فضا باز بشود  »حاکم است و یَفْعلَُ 

گویم تمام،  آفریند«. تمامِ، حالا من نمی که از ذات درد و مرض، دوا و درمان می دهد. »چنان حلش را به شما می راه

به همین  از  ما  امراض  من بیشتر  مرض  می اصطلاح  حاصل  به ذهنی  درواقع  ما  به  شود.  را  امراض  ذهن  وسیلهٔ 

 کنیم، الآن خواهیم دید. خودمان تحمیل می 

 »… وَ يَفعْلَُ اللَّه ماَ يشََاءُ.« 

 كند.« »… خدا هرچه خواهد همان مى 

 ( ۴۰(، آیهٔ ۳عمران ) )قرآن کریم، سورهٔ آل 

دانید که آیهٔ چهل سورهٔ آل عمران است. و چند بیت  اللَّـه ما یشَا«: خداوند هرچه بخواهد همان کند. می»یَفْعلَُ 

 خوانم که مربوط به غزل است. دوباره می 

 از حضور اولیا گر بِسْکُلی
 کُلی  که جزوِ بیآنتو هلاکی، ز

 ( ۲۱۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 
 معنیِ جدا شدن، جدا شوی. بِسْکُلی: از مصدر سِکلُیدن و گُسلیدن به

           
شوید، یا از عاشقان. امروز »گریختن« هست، گفت که از  صورت هلاک می اگر شما از مولانا جدا بشوید دراین

های مثل مولانا اگر جدا بشوی هلاک  بگریختی«. پس از حضور انسان  عاشقان از گریزی، بله؟ »عاقبتعاشقان می 

 شوی. کلُ می که جزوِ بیشوی، برای این می 

 چون شوی دور از حضورِ اولیا 
 ای دور از خدادر حقیقت گشته

 ( ۲۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 



   Program 1054                                               ۱۰۵۴شمارۀ  برنامه

 31صفحه:                                                     برو به فهرست  

آن  با  دعوا  به  و شروع کنی  ذهن  به  بگریزی  بشوی،  خارج  بشوی،  دور  مولانا  مثل  اولیایی  از حضور  ها،  اگر 

 کنند. ها به شما کمک می شوی. این بیتها، درحقیقت از خدا داری دور می ایرادگیری آن 

 یک بَدَست از جمع رفتن یک زمان 
 مکرِ شیطان باشد، این نیکو بدان 

 ( ۲۱۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بَدَست: وجب 
           

یک وجب، بدََست یعنی وجب، یک وجب از گروه عاشقان جدا بشوید، بدانید که این حیلهٔ شیطان است، این را 

 خوب بفهم و اجرا کن. پس از گروه عاشقان جدا نشو. 

 ایبینی، گمانی بُردهور نمی
 ایست و، تو اندر پَردهَ که صباح

 ( ۲۷۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صَباح: صبح 
           

 کوریِ خود را مکن زین گفت، فاش
 خامُش و، در انتظارِ فضل باش

 ( ۲۷۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شنوید که بله روز است و ما در پردهٔ ذهن هستیم، درست  ها را می بینید، در پرده هستید، این چیز اگر شما نمی 

گوید روز است، ما در شب ذهن هستیم. عبارت دیگر مولانا می که روز شده باشد، یک نفر روز را نبیند. به مثل این 

کنیم. کسی که عاقل باشد دیگر نور خورشید کافی است، چرا  درخشد، ما از یک شمع استفاده می خورشید می 

 خواهد با نور ذهن ببیند؟ شمع روشن کرده دیگر و می 

بری به ذهن. اگر این کار  بندی پناه مینهایت خداوند با فضاگشایی در اختیار شما است، فضا را می این خرد بی

از خرد زندگی، خرد کل استفاده نمی کنی، می را می  که هر حرفی با  کنی، حرف نزن. برای اینگریزی به ذهن و 

گویی من کور هستم. خاموش باش و در انتظار دانش خداوندی  بری، می زنی، داری آبروی خودت را می ذهنی می من 

 باش که فضا گشوده بشود به تو برسد. 

 اش مَنْ صَمَت مِنْکُم نَجٰا، بُد یاسِه
 اش خامُشان را بود کیسه و کاسه

 ( ۳۸۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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یابد«. او از کیسه و کاسهٔ زرش تنها به  »قانون و قاعدهٔ صدرِ جهان این بود که »هر کس خاموش باشد نجات می 

 بخشید.« کسانی که ساکت بودند و تقاضایی نداشتند، می 

 : یاسا، قاعده، قانون یاسه 
           

اش ذهنی یعنی قانون. قانون خداوند این است که هر کسی که ساکت بشود، ذهنش را خاموش کند، با من   یاسه 

جا بردارید  بشود و شما بتوانید یک باوری را از آن   فکر نکند، این خاموشی سبب خواهد شد که فضا گشوده

 عوض بکنید. 

زند.  به ذهنشان خاموش هستند، ذهنشان حرف نمی پس بنابراین کیسه و کاسهٔ خداوند مال کسانی است که نسبت

آید و مسلسل است و همانیدگی وجود دارد،  ولی توجه کنید که اگر در فکر کردنِ شما که فکر بعد از فکر می 

تان دارد کم  کنید زندگی که اگر شما فکر را کنُد بکنید، فکر می توانید به این آسانی متوقف کنید برای این نمی 

زنند، سروصدا راه کنند دائماً حرف می زنند. فکر می ای دائماً حرف میشود، برای همین است که یک عده می 

کند و ما  تر است، بیشتر انرژی تلف می ذهنی فعال تر هستند. هرچه من تر هستند. نه، مرده اندازند، یعنی زندهمی 

 برد.فنگیات ذهن میسوی جرا به

 »مَنْ صمَتََ نَجا.« 

 »هر که خموشی گُزید، رستگار شد.« 

 )حدیث( 

نَجا«. سه کلمهٔ بسیار مهم. »هر کسی خموشی گُزید، رستگار شد«. می توانیم یاد بگیریم، حدیث  »مَنْ صَمَتَ 

 است.

 پیشِ این خورشید کاو بس روشنی است
 در حقیقت هر دلیلی رهزنی است

 ( ۷۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گیرد و  کار می آید مثل خورشید، ذهن ما را که توی آن هویت نیست بهشود، خداوند می درواقع این فضا باز می 

درخشد، یعنی  آفریند. دیگر در این حالت که خورشیدِ خداوند از طریق شما می صورت صنُع، آفریدگاری، فکر می به

از  جا سبب کند، رفتن شما به ذهن و آنکند و صُنع می از طریق شما فکر می  این درواقع دزدی  سازی کردن، 

 کنید. زنید. یعنی خودتان خودتان را منحرف می خودتان است، راه خودتان را می 
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سازی نکنم، حادث را پایهٔ  گویید خداوند مثل یک خورشید است، من اگر سبب پس دوتا حالت هست. شما می 

کند مرتب هر لحظه. اگر بروم ها را خلق می سازی قرار ندهم، در ذهن نباشم، زندگی، خداوند از من فکر سبب

زنم، خودم  سازی کنم، دارم راه خودم را می شود. اگر بروم ذهن سبب سازی بکنم، این قطع می ذهن، خودم سبب 

 کنم.کنم، چرا این کار را بکنم؟ نمی خودم را منحرف می 

 همه خَلق در کَشاکَش، تو خراب و مست و دلخَوش 
 کن، هَله از کنارِ بامی همه را نظاره می

 ( ۲۸۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کنیم. گفتیم که در غزل بود: ایم قبلاً، دوباره تکرار می ها را خوانده این

 داشتیمی آسمان بامِ قصدِ
 بگریختی  نردبان  میانِ از

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

توانید بروید بالاتر. کشَاکشَ خَلق، بحث و جدل خلق، گرفتاری خلق در ذهن، انرژی تلف  شما باید هرچه می 

کردن مردم که همه به این کار مشغول هستند نباید شما را از راه منحرف کند. »همه خَلق در کشَاکَش«، با هم  

ا به خودت  تنها حواست  تو  اما  دارند.  درونشان ستیزه  در  دارند،  دارند، ستیزه  و  دعوا  و مست  ست، خراب 

 شود. شود، هی بلندتر می دلخوشی. همه را از، برو بالا از بالا نگاه کن، از کنار بامی که هی بلندتر می 

 داشتیمی آسمان بامِ قصدِ
 بگریختی  نردبان  میانِ از

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنم،  خرده من فضا را بیشتر باز می   کنم. هر روز یک پله، هر روز یک گویید از میانِ نردبان دیگر فرار نمی شما می 

 کنم. سازی می پردازم، کمتر سببشود، بیشتر به صنع می شوم، فضا بیشتر باز می بیشتر از ذهنم آزاد می 

                یان بخش اولپا               
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خوانیم که ایرادهای خودمان را ببینیم و دنبال مردم سبا  کنیم و ابیاتی می های لقا را بررسی می اما داریم اسباب 

 ها کردند ما نکنیم. مولانا توضیح داده.نرویم، کارهایی که آن 

های ذهنی تقلید کنیم. یادمان باشد شما حواستان روی خودتان است. مردم را از فضای  خواهیم از من ما نمی 

گیرید فقط که  کنید، حواستان به خودتان است. یاد می بینید، دخالت نمی کنید، کشاکشِشِان را می بالا نگاه می 

شما در درون ستیزه نداشته باشید، با مردم هم ستیزه نداشته باشید، خودتان را عوض کنید. ولی اگر تصادفاً  

 حلی برای رفع این انقباض پیدا کنید و آن همان انبساط است.منقبض شدید، باید راه 

 قبض دیدی چارهٔ آن قبض کن 
 رویَد زِ بُن که سَرها جمله میزآن

 ( ۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قبض: گرفتگی، دلتنگی و رنج 
 بنُ: ریشه 

           
 بسط دیدی، بسطِ خود را آب دِه 
 چون برآید میوه، با اصحاب دِه 

 ( ۳۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اصحاب: یاران 
           

و هر  تمرکز دارید  اگر شما روی خودتان  یاران.  بُن: ریشه. اصحاب:  بهتر    قبض: گرفتگی، دلتنگی.  روز دارید 

دفعه منقبض بشوید یک دردی بیاید بالا، به یک چیزی واکنش نشان بدهید، حتماً باید هر فکری  شوید، یک می 

 کنید متوقف کنید. چون از حالا به بعد دیگر به خودتان ضرر خواهید زد. کنید هر کاری می می 

ها چه هستند؟ علائم انقباض هستند. واکنش نشان  مثلاً فرض کنید خشمگین شدید، حسود شدید، ترسیدید. این

اش انبساط است، باید فضاگشایی کنید، باید ساکت باشید،  اش را بکنید. چاره دادید، مخصوصاً خشم، باید چاره 

را بی  باز بشود، آن موضوع  بگذارید فضا  آن موضوع  اطراف  در  و  بخواهید  اوقات عذر  بکنید.  گاهی  اهمیت 

دهد وجود آمده، این حادث است، ذهنم نشان می هویتتان را از آن موضوع بکشید بیرون، بگویید یک چیزی به 

 خواهم بکشم بیرون از این. و در این حس وجودِ من وجود دارد، حس وجود را می 

ها هرچه باشد، نتیجهٔ فکر و عمل شما هرچه باشد، در آن نباید حس وجود، وجود  یادتان است؟ گفتم نتیجهٔ کار

وجود آمد، آن  داشته باشد، آن فقط یک اتفاق است. شما یک فکری کردید، یک عملی کردید، یک چیزی به 

کند، بدانید که توی آن هویت  بینید که آن اتفاق دارد شما را کوچک می نیستید شما، آن اتفاق است. اگر می 
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وجود دارد. هویت را بکشید بیرون، خیلی ساده بگویید من این نیستم. فاصله بیندازید بین خودتان و اتفاق.  

 شود. بینید که فاصله یا فضا ایجاد می می 

گیرید، باید  پس بسط دیدی، وقتی بیشتر اوقات دیگر بعد از این باید منبسط بشوی، اگر از مولانا دارید یاد می 

آید، این اش کن. اتفاقاً وقتی میوه می بسط را تقویت کنی. »بسطِ خود را آب دِه« یعنی بسط را تقویت کن، تغذیه 

 دهید به دوستان، این تقویت است. میوه را می 

جا یک چیز خوبی بیرون آمد، حتماً به دوستانتان بدهید. »کارْ خدمت  شوید و از آن روید منبسط می اگر شما می 

شود که میوه بیشتر  دارد و خُلقِ حسََن«. این »خدمت« و »خُلقِ حسََن« یعنی خُلقِ زیبای زندگی و خدمت سبب می 

 بشود، انبساط بیشتر بشود. 

 ! نکته چند 

 کنم. چند نکته را خدمت شما ارائه می 

 گیریِ زندگی است.کشِ غلط برای اندازهیسه« خط »مقا:  نکته 

افتد. شما اگر گیریِ زندگی است. توجه کنید در مقایسه چه اتفاق می کشِ غلط برای اندازه یک: »مقایسه« خط 

 توانید خودتان را با دیگران مقایسه کنید. ذهنی نداشته باشید، نمی من 

بینید یک کسی را در فیسبوک یا جای دیگر در  و در مقایسهٔ خود و دیگران توهم وجود دارد. معمولاً شما می 

ها، و  بینید که مثلاً یک جای خوش آب و هوایی یک عکسی انداخته، کنار دریا است و این بینید، می اینترنت می 

گوید هان!  کند فوراً. می ها را پرُ می بینید، آن قیمتی شده، ذهن شما آن جاهای خالی که نمی یا سوار ماشین گران 

هم دارد، این    دانم همسرش هم چقدر باید آدم خوشبختی باشد، بچه طوری است، نمی حتماً اتومبیلش هم این

 کند. هایش هم خوشبخت هستند، این در یک شهر خوبی زندگی می بچه

کند برای شما، ذهنِ خود شما. بعد آن موقع وضعیت توهمی شما را که خودتان آن  ها را همه خودش پر می این

کند، یا  کش درست نیست و شما را منقبض می کند. این خط هم توهم است، با یک وضعیت دیگر مقایسه می 

 کند حتی. منبسط می 
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بینید که وضعش خیلی خراب است، وضع شما خوب است. هر دو توهم است. توجه کنید مقایسه  یک آدمی می 

توانید خودتان  که شما خودتان را کاهش دادید به جسم. شما نمی از نظر خداوند و زندگی قدغن است، برای این

 را به جسم کاهش بدهید. 

کنید باید در مقایسه این چیز، آن چیز، آن چیز را، یا این کار، آن کار را انجام بدهید تا  و آن موقع شما فکر می 

شود شما  رسانید. این رسم زندگی نیست، سبب می برسید به ایشان. شما دارید یک توهم را به یک توهم دیگر می 

 کنید. های مردم مقایسه می های خودتان را با توهمدر ذهن زندانی بمانید. دائماً توهم 

قدر به پیشرفت شما اضافه  اصلاً از مقایسه بیایید بیرون، حواستان را بدهید به پیشرفت خودتان. هر روز این 

دارید، چه می  اگر کاری  آمدنتان.  به منظور  به خودتان است،  روز حواستان  هر  پیشرفت  شود.  کار  در  جوری 

کنید. خودتان را مقایسه نکنید، چون مقایسهٔ توهم با توهم است، شما را در توهم نگه خواهد داشت. بیشتر  می 

کنید و  کنید و احساس کوچکی و عاجزی می بینید خودتان با توهم پُر می اوقات شما آن جاهای خالی را که نمی 

 کند به شکایت. ذهنی شما شروع می من 

بینید که خیلی خوشبخت است، ولی اگر درست بروید دقت کنید و تحقیق کنید، خواهید  یک خانم یا آقایی را می 

قدر که شما فکر  کدام درست نیست. این خانم یا آقا این دید که آن چیزهایی که شما پر کردید خودتان، هیچ 

قدر زیبا نیست که شما پر کردی  کنید خوشبخت نیست. خانهٔ به آن بزرگی ندارد، رفتارش با همسرش اینمی 

بینید که این کسانی را که شما پر  ها می خودت. جسمش هم مریض است، هزار جور غصه دارد. بعضی موقع 

شان اصلاً خوب نیست. ولی خب در اینترنت خوب نشان  ها در حال خودکشی هستند. زندگی کردید بردید بالا، این 

  بعد: دهد. پس مقایسه قدغن است. نکتهٔمی 

ها و عدمِ تواناییِ  کند با ابزارهای ذهنی شکاف را ببندد. در کوشش کند و سعی می یجاد می ا  شکاف   ذهن:  نکته 

 شود. ها، انرژی زندهٔ ما تلف می ذهن برای بستنِ شکاف 

ایجاد می  یعنی چه؟  کند و سعی می توجه کنید »ذهن شکاف  را ببندد.« شکاف  ابزارهای ذهنی شکاف  با  کند 

رنجید، این رنجش یک  دهد، شما می خواهید به شما نمی شکاف یعنی فاصله، فاصله. مثلاً شما از کسی چیزی می 

 شکاف است. ممکن است شما یادتان برود، پنج دقیقه بعد شما یادتان نیست، ولی آن شکاف باز شده. 

وسیلهٔ ذهن شما به سیستم مغزی شما، سیستم عصبی شما ایجاد شکاف که اصطلاحاً شکافِ استرس است، به

رود که اصلاً همچون اتفاقی افتاد، در درون که آگاه نیستید،  کنید؟ و وقتی شما یادتان می شود. توجه می تحمیل می 
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که ایجاد شکاف، شکافِ آن چیزی که هست با آن چیزی  خواهد ببندد. برای اینذهن شکاف را دوست ندارد، می 

که وجودش  آورد، مثل اینکند و انسان را به حالت بقا درمیکه باید باشد، که توهم است، ایجاد عدم امنیت می 

 کند. کند شکاف را ببندد، این مقدار زیادی انرژی تلف می رود. و درنتیجه در زیر این کار می دارد از بین می 

که باز خواهید ببندید. شکاف باز کردن درست مثل این های زیادی باشد که شما می شما ممکن است شکاف 

کنید؟  کنید. توجه می سازی می است، باید بسته بشود. درست خودتان برای خودتان پرونده   کردن یک پرونده 

اید باید تان، با پدر و مادرتان که باز کرده پرونده باید بسته بشود، پروندهٔ تمام امور. پروندهٔ قهرهای شما با بچه 

ها درواقع عوامل مریضی شما است. چون انرژی روانی شما وقتی آگاه  شود؟ این بسته بشود. بسته نشود چه می 

دانید در  گردد و شما می کند این را ببندد، هی ببندد، هی ببندد و دنبال راه می نیستید، ذهن شما دارد سعی می 

 رود.ندارد، درنتیجه انرژی هرز می ذهن راه وجود 

می  ایجاد  شکاف  شکاف ذهن  شما  پرونده کند.  یا  رنجش ها  تمام  دارید.  زیادی  باز  تمام  های  شما،  های 

گویید که من به ثمر نرسیدم، من از این کم گیرم آمده،  های بازشدهٔ شما می های شما، تمام پروندهجویی انتقام 

های باز هستند. ذهن دارد  ها همه پرونده اندازهٔ کافی به ثمر نرسیدم، اینکم خوردم، کم فلان کار را کردم، من به 

 رود. کند دارد از بین می کند، احساس می کند ببندد، دوست ندارد پروندهٔ باز را. احساس عدم امنیت می سعی می 

رود، دارد  که دارد از بین می برید که مثل اینوسیلهٔ ذهنتان با باز کردن پرونده به حالتی می شما این بدن را به 

کند. بابا شما رفتید از یکی پول قرض کنید، نداد.  چیز شما را تهدید نمی که هیچ کند نرود، درحالیکوشش می 

 برای چه رنجیدید؟ رنجیدن باز کردن پرونده است. 

خواهد بیفتد، الآن من یک وضعیتی  کنید؟ فردا یک اتفاقی می پروندهٔ جدید، شکاف جدید باز نکنید. توجه می 

خواهد ببندد و آن در دست شما نیست.  کنم این اتفاق خواهد افتاد، شکاف باز شده، این ذهن می دارم، فکر می 

خوانم  پس بنابراین این شکاف را باز نکن. فضا را باز کن و طرح خودت را بریز، فکرِ خلاق بکن. پس دوباره می 

 ها را. این

ها و عدمِ تواناییِ ذهن  کند با ابزارهای ذهنی شکاف را ببندد. در کوششکند و سعی می »ذهن شکاف ایجاد می 

شکاف  بستنِ  می برای  تلف  ما  زندهٔ  انرژی  باید  ها،  شما  است گفتیم  یادتان  نه؟  دیگر.  است  واضح  شود.« 

 کند. رود بیرون، باید ببندید. مولانا این را به خون تشبیه می ها می تان از آن سوراخ هایی که انرژی سوراخ 
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 بر قضا هر کاو شبیخون آورَد 
 سرنگون آید ز خونِ خود خورَد 

 ( ۹۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شبیخون: حملهٔ ناگهانی 
           

شود و الآن مال ما  اش تلف می شود و انرژی کنید؟ هر کسی با قضا یعنی خداوند جنگ کند سرنگون می توجه می 

 شود. تلف می 

 شود. یا فاصله بین تحریک و پاسخ را ببینید. فضاگشایی سببِ این دید می شکاف: نکته 

 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 
 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است

 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه: گشایش 
 تازه بهنو نو: تازه 

 کننده مُسکِر: مست 
           

 کننده.. مسُکِر یعنی مست فُرجه: گشایش، فاصله. نو نو: تازه 

آید، شما فوراً پاسخ ندهید. فاصلهٔ بین پاسخ، تحریک و پاسخ  کند یک تحریکی می نکته، یک کسی یک کاری می

 بینید. را ببینید. اگر فضا گشوده بشود، می 

بین دو  به تا فکر که صندوق است، چرا می فاصلهٔ  ما  ببینید هر لحظه  زندگی زاده  گوید صندوق است؟  عنوان 

کنید. الآن یک فکر است، بعد بین این فکر و فکر شویم به یک صندوق. صندوق همین فکری است که می می 

بینید  گوید همین زندگی است. اگر شما کُند کنید فکرتان را، که می است. این فاصله، مولانا می   بعدی یک فاصله 

 بندد.ها را ذهن می کنید، این فاصله تندتند که فکر می 

ها است، حس وجود در فاصله نیست. حس وجود باید در  کنیم، حس وجود در فکر وقتی فکرهای همانیده می 

شان زندگی  است، فاصله   فاصله باشد. این یک فکر است، این یکی هم یک فکر است. دراصل بینشان فاصله

شود، یعنی تیرها  ها غلط انداخته می است. همیشه »ما کمان و تیراندازش خداست«. حالا وقتی ذهن داریم، فکر 

 دهیم، کمانِ متحرک هستیم. حالا به آن کاری نداریم. شویم، کمان را تکان میشود، ما کمان نمی غلط انداخته می 
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اتفاقی که   بین  نبندید. یواش فکر کنید، عجله نکنید. بگویید  را  این فاصله  بنابراین فکر، فاصله، فکر.  پس 

بینید خواهم پاسخ بدهم، پاسخ، فاصله بیفتد. فضا باز بشود، این فاصله را می افتد و تحریکِ من به آن می می 

 شود. شما. درست است؟ »شکاف یا فاصلهٔ بین تحریک و پاسخ را ببینید. فضاگشایی سببِ این دید می 

 چیز فوری و اورژانس نیست، قبل از پاسخ، تأمل کن. یچ ه: حزم 

های حزم این است که شما به  چیز فوری و اورژانس نیست. توجه کنید این »حزم« است، یکی از جنبه حزم، هیچ 

 چیز اورژانس و فوری نیست. قبل از پاسخ تأمل کن.خودتان بگویید پاسخ دادن به هیچ 

همه کار  توانید خارج بشوید و چرا این جوری می کنیم؟ که شما از فضای ذهن چه به چه صحبت میداریم راجع 

ذهنی فرمانده  وسیلهٔ من شناسید. شما با ذهنتان بهکه طرز عمل ذهن را نمی شوید؟ برای این کنید موفق نمی می 

ذهنی. دیدش غلط است. دیدش، یک دیدِ  عنوان من کند بهبینید چه اشتباهاتی می هستید، ولی این فرمانده، می

نوا هستند، با هم هماهنگ هستند.  ها با هم هم نوازند، این ها که آهنگ می غلطش این است که تمام همانیدگی 

ها را  ترسید که یکی از این باور بینید این را. پس بنابراین شما نمی ها دشمن هم هستند. شما نمی مولانا گفت این

 وض کنید. درست است؟ بردارید ع

توانید سه روز صبر کنید تا جواب یک چیزی را بدهید. هیچ  ها شما می فوراً عمل نکن، تأمل کن. بعضی موقع 

 شود. این سبب خواهد شد که فوراً شما فاصله را نبندید. و: چیزی نمی عجله نکنید، هیچ

دار نفرین و توطئهٔ  وضعیت، اتفاق، یا نتیجهٔ فکر و عمل شما، هرچه باشد، هویتِ شما نیست. فکر کردنِ هویت 

ها نیست. علتِّ گیرد که حس ِ وجود در آن وسیلهٔ فکرهایی صورت می شما بر علیهِ خودتان است. سازندگی به 

 عدمِ موفقیتِ ما برای خاموشی و سکوت این است که در فکرهای ما حس ِ وجود، یا هوی ت وجود دارد. ... 

خیلی مهم است. »وضعیت،  وضعیت، اتفاق یا نتیجهٔ فکر و عمل شما هرچه باشد، هویت شما نیست.« این خیلی 

دار، نفرین و  اتفاق یا نتیجهٔ فکر و عمل شما هرچه باشد، هویت یا حس وجود شما نیست. فکر کردنِ هویت 

ها نیست.  گیرد که حس وجود در آن وسیلهٔ فکرهایی صورت می توطئهٔ شما بر علیه خودتان است. سازندگی به 

شود. علت عدم موفقیت ما برای خاموشی و سکوت  وسیلهٔ زندگی انجام می ها نباشد به فکری که حس وجود در آن 

 این است که در فکرهای ما حس وجود یا حس هویت وجود دارد. 
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گوید خاموش باشید، ساکت باشید، سکوت را رعایت  همه مولانا میتوانیم بشویم، این که ما خاموش نمی علت این

کنید در فکرهای شما هویت وجود دارد و فکر  ذهنی را نگذارید حرف بزند، این است که شما فکر می کنید، من 

 کنید اگر فکر را متوقف کنید، ممکن است بمیرید. می 

میریم. اگر بینِ خودِ اصلیِ ما که امتدادِ زندگی  کنیم که اگر جریان فکر پی در پی، بایستد، ما می ... تصور می 

تواند ما را که از جنسِ زندگی  است و نتیجهٔ عملِ ما، چه خوب و چه بد از نظرِ ذهن، فضا باشد، دیگر ذهن نمی 

هستیم، به خود بپیچد و در ذهن نگه دارد و دچار دویی کند که با نتیجهٔ خوب حس ِ غرورِ کاذبِ ذهنی، و با  

 شکست حس ِ حقارت و عدم شایستگی بکنیم. 

کنیم  پی، ما فکر می در ها هویت وجود دارد، حسِ وجود، وجود دارد، در فکرهای پیکنید؟ وقتی در فکر توجه می 

شود. اگر شما این دو مطلب را  وسیلهٔ فکر تعیین می که حس هویت ما بهمیریم، برای ایناگر خاموش باشیم می 

ها  افتد، در آن حس وجودِ شما نباشد، شما ر رعایت کنید، در فکرهایتان هویت نباشد و آن چیزی که اتفاق می 

 شوید.می 

دهد، که امتداد خداوند است، امتداد زندگی  اگر بین خود اصلی ما که با مرکز عدم خودش را به ما نشان می 

است و نتیجهٔ عمل ما چه خوب چه بد، یک فکری کردی، یک عملی کردی، یک چیزی درست شده، درست  

دهد، این هم من هستم، بین من و آن، فضا هست و من،  ای است که ذهن نشان می است؟ فضا باشد، این نتیجه 

تواند ما را که از جنس زندگی هستیم، از جنس  آن نیستم، من جذبش نیستم، من توی آن نیستم. »دیگر ذهن نمی 

کند ما هم تغییر کنیم. »و در ذهن نگه دارد«، گیج کند ما را  خداوند هستیم به خود بپیچد.« هرچه آن تغییر می 

 «. »و در ذهن نگه دارد و دچار دویی کند.

شویم،  شویم، متکبر می دویی ذهن چیست؟ دویی ذهن این است که اگر نتیجه خیلی خوب باشد، ما مغرور می 

شود. اگر شکست خورده باشیم،  ذهنی بزرگ می رویم بالا، قدِ من گوییم این را ما کردیم، آی مردم ببینید، می می 

بسا به فضای  گوییم آقا، ما شایسته نیستیم. چه کنیم، می شویم. ما خودمان می شود، تحقیر می قدمان کوچک می 

که شما باید هر دفعه یک چیزی یاد بگیرید، اگر    جبر بیفتیم، بگوییم چاره نداریم، شکست خوردم. در حالتی 

فهمید خب فکر بد کردید، عمل بد کردید، اشتباه  نتیجه هم بد است، دوباره عمل کنید. اگر فضا باشد، می 

تواند شما  گیرید دوباره. دیگر ذهن نمی گیرید دوباره، یاد می گیرید دوباره، یاد می می   کردید، شکست خوردید. یاد 

آن  اگر هویتتان  ناشایسته هستید. ولی  اینرا بگوید  برای  باشد،  تعیین می جا  را  اتفاق هویت شما  آن  کند،  که 
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توانم دیگر، یک بار دو بار امتحان کردم. نه،  گوید آقا من عُرضه ندارم، شایسته نیستم، بلد نیستم، اصلاً نمیمی 

 خوانم: شاید هزار بار باید امتحان کنید، هزار و یکمین بار موفق بشوید. چند بیت می 

 عقل اسیرست و، همی خواهد ز حق 
 رنج و، نعمت بر طَبَق روزیِ بی

 ( ۲۵۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طَبقَ: سینی 
           

 رنجِ او موقوفِ چیست؟ روزیِ بی
 ست آنکه بکشد گاو را، کاصلِ بدی

 ( ۲۵۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ذهنی است. گاو: مراد همان نَفْس یا من 
          

 ذهنی است.جا همان من گاو در این 

ذهنی دارد تصمیم عنوان امتداد خدا اسیر شدیم توی ذهن و من عقل ما، عقل خداگونهٔ ما اسیر است. یعنی ما به 

گوید، همه را  ای که زندگی می خواهد شکاف را پر کند. توجه کنید اگر شما انرژی کند، می گیرد، شکاف باز می می 

آدم برای همین است که  بتوانید کار کنید.  ندارید که شما  انرژی  ساله  ساله، سی های بیست تلف کنید، دیگر 

های باز در  کنید؟ پرونده خواهند ببندند. توجه می ها را می پژمرده هستند. هیِ شکاف ایجاد کردند، در درون آن 

ساله صدتا پروندهٔ باز دارد که وقتی که خبر  ها وجود دارد. شما فرض کنید که یک خانم یا آقای سی آن  درون 

ا می ین ندارد،  ذهن  دارد  درونش  در  این ها  می بندد  هِی  را،  می ها  دارد سعی  هِی  ببندد،  راه  خواهد  دنبال  کند، 

انرژی می  انباشته می اش تلف می گردد. درست است؟  یا  این شود، می شود،  از آن استفاده کند. بدون  که  تواند 

 آید. دست نمی شود. هیچ نتیجهٔ مطلوبی هم بهاطلاع داشته باشد، تلف می 

می  چیزی  یک  همسرتان  ببندید.  باید  که  نکنید  باز  را  چیزی  یک  یعنی  نکنید.  باز  پرونده  قبلاً  شما  گوید، 

رنجیدید، الآن نرنجید. چون اگر برنجید پرونده باز شد. قهر نکنید، پس با کسی قهر نکنید، دعوا نکنید،  می 

ماند، هر دو در حالت قهر، ناتمام، پرونده  کنید و این ناتمام می بحث و جدل نکنید. بحث و جدل وقتی با یکی می 

 کند. باز شد. این را باید ذهن ببندد، احساس عدم امنیت می 
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کنید؟ حرف نزنید  کند، شما باز نکنید، خشمگین نشوید. توجه می تان دارد پرونده باز می ذهنی بینید من هرجا می 

کنید،  ها می که ممکن است یکی برنجد، مواظب باشید. چون اگر برنجد، یک پرونده باز شده، باید ببندید. شما ر 

 کند. کند به کار کردن، انرژی شما را تلف می کنید، ذهنتان شروع می آن صحنه را ترک می 

بی روزیِ  ما دنبال  ما، عقل خداوندی  روزی بی خلاصه، عقل  رنج همین عقل خداوند است که هر رنج است. 

که گاو کشته بشود، یعنی  رنج موقوف چیست؟ اینگوید روزی بی خواهد. می دهد از ما پول نمی ای که او می انرژی 

اش این  های باز را ببندید. یکی اش همین پروندهذهنی کشته بشود. شما باید عواملش را از کار بیندازید، یکی من 

شود،  کردید، این آهنگش عوض می است بدانید که اگر یک باوری را عوض کنید، شما تا حالا حس عدم امنیت می 

تان بیرون بیاورید، اجازه بدهید جایش را صنع  بگذارید عوض بشود، نترسید. باورهای کهنه را از سیستم باوری 

باورهای آن  برای سبب   بگیرد.  نکنید  استفاده  را  بگویید من سببکهنه  اصلاً  نمی سازی.  بکنم،  سازی  خواهم 

 یواش به صنع عادت کنید. که خداوند هر لحظه در کار جدید است. یواش

 دانی که چیست؟رنج میروزیِ بی
 ست ست و، ارزاقِ نبیَ قوتِ ارواح

 ( ۲۵۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قوت: غذا، طعام 
 معنیِ روزی جمعِ رِزق به  ارزاق:
          

 است بر قربانِ گاو  لیک موقوف
 گنج اندر گاو دان ای کُنجکاو 

 ( ۲۵۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ذهنی است. گاو: مراد همان نَفْس یا من 
          

 ذهنی است.معنی روزی. گاو: مراد همان نفس یا من »قوت« یعنی غذا. اَرزاقْ: جمع رزق، به 

خورند. پیغمبران کسانی هستند دانید چیست؟ این غذای روح است و این را پیغمبران می رنج می گوید روزی بی می 

 ذهنی را قربان کنی. آورند، مشغول صنع هستند، عاشق هستند، اما این موقوف است که من که وحی می 

ها کرد، و در راه همانیدگی ذهنی بمیرد، که داشت انرژی ما را تلف میو گنج ما داخل این ذهن است. همین من 

ها  ذهنی است. این نهایت ما در همین من نهایت خداوند. بی شویم به بیاگر بمیرد، اگر متلاشی بشود، ما زنده می 

 را قبلاً هم گفتیم. 
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 مزن پهلو به آن نوری، که مانی تا ابد کوری 
 تو با شیران مکن زوری، که روباهی به سودایی 

  

 که با شیران مِریٰ کردن، سگان را بشکند گردن 
 نه مکری ماند و نی فن، نه دورویی، نه صدتایی 

 ( ۲۵۵۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مِریٰ کردن: جنگ کردن، پیکار کردن 
           

گوید با عاشقان ستیزه نکن  مِریٰ کردن یعنی جنگ کردن، پیکار کردن. »مزن پهلو به آن نوری«، پس بنابراین می 

مانی. با مولانا زورآزمایی کردن، روباهی است، رفتن به ذهن  شوی، تا ابد کور می ات می ذهنی روی قرین من که می 

است، رفتن به هیجانات ذهن است. با مولانا بحث و جدل کردن یا با بزرگان بحث و جدل کردن سبب خواهد  

 که مثل سگ است، بشکند. »که با شیران مِریٰ کردن، سگان را بشکند گردن«.  کننده شد که گردن بحث

گفت چه؟ »سویِ شیران حمله برُدی، همچو شیر«. شما اگر دیدید دارید با یک بزرگی بحث و جدل  در غزل می 

مان  شود، ما انرژی های ما تلف می بسا که اگر انرژی ما در زرنگی اید و چه کنید، بدانید که از راه منحرف شدهمی 

 کم بشود. 

ها یعنی  هایشان، بین بچهها و بچهها و پدر و مادرشان، پدر و مادر های باز زیادی وجود دارد بین بچهپرونده

 ها را شما باید ببندید. ها باید بسته بشوند. پروندهها، اینها، خواهر خواهر و برادر 

کننده که شبیه سگ  ٰ هایی مثل مولانا »مرِیٰ کردن«، سبب خواهد شد گردن مِری با شیران، با عاشقان، با آدم

صورت خواهید دید که فن شما، مکر شما آشکار خواهد کند به ماه، دراین عُو می خواهد، هیِ عُو کند و می عمل می 

دهد، این  تا نقش به شما می تا همانیدگی که هزاران شد و این برای شما کار نخواهد کرد. دورویی شما و هزاران

 برای شما کارساز نخواهد شد.

 ها بشکند سهل شیری دان که صف
 شیر آن است آن که خود را بشکند 

 ( ۱۳۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شیر: )مجَاز( شخصِ شجاع، دلاور و پهلوان 
           

این  خودِ  است که  آن  اصلی  شیر  نیست.  مهم  این  بشکند،  را  »صَف«  که  باشد  قوی  بدنی  نظر  از  یکی  پس 

ها را ببیند،  ذهنی خود را بشکند، همانیدگی که من  اش را بشکند. شیر آن است آن ذهنیاش را یعنی من مصنوعی 
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ها را ببندد، پروندهٔ جدید باز نکند، انتظار نداشته باشد،  در مَصاف بایستد و عمل واهمانش انجام بدهد، پرونده 

 جو نباشد. نرنجد، انتقام 

جویی شما به نتیجه نخواهید رسید،  خواهید انتقام بگیرید، یک پروندهٔ بدی باز شده. با انتقام اگر شما از کسی می 

ها  کنید؟ باید بگویید که بیخود من این پرونده را باز کردم. این سال باید پرونده را ببندید، باید ببخشید. توجه می 

که من اطلاع داشته باشم تلف کرده،  خورد، شاید پنج درصد انرژی زندهٔ من را این، بدون ایناست دارد من را می 

 برای همین من انرژی ندارم. 

خواهند پرونده را یا شکاف را ببندند، با ذهنشان  اند، چرا؟ در درون می جو انرژی ندارند، افسردههای انتقام آدم

بَرد به توانند ببندند. ذهن درست است که فاصله را و شکاف را دوست ندارد، آن را می ببندند. با ذهنشان نمی 

نمی  ولی  بقا،  این جایی است که شما می حالت  و  ببندد.  زندگی دارم، فقط خداوند تواند  به  احتیاج  گویید من 

 کنم. ام را تلف می توانم حل کنم، من دارم فقط انرژی تواند این را حل کند. من نمی می 

 خویش را تسلیم کن بر دامِ مُزد 
 وآنگه از خود، بی زِ خود، چیزی بدُزد 

 ( ۱۵۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

شده که »دام مزد« است،  گوید خودت را تسلیم کن بر دام فضای گشودهاین مطلب خیلی درست است. دارد می 

ز خود«،   ات بفهمد، »بی ذهنی که من ات بدون این ذهنی دهد، آن موقع از خودت یعنی از منزندگی به شما مزد می 

 یک باور را بدُزد. چرا؟ 

کند. اگر شما یک چیزی را از آن بدُزدی و آن  گذارد، احساس عدم امنیت می ذهنی آگاه باشد نمی اگر این من 

ذهنی یعنی چون با آن شما همانیده  کنم. حس عدم امنیت من هم خورد، من حس عدم امنیت می بداند، همنوایی به 

کُشند، دارید از بین که دارند شما را می دانید، یعنی در حالت بقا مثل اینذهنی می هستید و شما خودتان را من

 گذارید سر جای خودش. ترسید. پس دوباره باور را می روید، می می 

کنی، ولی باز هم ادامه  کنیم که تو داری به ضرر خودت کار می چرا ما به کسانی که آشکارا، عِلماً و عَملاً ثابت می 

 خواهد آن قسمتش را عوض کند.درست است؟ دهد؟! نمی می 

دانم این به ضرر من است، من چرا این  شما مثال بزنید برای خودتان، اصلاً در خودتان پیدا کنید. بگویید من می 

کند دارد شکاف  تان فکر می ذهنی کند. من تان مجبور می ذهنی کنید، من کنم؟ جواب بدهید. شما نمی کار را می 



   Program 1054                                               ۱۰۵۴شمارۀ  برنامه

 45صفحه:                                                     برو به فهرست  

روید. غلط است این دید. ولی غلط  رساند. اگر این کار را نکند، شما از بین می بندد، دارد شما را به ثمر می می 

 بیند. ذهنی غلط می ذهنی. من عنوان من عنوان زندگی، نه بهبیند؟ شما به بودنش را چه کسی می 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را
 سرا که هست در خُدعهچنانآن

 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
           

بینیم. شما جواب بدهید.  طوری به من نشان بده که در این سرَای فریب هست، که ما غلط میها را آن خدایا چیز 

دهیم که  شما به این سؤال جواب بدهید، چرا ما شاید به شخص شما یا به افراد مختلف عِلماً و عمَلاً نشان می 

دهد! این کار غلط است،  شود، ادامه میبابا، این باور غلط است، به ضررت است، ولی قبول ندارد، عوض نمی 

 زند.این کار به شما ضرر می 

شما به یک آدم معتاد بگویید آخر این به ضررت است، این را نکِش، این کار را نکن، دروغ نگو، خیانت نکن،  

کنی قَدَّت بلند  کنی، فکر می ای را کوچک می مزه نگو که یک عده های بی غیبت نکن، کسی را کوچک نکن، جوک 

 طوری نیست. کنی تا تو بلند دیده بشوی. این دیدِ غلط تو است، واقعاً این دهد، یکی را کوتاه می نشان می 

کند. برای که اگر نکند، در درون احساس عدم امنیت می داند درست نیست. برای این کند این کار را؟ می چرا می 

طور کلی  ذهنی به ها که من نواییِ همانیدگیکند این آهنگ، این هم که آهنگش را خودش درست کرده، فکر می این

طور کلی درست است. این نوا خطرناک است، غلط است، این  کند، این همنوایی، این نوا به زند، گوش می می 

 دهد. ذهنی تشخیص نمی من 

به  آدمی مثل مولانا که  تغییر می ولی یک  را  تکرار  دهد، می تدریج شما  تکرار کنید، وقتی  ابیات را شما  گوییم 

دهد، در ضمن نشان هم  که مرتب چیزِ درست را نشان می کنید. چرا؟ برای این یواش شما تغییر می کنید یواشمی 

افتد. پس داریم  خطر نمی   شوید، امنیت شما بهدهد که اگر شما این چیز را از خودتان بردارید، شما بهتر می می 

ذهنی اطلاع داشته باشد، چیزی را  که من گوییم فضا را باز کن اول، بگذار فضا باز بشود، از خودت بدون این می 

 بدزد.

 مَکرِ شیطان است تَعجیل و شتاب 
 لطفِ رحمان است صبر و اِحْتِساب 

 ( ۲۵۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 تَعجیل: عجله کردن 
 معنیِ حسابگری جا به کردن، در این  اِحْتِساب: حساب 

          
آید اگر برسد نظر میخواهد آن شکاف را ببندد. بهذهنی از نظر زمانی تعجیل و شتاب دارد. می توجه کنید، من 

این اینجا خوشبخت می به  الآن  راه جا است، می شود،  با  »تعجیل و شتاب« است،  این  زود برود.  های  خواهد 

کند. »مَکرِ شیطان« هست یعنی ذهن دارد شکاف  های توهمی. ولی دارد انرژی تلف می سازی توهمی، با سبب 

 کند. ایجاد می 

جا  شود من به آن شوید. کِی می جا برسید خوشبخت می کنید آن جا، فکر می جا هستید، آن وضعیت آن شما این 

این سازی؟ کدام فکر؟ کدام عمل؟ همه در ذهن است اینکار کنم؟ کدام سبببرسم؟ چه  ها مکر شیطان  ها. 

 دار، مکر شیطان است. ذهنی با فکرهای هویتذهنی است. هر کار من است، مکر من 

کنید، عجله ندارید  اما صبر و خردورزی، لطف خداوند است. شما اگر فضا را باز کنید، شما به یک گلُ نگاه می 

شود؟ بابا همین الآن باز بشود، پنج دقیقه دیگر باز بشود. نه! این  گویید آقا این کِی باز می باز بشود، با ذهن می 

 زمان حقیقی خودش را دارد که این زمانی است که زندگی تعیین کرده. 

 کنید، صبر، کار زندگی است، مربوط به خداوند است، خردورزی و صبر کارِ خداوند است. پس شما فضا را باز می 

 وسیلهٔ ذهن، اتلاف انرژی، کار شیطان است. درست است؟ عجله و شکاف ایجاد کردن، بستن شکاف به 

می این هم  را  همانیدگی   ۱]شکل  بینید.  ها  همانیده   ها([)دایره  ما  مرکز  است که  موقعی  شیطان  دید  مکرِ  ما  و  است 

 توانیم ببینیم. اگر فضا باز بشود مکرِ شیطان را می  )دایره عدم([ ۲]شکل  ها را داریم و همانیدگی 

شود، درون  اما توجه کنید که ما اصطلاح شرحِ صدر را داریم. شرحِ صدر یعنی فضاگشایی. سینهٔ ما گشوده می 

 شود. ما گشوده می 

 هایِ دیده را دارویِ صبرپرده
 هم بسوزد هم بسازد شرحِ صدر 

 ( ۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شرحِ صدر: باز کردنِ سینه، فضاگشایی 
           

به است، مربوط    شدهبه فضای گشوده  بعد داروی صبر که الآن گفتیم کار چیست؟ کار خداوند است، یعنی مربوط 

 کند. سوزاند و فضا را باز می های درد را می های همانیدگی و پردهزندگی است، صبر. داروی صبر پرده
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 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لٰأتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
           

شوید به دلیلی، فکر و عمل را متوقف  شود یا نه. اگر منقبض می شما هر لحظه باید نگاه کنید که فضا باز می 

کنی، داری انرژی  کنی، داری شکاف ایجاد می سازی در ذهن فکر می کن، نرو به ضررت است. شما داری با سبب 

خوانم برای شرح صدر. اگر شما در این لحظه حواستان  کنی. پس داروی صبر یادمان نرود. دوتا بیت می را تلف می 

 صورت یک تنبیه کوچولو خواهد آمد. به فضاگشایی نباشد، حتماً، حتماً طعنهٔ خداوند به 

توجه کنید الآن باز هم آن چند بیت را خواهیم خواند که هر دفعه که شما از وفا به الَسَت، یعنی از جنس زندگی  

 شوید. شوید، تنبیه می بودن منحرف می 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 
 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 

 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
           

این را خواهیم خواند امروز. و الآن فقط این بیت را نگاه کنید. »چون جفا آری« یعنی اگر بروی به ذهن بگویی 

من از جنس زندگی نیستم، فضا را ببندی، »چون جفا آری، فرستد گوشمال«، یک تنبیه کوچولو، اول کوچولو  

شود. »چون جفا آری، فرستد گوشمال« تا از فضای نقصان که ذهن است  ندهی خیلی بزرگ می   است. اگر گوش

 کند.جا آدم کمال پیدا می شده که کمال است، در آن رَوی به فضای گشوده 

 هایِ دیده را دارویِ صبرپرده
 هم بسوزد هم بسازد شرحِ صدر 

 ( ۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شرحِ صدر: باز کردنِ سینه، فضاگشایی 
           

. فضا اگر گشوده  ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل  است  ها هر کدام یک پرده  چین یادمان باشد. درست است؟ همین نقطه 

گوییم شما تمرین کنید، خواهید دید  ، اگر مرکز عدم بشود، اگر همین چیزهایی که امروز می )دایره عدم([  ۲]شکل  بشود  

 شود.که فضا خودش گشوده می 
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خواهد تمرین  یادمان باشد خداوند که ما هم از جنس او هستیم، دائماً این خاصیت را که فضاگشایی است می 

خواهد، جان ما گفت جان ما روزیِ مجانی می هایی که خواندیم می خواهد تمرین کند. الآن بیت کند. هر لحظه می 

گیرید  کنید و یاد می کند. شما پرهیز می گذارد، ذهن منقبض می خواهد منبسط بشود ولی ذهن نمی گیر افتاده، می 

« به انگلیسی، نگذارید که  survival modeهای بقا، » کند و خودتان را در معرضِ حالتجوری کار می که ذهن چه 

 ترسم. خبری نیست، نه، نترس. فکر کنید دنیا دارد خراب بشود، من می 

 یارِ بد نیکوست بهرِ صبر را 
 که گشاید صبر کردن صدر را 

 ( ۱۴۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صَدر: سینه 
           

 اش هم همسر ما باشد. های ذهنی یاران بد هستند. ممکن است که یکی یار بد فراوان است، یار بد تمام من 

هایی  طور کلی آدم های ذهنی اطراف ما و به ذهنی ما یک، من گوید برای صبر کردن یار بد، خوب است. پس من می 

کند. پس شما ها یار بد هستند. اما برای تمرین صبر خوب هستند که صبر سینه را باز می ذهنی دارند، این که من 

تان، شما بگویید که این دمَبل من است، من باید فضاگشایی کنم در  ذهنی ذهنی دیدید، از جمله من هرجا من 

ایستید. اولش با حزم شروع  کنید، شما می اطرافش. درست است؟ باید صبر کنم. صبر، تأمل، شما اقدام نمی 

کشد، گاهی اوقات ذوق خشم و  شود. حزم، دوراندیشی، شما آگاه هستید یک کاری را نباید بکنید. ذهن می می 

کند، نروید دنبالش. وقتی خشمگین هستید تصمیم نگیرید، خرابکاری نکنید. دوباره  خرابکاری شما را ول نمی 

تواند حل کند تا انتقام بگیرد، تا عوض  کار کند؟ حل کند. نمی کند. ذهن باید این را چه خرابکاری، پرونده باز می 

 کنید؟ بکند، جبران بکند. توجه می 

آیند پرونده باز کنند. شما از  ذهنی قرار ندهید. یارانِ بَد می گشایی من سازی و پروندهخودتان را در معرض پرونده 

دقیقهٔ دیگر در درونتان آشوب    که یادتان رفت پنج شود. بعد از اینیاران بد نرنجید، قهر نکنید، پرونده باز می 

خواهد انرژی شما را تلف کند که بتواند فضا را، آن فاصله را، شکاف را ببندد. یادمان  که می شود، برای این می 

ذهنی برای  کند به خطر افتاده. اصلاً من باشد ذهن دوست ندارد شکاف را، باید ببندد. چون اگر نبندد فکر می 

را    است؟ برای حفظ ما، درست شده ما از بین نرویم. ما آن غریزهٔ نگهداری خود را که نداریم که، ذهن ما  چه 

سالگی باید در اختیار زندگی قرار بگیرد، فضولی،  ، کتاب دارد پس از ده دوازده کند. ولی این حساب نگهداری می 

 موقوف است بعد از آن. 
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است همه یار بد هستند.  . کسانی که مرکزشان همانیده  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها یار بد است  بله، یار بد، این 

 .)دایره عدم([  ۲]شکل کند ها نیکو هستند برای صبر که صبر کردن فضای درون را باز می این

 هر که خوابی دید از روزِ اَلَسْت 
 مست باشد در رَهِ طاعات، مست 

 ( ۲۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کشد چون اُشترِ مست این جوال می
 ملال گُمان و، بیفُتور و، بیبی

 ( ۲۳۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جوال: کیسهٔ بزرگ 
 حالی فُتور: سُستی، بی 

           
 کفکِ تصدیقش به گِردِ پوزِ او
 شد گواهِ مستی و دلسوزِ او 

 ( ۲۳۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا کف دهانِ شتر : در این کفک
           

 معنی کفِ دهانِ شتر.جا به فُتور یعنی سستی، کفک در این

با   این  شدیم،  جدا  خداوند  از  ما  وقتی  زندگی.  اول  روز  یعنی  الَسَت  روزِ  الَسَتْ«،  روزِ  از  دید  خوابی  که  »هر 

که گیرد. درست است؟ اگر فضا را باز کنید، این خوابِ روزِ الَسَت است. درست مثل این فضاگشایی صورت می 

 با خداوند است، او آمد در مرکز شما یا اصل شما آمد. روز الَسَتْ ما و او یکی بودیم. 

کنیم، اگر فضا گشوده بشود، آن  »هر که خوابی دید« یعنی الآن که در تن هستیم، در این جهان هستیم زندگی می 

دراینفضای گشوده  است.  الَسَت  روز  خواب  فضا گشوده شده  آن  اگر  رَهِ صورت  در  باشد  »مست  باشد،  شده 

دانم همین چیزهایی که امروز هم گفتیم، که اسمش  طاعات، مست«، طاعت یعنی عبادات، یعنی این پرهیز و نمی 

راه آن طاعات محسوب می  بار را می شود، در  این  مانند یک شتر مست  بار  ها مست است.  پرهیز،  بار  کشد، 

 شک است، بدون دلگیری است، ملال ندارد. سستی است، بیفُتور یعنی بیفضاگشایی، بار صبر، در این کار بی 

 طور که شتر کف دهانش شاهدش است.گوید »به گرِد پوز او«، همان و کف دهانش می 

 



   Program 1054                                               ۱۰۵۴شمارۀ  برنامه

 50صفحه:                                                     برو به فهرست  

 کفکِ تصدیقش به گِردِ پوزِ او
 شد گواهِ مستی و دلسوزِ او 

 ( ۲۳۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا کف دهانِ شتر : در این کفک
           

زند. و این معلوم است که دلش، در دلش در فضای  های خوبی است که میپس بنابراین شاهدش همین حرف 

برد. الآن این را تشبیه  ای وجود دارد، یک نیرویی وجود دارد که آن را جلو می شده یک قدرت سوزندهگشوده

 است.  کند به شتر نری که دنبال عاشق شتر مادهمی 

 اُشتر از قُوَّت چو شیرِ نر شده 
 خور شده زیرِ ثِقلِ بار، اندک 

 ( ۲۳۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ثِقل: سنگینی 
           

 ز آرزویِ ناقه صد فاقه بر او
 نماید کوه پیشش تارِ مو می

 ( ۲۳۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ناقه: شتر ماده 
 دستی فاقه: فقر، تنگ 

           
 دستی. ثِقل: سنگینی. ناقه: شترِ ماده. فاقه: فقر، تنگ 

صورت اشترِ نَر عاشق خدا باشیم، عاشق زنده شدن به  عنوان به پس »اشترِ نَر« اگر عاشق باشد، یعنی ما هم به 

شده و صنع  نهایت و ابدیت او باشیم و این فضا گشوده باشد، مزه کرده باشد زیر زبانمان این فضای گشوده بی

شود.  کند؟ مثل شیر نر می کار میاست، چه سبب آن. درست است؟ مانند شتر نَری که دنبال شتر ماده  و شادی بی

خور«  شود. »اندک خور« می ها، این نگه داشتن خود و این صبر و فضاگشایی »اندک و زیر بار این طاعت، این پرهیز

 خورد. خورد یا نمی خورد، کم می جهانی دیگر نمی یعنی از غذاهای این 

دستی را، فاقه و سختی را  تا فشار و درد و تنگ و در آرزوی این شتر نر، در آرزوی رسیدن به شتر ماده، صد 

کند سربالایی  رود، اصلاً فکر نمی سوی شتر ماده می برد، چون بهکند. و کوه، این بار را از کوه سربالایی می تحمل می 

 است.
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کند،  گوید شما هم اگر عاشق زندگی باشید، بفهمید که از ذهن باید بروید بیرون، ذهن انرژی شما را تلف می می 

ذهنی و عاشق آن قسمت خداگونهٔ شما عاشق خداوند است، این  عنوان من نیامدید که در ذهن زندگی کنید به 

 آید. درست است؟ قدر کوچک می آید، ایننظرش تار مو می رود و به ها را مثل کوه بالا می سختی 

سبب  جوری اجازه بدهید فضا باز بشود و مزهٔ زندگی را، زندگی واقعی را بفهمید، مزهٔ شادی بی  پس باید شما یک 

آید را بفهمید، مزهٔ فضاگشایی و پذیرش را بفهمید، مزهٔ  را بفهمید، مزهٔ آسایش و آرامشی که از خود زندگی می 

 گوید. ها را دارد می آزادی را بفهمید. این 

 کاو چنین خوابی ندید   در اَلست آن
 اندرین دنیا نشد بنده و مُرید 

 ( ۲۳۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور بشد، اندر ترد د، صددله 
 یک زمان شُکرستش و، سالی گِلِه 

 ( ۲۳۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پای، پیش و، پای، پس در راهِ دین
 یقین نهد با صد ترد د بیمی

 ( ۲۳۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ببیند،  کاملاً واضح است. می  با دید ذهن  بوده باشد،  نبیند، همیشه در ذهن  را  اگر کسی چنین خوابی  گوید 

شود. اگر بشود، در تردید و با  شود، بنده و مرید بزرگان هم نمی صورت در این دنیا بنده و مرید زندگی نمی دراین

سوی خداوند هم برود، که هم شک دارد و هم صدتا  صددلگی، یعنی اگر ذهن را بخواهد نگه دارد و درضمن به

کند بعضی  صورت مثل ما یک شکر زبانی می شوند، دراین ها در هر لحظه دلش میدل دارد، هر کدام از همانیدگی 

گویند این چه شکری  کند مثل اهل سبا، و پیغمبران به اهل سبا می ها یک شکر زبانی می ها، بعضی موقع موقع 

هی شُکر، الهی شُکر«؟! این زبانی است، شما باید عملاً شکر کنید. »حَر کِوا«، حرکت بدهید  کنید »الاست شما می 

کند،  کند، شکایت می کند از زندگی، خداوند، ناله می شکر را. »یک زمان شُکرستش و، سالی گِله«، هر کسی گلِه می 

دانید که یعنی  گذارد یک پا پس در راه دین. راه دین هم می دلگی است، یک پا پیش می این آدم در شک و در صد 

گوید مولانا، یعنی راه وحدت شما، وحدت مجددِ هشیارانهٔ شما با زندگی، یعنی از  راه وحدت، راه دین وقتی می

 شوید. ذهن دارید خارج می 
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سازی  جا اتراق کرده، سبب شود در راه دین است. هر کسی توی ذهن است، آن هر کسی از ذهن همانیده خارج می 

ها دین نیستند. »پای، پیش و، پای،  نامد، این ها را دین می پرستد، این کند، باورهای پوسیده و کهنه را می می 

یقین«. بدون یقین، بدون توکل  نهد با صد تردد بیرود، یک قدم عقب، »در راه دین«، »می پس«، یک قدم جلو می 

 ها است. صد تردد یعنی با صد شک، با صد جهل. رود، ولی دیدش دیدِ همانیدگی سوی خدا می به

خواهید از ذهن بروید بیرون؟ توکل دارید؟  یقین«، شما ببینید یقین دارید؟ آیا واقعاً می نهد با صد تردد بی »می 

اش هم توکل گریختند، یادتان است؟ خواندیم. اسبابِ لقا یکی اسبابِ لقا که گفتیم، آن اهل سبا از اسباب لقا می 

توانید بکنید. ذهن جای  اش هم یقین است. تا شما فضا را باز نکنید، خوابِ الَسَت را نبینید، یقین نمی بود، یکی 

ای؟ دارد از »یَفْعلَْ مایشَا« خارج  دهد. چه گِله کند یعنی گوش به حرفِ خداوند نمی شک است. هر کسی گِله می 

 کند. شود هر کسی گِله می فَکان« خارج می شود، دارد از »قضا و کُن می 

کند، مدت طولانی گلِه و شکایت که این چه وضعی  »یک زمان شُکرستش و، سالی گِله« یعنی یک لحظه شکر می 

افتد،  خواهد اتفاق می ها که آن چیزی که ذهنش می است؟ بعد گِله و شکایت همیشگی است تقریباً، بعضی موقع 

کنم، پولِ من به پولِ کنم، به فلان مقام برسم شکر می ام بزرگ بشود شکر میخواهد شکر بکند. خب خانه می 

ارَْ  کنم. این کنم، وگرنه شکر نمی فلان کس برسد و بیشتر بشود شکر می  ها چیزهای ذهنی است. »مرکبِ شُکر 

 بخُسبَد حَر ِکوا«. 

 اِسپرِ آهن بُوَد صبر ای پدر 
 حق نبشته بر سپر جاءَالظَّفَر

 ( ۲۴۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کند صبر است، ای پدرِ من. خداوند روی  های این دنیا حفظ می پس بنابراین سپر آهنی که شما را در مقابل حمله 

آید، پیروز خواهی شد. پس بنابراین  سپرِ فضاگشایی و صبر نوشته »پیروزی حتماً خواهد آمد«، پیروزی دارد می 

توانید  شود، راه دین را می یقینیِ شما عوض میاگر شما صبر کنید و فضا را باز کنید، این تردید و شک و بی 

 شود که شُکرِ سطحی بکنید، ولی همیشه گِله بکنید. درست است؟ طوری نمی درست بروید. این 

 تیغِ حلم از تیغِ آهن تیزتر
 بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر

 ( ۳۹۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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کند. تیغ فضاگشایی از تیغ  تیغ فضاگشایی و صبر از تیغ فولادین تیزتر است، یعنی مسائل شما را بهتر حل می 

انگیزتر است. یعنی اگر تمام دنیا بیایند به شما کمک کنند، این  زور بهتر است، بلکه از صد لشکر هم پیروزی 

 توانند به تو کمک کنند. کند. دیگران نمی ها به تو کمک می فضاگشایی و صنع زندگی بیشتر از آن 

 تیغِ حلم از تیغِ آهن تیزتر
 بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر

 ( ۳۹۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ام گیرید؟ شما زور و کمک مردم را، بیایید کمک کنید من مسئله آفرین. شما کدام را می ظفرانگیز یعنی پیروزی 

 را حل کنم؟ یا فضاگشایی و صبر؟ فضاگشایی و صبر بهتر است. 

که تکان بخورید و  گفتم. شما از الَسَت، از خاصیت خداگونگی که مرکزتان عدم است، همین این را داشتم می 

 شوید. بروید به ذهن مرکز را جسم بکنید تنبیه می 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 
 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 

 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
           

 چون تو وردی ترک کردی در روش 
 بر تو قبضی آید از رنج و تَبِش

 ( ۳۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وِرد: دعا، خواندنِ چیزی به دفعات 
 وَرد: گُل 

 روش: سلوک 
 تَبشِ: گرمی، حرارت 

           
 آن ادب کردن بُوَد یعنی: مَکُن 
 هیچ تحویلی از آن عهدِ کَهُن 

 ( ۳۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تحویل: تغییر و تبدیل، دگرگونی 
 تحویلی مکن: تغییر نده، )مجاز( سرپیچی مکن.
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است. ها را حفظ کنید. گوشمال یعنی تنبیه. نقصان: کمی، کاستی، که فضای ذهنِ همانیده  کنم اینخواهش می 

معنی فضاگشایی است و استفاده از خرد زندگی. روش:  جا باز هم به وارفتن: برگشتن. وِرد: دعا، یعنی در این

 سلوک. تَبشِ: گرمی، حرارت. تحویل: تغییر و تبدیل، دگرگونی. »تحویلی مکن« یعنی تغییر نده، سرپیچی مکن. 

دانید این ابیات مهم است، شما باید واقعاً حفظ باشید هر روز بخوانید. اگر شما که امتداد خداوند هستید و می 

 آید.که فضا را باز نکنید، طعنهٔ خداوند می محض اینکه او گفته شما به 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 
 تا نیاید طعنهٔ لٰأتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
           

که از جنس  صورت گوشمال خواهد آمد. چرا؟ برای این اگر فضا را باز نکنید، منبسط نشوید، طعنهٔ خداوند به 

ها اگر آید. این گوشمال که جنس خداوند نشوید، جنس الَسَت نشوید، گوشمال می شوید شما. همینخداوند نمی 

تر کنید، هی بخواهید پرونده باز کنید، انرژیِ زندگی را تلف  ذهنی را سفت شما ناله و شکایت کنید، باز هم من 

آید، تنبیه بیشتر  ها جور درنمی کند. یعنی کار شود. ناله و شکایت گوشمالِ خداوند را بیشتر می کنید، بیشتر می 

 شود.می 

ات، خداوند گوشمال  این چند بیت را لطف کنید نگاه کنید. اگر جفا بیاوری، یعنی وفا نکنی به جنسیتِ خداوندی 

شده است. اگر شما وِرد را، دعا  فرستد تا از فضای نقصان یعنی ذهن، بروی به فضای کمال که فضای گشوده می 

آید،  صورت قبضی می جا همین فضاگشایی و صنع زندگی است و دعای خداوند است، ترک کنی، دراینرا که در این

شوی از رنج، از درد و حرارت، حرارتِ درد، از انقباض، از فشار. این یعنی ادب کردنِ شما است،  یعنی منقبض می 

 کنید؟ یعنی این کار را نکن، نرو ذهن. و آن جنسیت اولیه را که از جنس من هستی، آن را تغییر نده. توجه می 

 پیش از آن کاین قبض زنجیری شود
 ست، پاگیری شود گیریاین که دل

 ( ۳۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رنج معقولت شود محسوس و فاش 
 تا نگیری این اشارت را به لاش 

 ( ۳۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ارزش شمردن. به لاش گرفتن: آن را بی 
           

که این قبض، هی منقبض بشوی، منقبض بشوی، منقبض بشوی، این انرژی در توی تو تلف بشود،  قبل از این

که الآن فقط دلخوریِ کوچولویی است  قدر بشود که زنجیر بشود، این پژمرده بشوی و مریض بشوی، این قبض این 

توانستی  گیر بکند، گرفتار بکند، مریض بشوی، نتوانی بلند بشوی. و شما با رنج معقول می پاگیر بشود، تو را زمین 

 این کار را انجام بدهی. 

دهد تا بیدار بشوی. اگر بخواهی شکایت کنی بگویی من  رنج معقولِ تو یعنی خداوند یک تنبیه کوچولو به شما می 

خواست، تو آن را دادی، من شکایت دارم، ناله  سازی این را می ذهنیِ من با سبب حرف تو را قبول ندارم، من 

دراین  می دارم،  تبدیل  تنبیه کوچولو  آن  معقول،  رنج  می صورت  فاش  بزرگ،  تنبیه  به  مریض  شود  دیگر  شود، 

اعتبار ندانی. این اشارت را به لاش نگیری  افتی بیمارستان. تا شما این اشارت کوچولوی خداوند را بی شوی می می 

 اهمیت ندانی این اشارات کوچک را. یعنی به این اشارت اهمیت بدهی، بی 

های  جا آمده، چون شما به تنبیه هایی که شما دارید از همین بنابراین تمام دردهایی که الآن شما دارید، گرفتاری 

نمی  اهمیت  نیست،  به لاش گرفتی، گفتی مهم  نکردید.  توجه  زندگی  به شکایت،  کوچولوی  دهم. شروع کردی 

 نالیدن. رضا نداشتی. 

امروز مطالبی گفتیم که شما، مثلاً امروز گفتیم ذهنِ شما باز کردن پرونده را یا شکاف را دوست ندارد و شما را  

ات روی  ذهنی کند. شما این استرس را با تصمیماتِ من ( بقا و انرژی را تلف می moodبرد به مودِ )حالت :می 

خود، داغ  کند به کار بیات شروع میکنی. سیستم عصبی ات، روی مغزت تحمیل نکن. شما می سیستم عصبی 

ارزش شمردی،  که اشارات زندگی را بی شود، برای این شود، مریض میکند، خراب می کند و انرژی را تلف می می 

قول حافظ. انسان حق  ست رنجیدن« به که به تو گفته نرنج، حق نداری برنجی، »که در طریقت ما کافری برای این 

 گویید حق دارم؟ خب پس بکِشید. ما باید به حرف بزرگان گوش بدهیم. ندارد برنجد. شما می 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را
 سرا که هست در خُدعهچنانآن

 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
           

بینیم. اشارات زندگی  ذهنی غلط می طور که هست به ما نشان بده. با من ها را آن خدایا در این سرای فریب چیز

بینیم،  کنیم، با ذهنمان غلط می اهمیت تلقی می های عاشقان و بزرگان را بیکنیم، حرف اهمیت تلقی می را ما بی 
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می  پیش  را  غلط  دید  نمیآن  مولانا گوش  به حرف  می بریم،  آن  با  می کنیم،  اشتباه کردی، چون  جنگیم  گوییم 

 خواهد. طوری نمی ذهنیِ من آن من 

 تنِ با سَر نداند سر ِ کنُ را 
 سر شناسد کاف و نون راتنِ بی

 ( ۱۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 (۳۶، سورهٔ یس )۸۲کاف و نون: کنُ، اشاره به آیهٔ 
           

. خداوند الآن قضاوت  کندیفَکان کار م با قضا و کُن   یباش. زندگ  یعن یاز »کاف و نون« که »کنُ« است، کُن    مولانا

 م، یبکن   میتوانی کار را م   ن ی. ما هم همدیتوجه کن  م، ی. ما هم امتداد او هستشود«ی»بشو، و م   دیگوی و م  کندی م

  م، یما قضاوت کن  ای   دیقضاوت خداوند شما قضاوت کن  یجاو به  شود«ی »باش، و م   ییبگو  یذهنمنتها اگر با من 

 . میکنی م  یکار خراب 

  ص یچه. سر  کُن سر  خداوند است، او تشخ   یعنی  داندی دارد، سِر  کُن را نم  یذهنکه سر من   ی»تنِ با سَر«، تن  نیبنابرا

قضاوت    دیتوانی جا که شما م او عمل کند. تا آن   دی. شما بگذارشود«ی »بشو، و م  دیگوی و م   کندی قضاوت م  دهد،ی م

 . تانی ذهنبا من  دینکن

. رودی م  نیشما از ب  یهااز قضاوت   یدرصد بزرگ  کیدارد؟ پس    یمردم به من چه ربط  یزندگ   دییشما بگو  اصلاً

. درست  ستیبه من مربوط ن   روند،ی . درست راه م ستی به من مربوط ن   کنند،ی مردم است، مردم اشتباه م  ی زندگ

م وقت  ماندی است؟  م   ی خودم.  نگاه  خودم  به  م  میگوی م  کنمی خودم  شنی من  مولانا  از  و    امده یدانم که،  »قضا 

من    افتد،ی اتفاق الآن م نیا نی. بنابراکنمی من با ذهنم قضاوت نم  کند، ی خداوند قضاوت م  یعن یفَکان«، قضا کُن 

وجود آورده،  به   یرا زندگ  نیچون اتفاق افتاده، ا  یاست. ولکننده  بدبخت  نیبد است، ا  نیا  میگوی قضاوت کنم م

  رم؟ یگی م ادی. الآن چه  رمیبگ  اد ی  نیاز ا  ی زیفضا را باز کنم در خانه باشم، چ   دیمن با رم،یبگ  اد ی  ی زیچ   د یمن با

که عوض   دیاگرفته  ادی و شما امروز  کنم؟ ی خودم را عوض م ی جورچه   رم؟یگی م  ادیاست: من چه  ن یسؤال شما ا

شما غلط  دیاندارد. شما چون قبول کرده  ی به هم بخورد، اشکال ی ذهنکردن شما سبب خواهد شد که آهنگ من 

 . دینیبی م

 م یتوانی . ما نم میاگرفته   گرانیرا از د  هان یما مفرغ است، ا یدانش ذهن  نیما، ا یباورها  نیکه ا  میاقبول کرده   ما

  شا«، یَما    فْعلَْیَ»  میکه گفت  یآن اصطلاح   ایفَکان« و  در مقابل »قضا و کُن   میرا عَلَم کن  نیو ا  میاعتبار بده  هانیبه ا

ا  میتوانی کند. نمیم  داندی که م  یز یخداوند آن چ  یعنی را بکن  نیما  که متواضع    دیریگی م  ادی . پس شما  می کار 
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باش  د، یباش ما  م یباورها  دانم،ی نم   دیی بگو  د،یفروتن  و شکا  کنم،ی نم  ی ساز سبب   هٔی را  ناله    ت یمواظب هستم، 

 . دیاگرفته  ادیکه شما  ییزهای چ  نیرضا دارم، و ا  کنم،ی نم

»کاف    داندی را از دست داده م   ی ذهنکه سَرِ من   یتن   سَر،ی. تن بداندی دارد سر  کُن را نم   یذهنکه سَرِ من   ی تن  پس

که شما    دیگرفت   ادی .« درست است؟ و الآن هم شما  شودی »بشو، و م  دیگوی لحظه او م  نیچه، که ا  یعنیو نون«  

کرد. درست    دیخواه  یکار ذهن، شما خراب   یساز »بشو« و بشود با ذهن، با سبب  دییبگو  یعن ی  د،ییاگر »کُن« بگو

 است؟

 اَمْرُهُ اِذاَ اَراَدَ شَيْئاً اَنْ يَقوُلَ لَهُ كُنْ فَيَکوُنُ.«  »اِنَّماَ

 .«  شودی : موجود شو، پس موجود مگويدیبخواهد چيزى را بيافريند، فرمانش اين است كه م  »چون

 ( ۸۲ هٔی(، آ  ۳۶)  سیسورهٔ  م،یکر قرآن)

به خلق کردن    کندی »تنِ با سَر نداند سِر ِ کُن« و »کاف و نون« اشاره م  میفَکان« است که الآن خواند»کُن   ن یهم  نیا

 : تانیبرا خوانمی را هم دوباره م  نیخداوند. و ا

 کو حکمِ قضا را مُنْکِر است زاغ،
 هزاران عقل دارد، کافر است گر 

 ( ۱۲۲۹ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 بُوَد از کافران  یتو تا کاف در
 چون کافِ ران   یگَنْد و شهوت یِجا

 ( ۱۲۳۰ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

به   کنند،ی ناله م  کنند،ی م تی که شکا ی. کسان گذارمی من به حکم خداوند احترام نم دی گوی که م یذهنمن   یعنی زاغ

 ش یهاتا عقل دارد که عقل که حکم قضا را منکر است، اگر هزاران  یذهن. من کنندی م  ی احترامی حکم قضا دارند ب

 کار است. است، خراب  اثری ها است، کافر است، بو درد  های دگیبرحسب همان دنید

  ی نشان، ول  ی معن  م ییبگو  می توانی وجود دارد، »کاف« را م  ی از کافر  ی اگر نشان  یعنیبُوَد از کافران«    یتو تا کاف  »در

مثل  یکنی خلق م  یساز با سبب ،یکنی خلق م   یذهنمن  لهٔیوساگر تو به  یعنیباز هم »کُن« است،  ینظر من معنبه

»کافِ ران«    گر،ید  ستیچ  دیدانی ران«. کافِ ران هم م   مانند »کافِ  یگند و شهوت هست   یکافران، بدان که جا 

 شرمگاه انسان است.  نیهم
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 میَن وانیاز آن د ارانی ی: اگفت
 م یَپ دیآ ف ی ضع یز لاحَوْل  که
 ( ۴۰۸۸ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 خدا ی رویبه جز ن ییروین  ست ین   ی: منظور لاحَوْلَ و لا قُوَّة اِلّأ بِالله، به معنلاحَوْل
 ارکانِ وجود  ان، ی: بن یپ

           
کس   دی گوی م  تیب  نیا  دیکن  توجه اگر  م  یکه  وحشت  بگو  خواهدی م  کند،ی احساس  بترساند،  را  که    دیشما 

  ی ذهنبه من   د،یخودت است، درست است؟ شما الآن اگر فضا را باز کن  ی ذهنهم من  ی کی  نداز، یرا ن  های دگ یهمان 

باور را عوض کنم،    کی. اگر  کنمعوض    توانمی را م  امی باور   ستمیکه من س   د ییگویم   یذهن  یهاخودت، به من 

که مخفف    جا ن یمورد ترس در ا  کی  ی عنی»لاحوَْل«    «،ی. »که ز لاحوَلْدیبکنم، من نخواهم ترس   ت یاحساس عدم امن

 د یایب  شیاگر پ  یخداوند« و همچو مورد   یرویاز ن  ریغ  ییروین  چیه  ستی»ن  یعنی»لاحوَْلَ و لا قُوَّة اِلّأ بِاللّٰه« است،  

 .  ترساندیذهنش م  ،یدگ یاز انداختن همان  ترسد؟ی . از چه مترسدیدارد م  یعنی د،یبگو یکیکه 

را    نیخدا«، ا  یرو یبه جز ن   ییروین  ستی. درست است؟ »نترسمی نم ید یتهد چیکه من از ه   دییگوی شما م  خلاصه

 . یاعده کی خوانند ی موقع ترس م

  ی ارکانتان در زندگ   تان،یپِ  د،یکنی شما فضا را باز م   گریعبارت داز جا کنده بشوم. به   یعن ی  م«یَپ  دیآ  ف ی»ضع

 . درست است؟  دیشما فوراً کنده بشو دیای ب شیمورد خاص ترس پ  کی که  ستین  یطورنیاست. ا

 آرَد آرزو را، نه شتاب صبر 
 کن، وَاللهُ اَعْلَم بِالصَّواب  صبر 
 ( ۴۰۰۳ تیدفتر اوّل، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 تر است. آگاه   یو درست یاَعلَْم باِلصَّواب: و خداوند به راست  وَاللهُ 
           

است، شتاب   یصبر مال زندگ  می. امروز گفتآوردی زنده شدن به خداوند را صبر م یو آرزو  یماد  یآرزو نیبنابرا

عجله    ی ه  د، یببند  دیخواه یم   دیکنی شکاف استرس باز م  د،یکنی است. پس شتاب م   ی ذهناست و من   طانیمال ش

با سبب   دیکنی م ذهن  پ  دیبرو  یسازدر  راه  ددی کن  دایجلو  حالت  م  نیا  گری.  ذهن  از  با    رونیب  دیپری است که 

 تر است.آگاه  یو درست ی. صبر کن پس، که خداوند به راست دیکنی عمل م   یحسب زندگ بر  ،یی فضاگشا

 سَر کُلَه   ابدیب مانیاز ا صبر 
 لَه  مانَیلٰأصَبْرَ فَلٰا ا ثَیْحَ
 ( ۶۰۰ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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صبر    یاست. آن جا که آدم   مانیدهد ا  یکه به صبر ارزش م   یز یآن چ  یعنیکند.    یم دایتاجِ سر پ  مانیاز ا  »صبر

 ندارد.«  مانیندارد، پس درواقع  ا

 : تاجِ سر، کلاه سَرکُلَه
           
جا که  است. آن   مانیا  دهدی که به صبر ارزش م  یز یآن چ یعنی.  کندی م   دایتاج سر پ مانی»صبر از ا  نیبنابرا  پس

 و صبر با هم هستند.    مانیا  نیمهم است. پس بنابرا دیدان ی م  مانی ندارد.« ا مانیصبر ندارد، پس درواقع ا یآدم

 نداد مانی: خداش اغمبریپ گفت
 نباشد در نهاد  یکه را صبر   هر 

 ( ۶۰۱ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 است: ث یحد نیکه صبر نداشته باشد. و ا ینداده کس مانیفرموده خدا به او ا غمبریپ دیگوی م

 »مَنْ لا صَبرَْ لَهُ، لا ايمانَ لَهُ.«  

 نباشد.«  مانیرا ا یرا صبر نباشد، و   »هرکه

 ( ثی)حد

و    د یکنی را تلف م  یانرژ   د،یبندی شده را م باز   یها ها و شکاف پرونده   نیا  دیو دائماً دار  دیشما اگر صبر ندار  پس

 . دیندار  مانیکه ا دیبدان دیبا د،یهست  یذهندر شتاب من 

 شُکر و صبر یب ی مانْد از کاهل  هرکه
 جَبر  یِپا ردی داند که گ  نیهم او

 ( ۱۰۶۸ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی : تنبلیکاهل
           
به   کندی فضا را باز نم   یعنی  ست، یشُکر بلد ن  یمهم است. اگر کس  ار ی که باز هم »شکُر و صبر« بس  دیتوجه کن   و

 جه یآن نت  یعن ی  رد،یگی م  تیعملش هو  جیذهن و از نتا  یبه فضا   افتدی خداوند وصل بشود و صبر ندارد، حتماً م

 جتاً یشکست خواهد خورد. پس نت  شهیهم   کند،ی دارد و چون شُکر ندارد و صبر ندارد و با صنع عمل نم  تیهو

 عوض بشوم.  توانمی بکنم، نم  توانمی نم ی کار چیخواهد شد که جبر است، خواهد گفت ه   ییوارد فضا

عوض شدن آهنگ    نیترکوچک   یعن ی  د، یر یبگ  تیاصطلاح حس عدم امن عوض شدن را به  نیترشما کوچک   اگر

 . دیشوی نم  د؟یعوض بشو دیخواهی م  یجور چه  د،یشما را عوض کند و شما بترس یذهن
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دائماً    ی اگر کس  دیشما نگاه کن  ست، یبفهمد شکر چ   کهن یبدون ا  ،ی عملی ب  ،یتنبل   ، ی از کاهل  ی اگر کس  نیبنابرا

شکر بکنند؟    یجور دارند، چه   یذهنچون من   کنند،ی جهان دارند م  نیکه اکثر مردم ا  کندی ناله م   کند،ی م  تیشکا

. دینی ها را ببنعمت   نیاست که شما ا  نیدر سطح ذهن هم شُکر عبارت از ا  یحت   ی عن یشکر بکنند.    توانندی نم

 درست است؟ 

شده خرد  گشوده   یفضا   نیو از ا  دیوصل بشو  یبه زندگ   د،یاست که شما فضا را باز کن  نیها امادر شُکر   میگفت   یول

 ، ی ه  دیبدزد  شیرا از تو  هازیچ   دیبتوان  ت،یمانع بشود با احساس عدم امن  یذهنمن   کهن یبدون ا  دیتا بتوان  دیریبگ

است، خود   یخود اصل یکی  د،ی. شما دوتا خود داردیبدزد تانی از خود فرع یعنوان خود اصلبه  د، یبدزد د،یبدزد

و   دیاز کمک خداوند استفاده کن  ،یاز خرد زندگ   د،ی است که فضا را باز کن  نیا  یدرست است؟ شُکر اصل  ،یفرع

 چون صبر مربوط به آن فضا است.  د، یصبر کن 

  توانم ی نم  ی! کار ی وا  دییگوی در ذهن که م  ییافتاد به جا  دیخواه   د،یدوتا استفاده نکن  نیاز ا  د،یاگر کاهل بشو  یول

  د ی توانی نم  د،یکن   تی. اگر شما شکایر یبگ  ادی  یتوانی نم  یزیچ   تی  ذهن  نیبا ا  کهنیا  ی بکنم، شکست خوردم. برا

  جهٔ یچون نت   چاند،یپی اتفاق شما را م  د،یریبگ  ادی  دیتوانی نماز اتفاق    د،ی. اگر فضا را باز نکن دیریبگ  ادی  یز یچ

به خودش و اتفاق اگر   چاندیپی اتفاق است. اتفاق شما را م  نیا  یشما، وجود شما تو   تیعمل شما است، و هو

  ی کاهل   شود،ی م  یعملیسبب ب  نی. و هم توانمی من نم   رم، یمن حق   ام،عرضه یمن بدم، من ب  دییگوی بد باشد م

  ن ی. ادیکنی . بدتر بشود، عمل نم شودی باز هم بدتر م  دی. عمل نکندیکنی عمل نم  توانم،ی نم   دییگوی م   ی . وقتشودی م

 بدبخت باشم.   د یندارم، با یعلاج یعنی . جبر دیفتیجبر ب  یبه فضا   دیجبر است. شما نبا  یفضا 

شکر و صبر را در خودتان    د، یکنی نم  ر یی. و اگر تغدی کن  ر ییهر روز تغ  د ی. شما باکندی م  رییتغ  رد، یگی م   اد ی  انسان

 . دیو بسنج  د ینیبب

                بخش دوم انپای                
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 کن اندر جِهاد و در عَنا  صبر 
 بقا اندر فنا  نی بیدَم م به دَم
 ( ۲۰۴۰ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : کوشش و مبارزه جِهاد
 : رنج و مَشِقَّت عَنا
           
 که  گفتی م  میصبر کن در کوشش و مبارزه. در غزل داشت د،ینیبی م پس

 ی ختیبگر   عاشقان از عاقبت
 ی ختیپهلوان، بگر  یمَصاف ا وز

 ( ۲۹۰۴شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 جنگ  دان ی: جنگ، م مَصاف
           

از    یصبر کن تا بتوان  ارانهی خواند. پس در تلاش و مَصاف و در دردِ هش  می صبر خواه  یبرا  تیب  یاد یتعداد ز

  ی فضا   ک یدارد،    یهمچسب  می که گفت  طورن یکه ذهن هم  دیبه ذهن. توجه کن   ی تا نرو  ، ی بره  یو دردِ ذهن   یدگ یهمان 

 که  گفتی کشِش است، و م یدارا  یِماد 

 رَوَد   ایدر در  که  خواهد گِل آبِ
 کَشَد یآب و م یِگرفته پا  گِل
 ( ۲۲۵۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی ک یبا خداوند    یزندگ   یا یبرود به در  خواهدی اصلمان است، م  م،یکه در ذهن هست، ما هست  یآب  ی عنیگلِ    آب 

اگر به    دیگوی م  یکند. و ول  رییاصطلاح تغبه  گذاردی دارد، نم  یهمچسب  کشِد،ی را م  ش یذهن گرفته پا  یبشود، ول

 .ی نیبی بقا را در فنا م ،ی ریبم  یذهنمن  یها از قسمت  یکی

  د، یای ب  شیپ  ییناهمنوا  ایهم بخورد،    انسجام ذهن به  ،ی بترس  کهن یشما بدون ا  دیلحظه بابهلحظه  نیبنابرا  پس

دَم  بهتمام حواست را بده که دمَ   ،یرا تلف کن   یو انرژ  یها بشوهمشغول بستن پروند   ی بخواه  ای   م،یرا خواند  هانیا

جا، آن آن   ی نیرا بب   یدگ یآن همان   آورد، ی وجود م به   فَکان« نْ با »قضا و کُ  یلحظه زندگ   نیکه در ا  ی زیبه چ نسبت

  ی بشو  لیتبد  ی به زندگ  یعنی . بقا  یبشو  لیتا مرتب به بقا تبد  یر یبه آن بمنسبت   ،یفضا را باز کن   ،ی نیدرد را بب 

به    یریمی م   شتریلحظه. هرچه ب  نیبه ا  یرو ی م  یدار   یشو ی جمع م  ندهیاز گذشته و آ  یلحظه داربهدوباره. لحظه 

 . یبه زندگ یشوی زنده م شتر یب ،یذهنمن 
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 جاهل صبر کن  ی هااستیس با
 مُدارا کن به عقلِ مِن لَدُن  خوش
 ( ۲۰۴۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ه ی: تنب است یس
 عقلِ کُل  ،یمنِ لَدنُ: عقل رَب ان  عقلِ
           

 با نااهل، اهلان را جِلاست  صبر 
 ست یهر جا دل  کندیم  یصاف صبر،

 ( ۲۰۴۱ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ره یدادن و زدودن زنگ از فلزات و غ   قلیص  یِمعن: مخففِ جَلاء به جَلا
           

 را  مینَمرود ابراه آتشِ
 آمد در جَلا  نهییآ  صَفوتِ

 ( ۲۰۴۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 خالص  زه، ی: پاکصَفوت
 رهیدادن و زدودن زنگ از فلزات و غ  قل یص ی : مخففِ جَلاء به معنجَلا
           
که با   ستین  ی. عقلدیآی شده مگشوده   یفضا  نیعقل کلُ که از ا  ،ی . عقلِ منِ لدَُن: عقل رَب انه یتنب  یعنی  استیس

 دادن. قلیص ی معنخالص. جَلا: مخففِ جَلاء، به  زه،یپاک یعن یاست. صَفوْتَ  نیا مییذهن بگو

اگر   دی. توجه کن میبکن دیصبر با کنند،ی م  جادیا یذهنکه نادانانِ من ییهای با گرفتار ها،تیبا اذ ها،ه یبا تنب پس

  ت ی شما را اذ  یذهن   یهاکه جاهلان، نادانان، من   دید  دی خودتان با مولانا، مرتب خواه  یبه کار رو   دیاور ی شما روب

شده، که عقلِ مِن لَدُن است. نه  گشوده   ی. با چه؟ با عقلِ فضا دیکن مدارا ب  دیبکنند. با  خواهندی م   هی تنب  کنند،ی م

 شده.گشوده  ی بلکه عقل فضا ، یذهن دِینه د ،ی عقل ذهن

  قل یص   یعنی»جلا«    میاصطلاح خلوص است. درست است؟ گفتاهلان سبب به   یبرا  ی ذهنبا من   ایبا نادان    صبر

هم ذهن را    ندیبی بشود هم خودش را م   نهیآ  یاست، وقت  نه یدل ما مثل آ  نیاست. ا  اشنه یآ  قلیدادن، سبب ص

  ن ی ا  می. هرچه جذب ذهن هست دیشوی م   نهی آ  دیدار  دینیبی و ذهنتان را م  دیشوی که شما ناظر م   جیتدر. به ندیبی م

 .رودی م  نی از ب ینگ ییآ

  ی فکرها   م،یکشِی م  رونیها برا از فکر   تمانیعمل، هرچه هو  جهٔیاز ذهن، از نت   واش،یواش ی  میشوی جدا م  هرچه

خودمان را هم    جهیدرنت   م،ی ریگی نم  یرا جد  مانیفکرها  م،یکنی نم  مانیخودمان را سوار فکرها  م،یکنی ساده م

 .میشوی تر مصاف  م یدار م،یریگی نم یجد
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بشود صبر آن را صاف    یدلش صاف  خواهدی دل دارد و م   یهر جا هر کس   ست«،یهر جا دل  کندی م  ی صاف  »صبر، 

 است.  های دگیهمان نی. زَنگار همکندی م  زیتم  ش یزَنگار را از خودش، از رو کند،ی م

  نهٔ یشد. آ  اشنه ی آ  یزگیو پاک   یشد، صاف  نهیکار کرد؟ صَفوتَِ آاو را چه   م،یابراه  ارانهٔیدردِ هش   یعن ینَمرود«،    »آتشِ

 شد.  یزگ یبه پاک لیشد، تبد یبه درخشندگ لیاثرِ آتش نَمرود چون صبر کرد تبددر  لیخل مِیابراه

  ی رویجهان، ن  یدگیهمان  یرویبزرگ است. ن   یِذهنمن   ایاست،    یذهنمن   نیرا«، نمَرود هم   م ینمَرود، ابراه  »آتش

اِنسجام ذهن و حس    نیهم  نیا  ندیگوی به شما م  د،یگوی . و م کنندی درد جهان با هم، شما را الآن دارند اداره م 

 آتش نَمرود است.  نی هم ،یکَنی م  یداری م را بر یز یچ  یدر حس خارج شدن از نوا، آهنگ، وقت  ت یعدم امن

آتش    ی اگر برَو  ،ی برَو  رونی از خرافات ب  گذارمی نم   ، یباور را عوض کن  گذارمی نم   ، یبرو   گذارمی نم  دیگوی م  نَمرود

  ، ی به خدا زنده بشو  ،یزنده بشو  یاگر به زندگ   دیگوی. نَمرود م کندی م   دیبه تو، تهد  دهمی درد م   کنم،ی روشن م 

که فعلاً   یذهن  ی ها. من کنندی م  دیهم ما را تهد هان ی. و اروندی م  هان یکه هست ا یدوستان نیا ن یبب ، یمانی تنها م 

تو را کنار. ما    میگذاری م  م،ی روی م  میگذاری ما م   یرا انجام نده  تیَّ مَن  فیاگر وظا  دیگوی ما هستند م   یها دوست

 . می بترس دی. نبامیبمان دوستی ب م،یتنها بمان م،یبمان  ارییب میترسی م

صاف شد.    اشنه یآ  د،یکش  ارانه ی که صبر کرد در، فضا را باز کرد و دردِ هش  دیگویم   میچون حضرت ابراه  پس

 موضوع را.  نیالبته ا دیدانی م

 و صبرِ نوح  انیکفرِ نوح جورِ
 مِرآتِ روح   قلِی را شد صَ نوح
 ( ۲۰۴۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : ستم جُور
 نه ی: آ مرآت
           

 قلیظلم و جُور قوم نوح به نوح و صبر او سبب ص  یعنی  گر، یمثال د  کیستم. باز هم    یعن یجوُر    نه،یآ  یعن یمِرآت  

و    کنندی به شما م   ی ذهن  ی هاکه من   ی به ستم  د یشما هم اگر صبر کن  یعنیچه؟    یعنیروح نوح شد.    نهٔ یآ  افتنی

 خواهد کرد.  دایپ قلیروحتان ص  نهٔیآ  د،ینشو نیخشمگ   د،ینرنج  د،یو پرونده باز نکن دیواکنش نشان نده 

 است یمار یب نهیمرا آ صبر 
 است یعاشق غمخوار  نهٔیآ

 ( ۵۱۲شمس، غزل   وانید ،ی )مولو
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  دهد، ی من را صبرِ من نشان م  یِماری دارم من. ب  یماریب  دهدی است که نشان م  یانه یصبر آ  ست؟یصبر چ  پس

  م، یدانی م   گریرا د  ن یا  ند،یآی ها مغم   یاست. وقت   یعاشق هم غمخوار   نهٔی. و آشومی صبر نداشته باشم جذب ذهن م

به چه؟ به    دیکنی م  دایپ  یدسترس  دی کند. اگر فضا را باز کن  داریآمده که شما را ب  نی ا  یغم برا  ندیآی ها که مغم

 . دیکه خودتان هست  ییدارو

  م، یهست  ی خود اصل  میخودش را به ما نشان بدهد، ما بفهم   مانی که خود اصل  شودیسبب م   «ییو فضاگشا  »صبر

 است. نیبه ا مربوط  هاتی از ب یک یکه دارو هم هست. 

 هر درد را ییچگونه دارو تو
 ؟ یختیو آن بگر  نیصُداعِ ا  کز 

 ( ۲۹۰۴شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : زحمت، دردِسر، سردرد صُداع
           
جور چه   د، یگوی دارد م  ی و آن فرار کرد  نیا  تیاز اذ  یهر درد است. ول  ی. اصلِ ما دارو یهر درد   ی تو دارو  یعنی

و چون در    دیآی است که م   ییهاما هم غم   نهٔی. و آمی نیرا بب  یمار یما ب  شودی تو؟! پس صبر سبب م   یدارو هست 

  گر ید  یزها ی. حالا چمیدوا خودمان هست  م،ینیبی م  همدوا را    م،ینیبی خودمان را م  نهٔیآ  میکنی اطرافش فضا باز م

 .میخوانی م  میمورد دار نیهم در ا

 بارِ زن  یدی کشیصبرم م گرنه
 من؟  گارِینر ب رِیش ید یکش یکِ

 ( ۲۱۳۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 اندر سَبَق مییبُخت اُشترانِ
 حق  یِها مَحمِل رِ ی ز خودیو ب مست

 ( ۲۱۳۹ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 رومند یو ن  کل یهی : شتر قو یبخُت
 را حمل کنند.  یز یچ  ا ی ی چه در آن کس: آنمحَمِل
           

 خام میدر امر و فرمان ن امین من
 عام  عِیمن از تشن شمیندیب تا

 ( ۲۱۴۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
 بترسم. ی عنی جان ی: در ا شمیند یب

 را آشکار ساختن  یکس  بی کردن، معا یی: بدگوعیتشن 
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  ی عن ی  جان ی: در اشمیندیرا حمل کنند. ب  یزیچ   ای  یچه در آن کس. مَحملِ: آن نیرومندو    کلیهی : شتر قویبُخت

 را آشکار ساختن. درست است؟   یکس بیکردن، معا یی: بدگوعیبترسم. تشَن

  رِ یسوارِ ش   صورتن یدرا  دمیکشی ذهنم را نم   نیاگر من بار ا  دیگوی هست. م   یذهن»زن« باز هم نماد من  جان یا  در

فضا باز شد واقعاً    کهنی. و بعد از اشودی سوار م  یار ی هش  یرو   یار ی هش  یعنینر شدن    رِی. سوارِ ششدمی نر نم

به    یشما متک  یعن یسوار    ی ار ی هش  یرو  یار یهش  گریو د  دیسوار شد شما خودتان شد  یاری هش  یرو  یار یهش

ها را  . او کار دیکش  دیدرد نخواه  نیبعد از ا  گریشما د  کشِد،ی شما را م  گارینر ب  رِیش  نیا  گر،ید  دیستیجهان ن 

 .دهدی انجام م

شترها   دیگویم  بعد مثل  ا  م،یهست  کلیهی قو  یما  فضا گشوده   یفضا   نیدر  هم  من  را  سَبَق«  »اندر    ی شده. 

شده، که مست و  گشوده  یدر فضا کل،یهی اشترانِ نرِ قو م،یهست  یکلیهی قو  اری. اُشترانِ بسرمیگی شده مگشوده

. خداوند  میبکشِ  میتوانی بار را م  نیا  نیبراخداوند. پس بنا  یها مَحملِ  ریحق«، ز یهامَحملِ   ری»ز میهست  خودیب

کردن امر    تی. من در رعامی روی مانند شتر نر جلو م م،یست یفشار ن  ریز گریو ما د  کشِدی بار ما را م  کشِد،ی ما را م

  م ی تصم   امی ذهنبا من   گریها نکنم. من دموقع   ی ها قبول کنم بعضموقع   ی که بعض  ستمین  خام م یو فرمان خداوند ن

 . رمیگی نم

 که نی. از شر ِ امیشوی ها مذهن ما ر   یسازاز شر ِ سبب   م،ی کن   نیذره تمر  کیاگر    دیگوی مولانا م  شودی معلوم م  پس

»دلبرِ بردبارِ من، آمده بُرده   کشد،ی بار ما را م  یو زندگ  میشوی ها م ر   میکن  یگذارهیها سرما وجودمان را در فکر 

 بارِ من«. 

بدگو  من رو   ییاز  دارم  م  یمردم که  زندگ  کنم، ی خودم کار  به  م   ی دارم  بدگو  شوم،ی زنده    ی ذهن   ی هامن   ییاز 

سر  مردم که پشت  یها و از حرف   میروی جلو م  میدار  کلیهی نر، مثل شتر قو   ریمثل ش  دییگوی . پس شما م ترسمی نم

لحظه فرمان  بهخداوند و لحظه   تیو ابد  تینهایدر کار زنده شدن به ب  می. ما متعهد هست میترسی نم  زنندی ما م

  ی طور ن ی. امیست ین  خامم ین  م، یکنی م  تیرعا  میخداست« دار  رانَدازشیو »ما کمان و ت  ییخداوند را با فضاگشا

قبول کن   یکیکه    ستین نکن   ی کی  م،یرا  هنوز من   م یرا  اگر من   یذهنو  باشد.  در کار  باشد،    یذهنما  در کار  ما 

کردن    مزدیاست، کار ب  ییاتلاف وقت است، کارافزا  ن یهم  گاریخودمان. ب  میرا بکشِ  گار یب  دیبا  صورتنیادر

 . گریاز مواردش را عرض کردم د یکیاست. 



   Program 1054                                               ۱۰۵۴شمارۀ  برنامه

 66صفحه:                                                     برو به فهرست  

به انقباض    لیبه انبساط مقاومت دارد، م دارد، مقاومت دارد،    یخودچسبکه ذهن واقعاً    دیدیامروز فهم  شما

 ی اده یفا  چیچون انقباض و مقاومت ه  کند،ی تلف م  ی. در مقاومت در انقباض انرژکندی مقاومت م   نیهم   یدارد برا

بوده، اتلاف    ییو مقاومت اتلاف وقت بوده، کارافزا  ضاوتق   همهن یما ندارد، انبساط است که دارد. پس ا  یبرا

 . گرید ستمین  خاممی ن د ییگوی بوده. شما م یانرژ

 ستههُدیب عِیچپ  و راست طعنه و تَشْن گر 
 ستکس که دلشده عشق برنگردد آن از

  

 کند یو سگ بانگ م  فشاندینور م مَه
 ستبده نیسگ چن تِیرا چه جُرم؟ خاص مَه

 ( ۴۴۶شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

مزهٔ    سبب،یب  یکه فضا را باز کرده و مزهٔ شاد   یهر کس  کنند، ی م  ییو بدگو  زنندی هر طرف اگر مردم طعنه م  یعنی

شما اثر    یرو  دیگردیو طعنهٔ مردم برم  عی. شما چه؟ از تشْنگرددی و دلش عاشق شده، برنم  دهیخداوند را چش

 . کندی و سگ هم عوُعُو م فشاندی ماه نور م  دیگوی دارد؟ م 

م   شما م  د،یشوی عاشق  را روشن  م  د،یکنی شمع حضورتان  زنده    فهمند، ی نم   یذهن   یها. من دیشوی به خداوند 

کنند وقت تلف کنند، صُنع    یساز سبب   یذهنبا عقل من   خواهندی م  ستند، یمولانا را متوجه ن  اتی اب  یذهن  یهامن 

 ندارند، خر وب هستند. 

ندارد، کار ماه نور فشاندن است، مولانا    ی. ماه جُرم کندی به ماه عوعو م  کندی سگ هم نگاه م   فشاند،ی ماه نور م

نور م باش فشاندی هم  م   دی. شما هم که عاشق  را روشن    ی شما جرم   د،یکنی م  ینورافشان  دیکنی شمع حضورتان 

 .یذهنمن   تیعُوعُو کردن است، خاص   نیسگ هم تی. خاصدیندار

 بَنان هم تِ کوتهدون یکن ا بس
 جان به نان؟ اتِیباشد ح اتیکِ تا

 ( ۳۸۷۷ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 پردازد.: كسى كه هم تِ كوتاه و پايينى دارد، كسى كه فقط به امورِ مادى مى هم تدون 
 : انگشت بَنان
 انگشت، كسى كه دسترسى به مراتب بالاى جهان هستى را ندارد.: كوتاه بَنانكوته 
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 د یمانندِ ب ، یاوهیم یندار  زآن
 د ینانِ سپ یِپ یرو بُرد  کآبِ
 ( ۳۸۷۸ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 نان جانِ حس  نی ندارد صبر ز گر 
 و زر گردان تو مِس ر ی را گ  ایمیک 

 ( ۳۸۷۹ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 کن. لی : تبدگردان
 کردن  لی: تبد دنیگردان
           

فقط در ذهن است و    یعنی  پردازد، ی م  یکه فقط به امور ماد   یدارد، کس  ین ییکه هم ت کوتاه و پا  ی: کسهم تدون

خواست    ای هم ت    یعنیهم ت است  دون   نی. ارمیبگ  یها زندگبشود از آن   ادی ز  میزهای چ   ی سازکار کنم با سبب چه 

به مراتب   یکه دسترس  یانگشت، کس: کوتاه نانبَپست دارد دائماً. بَنان: انگشت است، سر انگشت است. کوتاه 

 کن.  لیتبد یعنیندارد. گردان  یدسترس یزندگ یبه شاد  ،ی را ندارد، به خرد زندگ ی جهان هست  یبالا

دستم کوتاه بوده،  که من تا حالا خواست کوچک داشتم،    م؟یبس کن  می گرفت  ادیالآن    یذهنعنوان من ما به  ایآ

 ی ذهنبه عقل من   ده،ی رس  یساز به سبب   ده،ی رس  تیبه شکا  ده،یانگشتم کوتاه بوده، انگشتم فقط به درد رس 

با سبب  ده،یرس نرس  ده،ینرس  یساز به عقل خداوند  نرس   ده، ینرسبه شکر    ده،یبه صبر  رضا  توکل    ده،یبه  به 

م دهینرس شما  بس کن.  ا  د؟یشنوی .  کِ هم تِ کوته دون   ی»بس کن  تا   ، ا  اتی ح  دیبا  یبَنان«  به  تو   نیجان 

 به نان باشد. درست است؟  ها،ی دگ یهمان 

خاطر نانِ  به   یبرد  یعنوان امتداد زندگخودت را به   یرا، آبرو  یزندگ  یکه آبرو   دیمانند ب  یندار   یاوه یم  نیا  یبرا

است، دستت    یکیکه در تار  یز یآن چ  ی. ولشودی م  دهی د  ،ینیبی است که م   یماد  زی همان چ   د«ی. »نانِ سپدیسپ

پول    ند،یبی را م   یدگیهمان  ن ی هم  اتی ، چشم ذهنیدار  ی . فقط چشم ذهنینیبی آن را نم  ،یزندگ   یشاد   رسد،ی نم

 . گرید یشد  دهیبا هرچه که همان دانمی نم ند، یبی را م

  ، یدگ یهمان   نینان، از ا  نیصبر کند از ا   تواندی شما نم   یذهننان جانِ حس« اگر جان من   نیندارد صبر ز  »گر

است، بزرگان هم    ایم یاست. درضمن مولانا هم ک   ایم یشده ک گشوده  یفضا   نیفضا را باز کن. ا  ای ب  صورتنیدرا

. تو مسَِت را به زر  اوریبه حرف مولانا گوش بده، فضا را باز کن به خداوند رو ب  ر«یرا گ   ای می هستند. »ک  ای می ک

 کن. لیتبد



   Program 1054                                               ۱۰۵۴شمارۀ  برنامه

 68صفحه:                                                     برو به فهرست  

 فلان   یا یکرد خواه ییشوجامه
 گازُران مگردان از محلهٔ رو

 ( ۳۸۸۰ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 . رودیکار مبه  ن یمبهم و نامع زِیهر چ   ایاشاره به هر شخص، جا، موضوع  ی : برافلان
 شوى شوى، رَخت : جامه گازُر
           
جا هستند، رو نگردان. محلهٔ گازرُان محلهٔ  گازُران آن   ان، یشوکه جامه   یااز محله   ، ی لباست را بشور  ی خواهی م

خودت را که    فی لباس کث  یخواه ی . مگریمولانا است و بزرگان د  یهامولانا است، نوشته   یهامولانا است، کتاب 

همان   ،ی دیپوش م  ها،ی دگ یلباس  را،  ذهن  محل  ها ی دگیهمان  نیا  ،ی بشور  یخواه ی لباس  به  برو  پس   هٔبرود؟ 

  ن یمبهم و نامع   ز یهر چ  ا یاشاره به هر شخص، جا، موضوع    یشوران. فلان: برا رخت   یعن یشوران. گازُران  رخت 

 شور. رخت  ،ی شوجامه یعن ی. گازرُ رودی کار مبه

  تو رأ چه نان بشکست مر روزه گر 
 و برتر آ   چیبند پشکسته در
 ( ۳۸۸۱ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

كه به خداوند »جب ار«  معنىِ اصلاح شىء، توأم با قهر و غلبه است. اين معنىِ جب ار، يکى از اسماءالله است. ريشهٔ اين اسم »جبَْر« است و جَبْر به : به بندشکسته 
 كند.تعالیٰ نقايصِ ممکنات را با افاضهٔ دائمى خود برطرف و جبران مى واسطهٔ اين است كه حق به  گويندیم
           

 بند آمد دستِ اوشکسته چون
 اشکستِ او  ن یق ی رفو باشد  پس

 ( ۳۸۸۲ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

كه به خداوند »جب ار«  معنىِ اصلاح شىء، توأم با قهر و غلبه است. اين معنىِ جب ار، يکى از اسماءالله است. ريشهٔ اين اسم »جبَْر« است و جَبْر به : به بندشکسته 
 كند.تعالیٰ نقايصِ ممکنات را با افاضهٔ دائمى خود برطرف و جبران مى واسطهٔ اين است كه حق به  گويندیم
           

 ا ی : بدیگو ،ی تو آن را بشکن گر 
 دست و پا  یدُرستش کن، ندار تو

 ( ۳۸۸۳ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

بند. جب ار خداوند است، شکسته   یاز اَسما   یکیدرواقع خداوند است،    یمعنجب ار، به   یمعندرواقع به   بندشکسته 

 .ندیبی است که ذهن م  ی دگ یبند است. حالا، نان باز هم همان شکسته  یمعن هم به

 د ی ایبه مرکزت ن   دهدی که ذهن نشان م  یز یقرار بود چ  یعن یتو را شکست، روزهٔ تو را شکست،    زینان پره  گرچه

  یمثل پول، مثل خوش هایدگ یحاصل از همان یهای . قرار بود خوشیکار، روزه داشت نیاز ا  یکردی م   زیپره  گر،ید

آن    دهد،ی م  ییایدنن یا  یکه خوش  ی زیبا هر چ   رت، ات، با پدر و مادبا بچه  دانمی با بدنت، نم   ی دگیحاصل از همان 
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ات شکسته  صورت نان نماد کرده، »گر چه نان بشکست، مر روزهٔ تو را«. روزه . همه را بهیر یاز نان، نگ  یرا نخور

او« مبالا. »چون شکسته   ای و ب  چیبند بپدر شکسته   چ،ی در خداوند بپ  ای شده؟ تو ب دستِ    د یگوی بند آمد دستِ 

 است.  بندسته خداوند شک

 بند آمد دستِ اوشکسته چون
 اشکستِ او  ن یق ی رفو باشد  پس

 ( ۳۸۸۲ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

كه به خداوند »جب ار«  معنىِ اصلاح شىء، توأم با قهر و غلبه است. اين معنىِ جب ار، يکى از اسماءالله است. ريشهٔ اين اسم »جبَْر« است و جَبْر به : به بندشکسته 
 كند.تعالیٰ نقايصِ ممکنات را با افاضهٔ دائمى خود برطرف و جبران مى واسطهٔ اين است كه حق به  گويندیم
           

رُفو هر دو   ای. رَفو  کندی رفو هم م  ،یتو فضا را باز بکن   شکندی که م   حالن یدرع  شکند،ی است که خداوند م  درست

  شکند، ی . م کندی ها را درست ماست، شکسته   یبندبند آمد« دستِ خداوند شکسته درست است. »چون شکسته 

صورت  شکست، به   یکه وقت   ینیبی م  ،ی ر یبگ  ادی   یز یچ  کی   یفضا را باز کن   ، یاگر اعتراض نکن   ، یاگر ناله نکن 

 . کندی صورت حضور شما را درست مبه  یبهتر

شما   می وجود دارد. گفت تیدر فکر ما هو م،یکنی که فکر م ییزهایبه چراجع  نیهم  یاست برا هاز یما در چ تیهو

دانستن،    نیندارد. ا  گرید  د،ی ن یوجود دارد، اگر بب  تیهو  ی فکر  کیدر    دینیبی شما م   ی. اتفاقاً وقت دیباش  نیمتوجه ا

 .شودی فکر ساده م  رد،یگیرا از آن م  تیهو یآگاه نیا

  ، ی . بگذار بشکند، اعتراض نکن. اعتراض بکن کندی موقع شکستن رفو هم م  شکند،ی خداوند م  دیگوی م  نیبنابرا

  د ی گوی خداوند م  یعنی  دیگوی او م  ،ی ساز با سبب   یذهنبا من  ی اگر خودت بشکن  « ی. »گر تو آن را بشکنکندی رفو نم

  لهٔ یوسبه   یر ییتغ  چیه   ،یاقدام  چیه   ،یعبادت  چیکه ه  ین یبی . پس میدرست کن   یتوانی تو درستش کن، تو نم  ایب

 کار را بکند.  نیا یزندگ   ،یفضا را باز کن  دیبا ست،ین یدرست رییتغ یذهنمن 

 شکستن، حق ِ او باشد که او  پس
 شکسته گشته را داند رفو  مر 

 ( ۳۸۸۴ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو

 . کنندیبا ضم هٔ »ر« تلفظ م انیكه ظاهراً معلوم نباشد. فارس ها چنان : دوختنِ پارگى رَفو
           

 د یداند دوخت، او داند دَر آنکه
 د یخر  کوتر یرا بفروخت، ن  هرچه
 ( ۳۸۸۵ تیدفتر اول، ب  ،ی مثنو ،ی )مولو
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  ا ی. پس رَفو  ندیگوی رُفو م  کنند،ی با ضم هٔ »ر« تلفظ م   انی که ظاهراً معلوم نباشد فارسچنان   های : دوختنِ پارگرَفو

شکسته را   داندی است، حق خداوند است که م   یحق زندگ  ست؟یرُفو هر دو درست است. پس شکستن حق ک 

  د، یخوانی را م   هات یب  ی وقت  نی هم  ی . برادانندی مثل مولانا هم شکستن را م  ییهارُفو کند. درضمن انسان  یجور چه 

را تکرار   هات یشما، ب  دیخوانی مولانا را م  ی. وقتدیکنی م  دی کار دارچه   دینیبی صورت ناظر مشما به  شودی فضا باز م

 خودتان را.   دیشکنی نم  تانی ذهنبا من   د،یکنی م

فهم امروز  اگر شما    می دیدرضمن  بخواه  کی که  را  امن   د، یبشکن   دیقسمتتان  م به   تیاحساس عدم   د، یآی وجود 

و شما متوجه    کندی رُفو م   شکندی م  یزندگ   د،یکنی فضا را باز م  ی. ولدیترسی خودتان، م   یسر جا   دیگردی دوباره برم

 که چه شد.  دیشوی نم جهکار برده که اصلاً متوبه نیا  ی. کلمهٔ رُفو را برادیشوی نم

بهترش را به    رد،یخداوند است. و هرچه از شما بگ  نیهم   نیبدرد و ا  دیکه بلد است دوختن را، او با  یکس  هر

از شما ساخت    یگر یمن د  ک ی   د،یرا در یذهنالآن من   د،یگرفتی م   ی کیپلاست  یزندگ  یذهن. شما از من دهدی شما م

در زمان    یک یپلاست  ی مصنوع  یذهنمن   ا یمن که از جنس خودش است بهتر است    نیکه از جنس خودش است. ا

را اگر پاره کند،    یقسمت  کی .  خردی شما م  ی را برا  کوترشیبود؟ جوابش واضح است. هرچه را بفروشد، ن   یمجاز 

 شما است.  یِبهتر از آن قسمت موهوم یکه زندگ گذاردی را م   یزندگ شی جاحتماً به 

 میسلطان، شاه محمود کر  چونکه
 میعظ مهٔیگذر زد آن طرف خ بر 

 ( ۴۰۹۱ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ر یهمچو اِستارهٔ اث  یسپاه با
 ری گ و صَفْدَر مُلْک روزیو پ اَنْبُه
 ( ۴۰۹۲ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 کُره هوا است.  ی :آسمان، کُره آتش که بالار یاَث
 شماری : انبوه، ب اَنبهُ

 شکن : صفصَفْدَر
           
. صَفْدرَ  شماریکُرهٔ هوا است. انَبُه: انبوه، ب  ی : آسمان، کُرهٔ آتش که بالاری . اَثمیبزن  م یخواهی م   جا ن یا  یل یتمث  کی

است    یجور چه   کندی م  فیو تعر  دیآی م  انشی است که سلطان محمود با لشکر  نیشکن. مثالش به اصف   یعنی

  شمار یجا زد، سپاهش هم بآن   م یعظ  مهٔی خ  ک ی  کرد،ی که گذر م  یموقع   م«ی، شاه محمود کر»چونکه سلطان   گر،ید

  ک یکه در    زندی را مثال م  یکودک  کی  جانیشکن. و در او صف   روزیبوده، مانند ستارهٔ آتش که انبوه بود و پ
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 ی هاموقع شتر سلطان محمود که طبل   بدهد. بعد آن   ی ها را فرارکه پرنده  زندی را م  ی طبل کوچک  ک ی  یبسُتان

شتر   نیا  کهن یا  دیبه ام  زدیطبل کوچک را م   نیا  یکودک هِ  نیو ا  شودی م  نیوارد بسُتان ا  کردی را حمل م   یجنگ 

 کند ی شروع م   ستین  الشی خ  نیاصلاً ع  نیطبل ا  یاز صدا  کندی فرار کند. و شتر فرار نم  رونیبسُتان برود ب  نیاز ا

 به خوردن. 

طبل   ش یبرابر طبلِ تو رو  ستیکه ب  ینیبی شتر م  نیا  نی که بب   دیگوی به بچه م  شدیجا رد م از آن   یخردمند   کی

  ا یکه مثلاً دشمن را بترسانند    دیآی که سلطان محمود دارد م   زنندی بلند م   یبا صدا   هان یها او طب ال   گذارندی م

است که اگر   نیها پر شده. منظورش اطبل   نیگوشش از ا  لاًاص  نیا  ها،نیو ا  دیآی که مردم بدانند او م  رودی جلو م 

اثر ندارد. باز هم   شیمردم رو عِ یرا انداخته، ترس و تشَن  یمهم ی لیخ  یزها یشده و چ  هاد یگوشش پر از تهد یکس

 که  تیب نیمربوط است به ا

 هر درد را ییچگونه دارو تو
 ؟ یختیو آن بگر  نیصُداعِ ا  کز 

 ( ۲۹۰۴شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : زحمت، دردِسر، سردرد صُداع
           

 :دیگوی شما را فلج کند. درست است؟ و م د ینبا ی ذهن یهامزاحمتِ من  ع،یتشن  دردسِر،

 حَم الِ کوس   یبُد کاو بُد  یاُشتر 
 همچون خروس   رُوشیبُد پ ییبُختّ

 ( ۴۰۹۳ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 رنگ و سُرخ ی شترِ قو ی کوهانه، نوع دو  کل یهی : شتر قو یبخُت
 کننده حمل  :حم ال
 ی : طبلِ جنگکوس
           

 روز و شب  ی بر وَو طبل کوس  بانگِ
 اندر رجوع و در طلب  ی زدیم

 ( ۴۰۹۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی : طبلِ جنگکوس
           

 آن مَزرع درآمد آن شتر اندر
 آن طبلک بزد در حفظِ بُر کودک
 ( ۴۰۹۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 : گندم بُر 
           

بُختیکننده. کوس: طبل جنگ حمل  یعنی  حم ال قوی.  نوع  کلیهی قو   کل،یهی : شتر  کوهانه،  قو   یدو  و    یشترِ 

بود که حم الِ طبل بزرگ بود و    یشتر   کی که عرض کردم خدمتتان.    ین یهم   د ینیبیرنگ. بُر: گندم. پس م سرخ

بانگ طبل    نیمانند خروس. بنابرا  رفتی م بود که جلو    یکل یهی ور. و شتر قوآن   یکی  ور، ن یا  یک یبزرگ،    یهاطبل 

. پس زدندی را م  نیا  گشت،ی برم  ای جنگ    یسوطلب، به   یسوبه  رفتی که م  یو وقت  زدندی شتر م  نیروز و شب بر ا

 نداشت. یاثر  شیکودک رو نیطبل کوچک ا  یطبلِ بلند پُر بود و صدا  یگوش شتر از صدا 

  ی ها ی دگی آن همان  شیمردم است و طبل بزرگ و صدا  ع یترساندن مردم است، تشن   نیطبلِ کوچک هم   یصدا

جور آدم اثر ندارد. مثل  آن  ی رو   دیگوی ها، مبوده در آن  روز یها را انداخته، پانداخته، فرض کن درد  ی کیبزرگ را 

ها را پر بچه که پرنده   نیطبلک ا  ی صدا  و   زنندی م   شیرا رو  ی و که طبل جنگ  دیجلو برو  یمثل شترِ قو   د یشما با

پرندهدهدی م انسان .  نماد  هم  آن  ف یضع   یهاها  بگر  ییهاهستند،  عاشقان  از  »عاقبت  چندتا    کی   «،یخت یکه 

شتر، »اندر آن مزرع درآمد آن شتر« و کودک   نیا  نی. پس بنابراکنندی و فرار م  ترسندی م  نداختهی را ن  یدگ یهمان 

 محصول.  دم،حفظ گن یبرا زدی طبلک م 

 گفتش: مزن طبلک که او یعاقل
 طبل است، با آنْش است خو پُختهٔ

 ( ۴۰۹۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 بْوَد تبوراکِ تو طفل؟ او چه شیپ
 کِفل  ستی بکَشد او طبلِ سلطان،  که

 ( ۴۰۹۷ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . زنندی راندن جانوران از مزرعه م  یکه کشاورزان برا  ی : طبل کوچکتَبوراک
 : بهره، قسمت، واحدِ وزن کِفل
           
جا رد  از آن  ی عاقل کیاست.  ی عدد بزرگ ک یبرابر، پنجاه برابر، منظور  ستی. بنیبرابرِ ا ستیب یعن یکِفل  ستیب

ها پرنده  نیکه ا  زندی را م یطبل کوچک   کی اثر ندارد، دارد  شیطبل رو ی که صدا یشتر ن یا یبچه برا نیا شدی م

طبل و با آن    نیپر است از ا  شیهاکه او« گوش   لکگفتش: مزن طب  ی. گفت که »عاقلدهدی م  یفرار  دهد،ی را پر م

»بقا    دینی تا بب  د یندازیرا ب   یکی  آن   د، یندازیرا ب  یک یآن    د،یندازیرا ب  یدگ یهمان   نیا  یهِ  دیشما هم با  یعنیخو دارد.  

  ر ی ز  د یبترس  ای .  دیکرد، شما واکنش نشان بده  ییو بدگو  دیسرفه کرد، شما قهر کن   ی کس  کی  کهن یاندر فنا«. نه ا
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. گوشتان  ی شتر قو  نیمثل ا  دی بترس  دینبا  زیچچ یاشتباهات را خودم کردم. از ه  نیا   دییبگو  دیبرو  تیبار مسئول

 پُر باشد.  دیبا

خانم که دارد   ای آقا  نیا شیپ  یذهنمن  یِطفل، تو  یِطبل کوچکِ تو  یصدا  نیبْودَ تبوراکِ تو طفل« ااو چه  شی»پ

دارد؟ »که کشََد او طبلِ سلطان،    یمتعهد است، چه ارزش  کند،ی با عشق کار م   کند،ی خودش کار م   ی هر روز رو

  زند ی تواند طبل خداوند باشد، که خداوند طبل می طبل سلطان م   گرید  جان یکِفل« که او طبل سلطان، در ا  ستیب

. خلاصه در قصه  دیاندازی بزرگ را م  یدگ یهمان   کی  دیری گی م  اد ی  یز یچ  کی شما فوراً    افتد،ی م   یاتفاق بزرگ  کی

که کشاورزان    ی. پس تبَوراک: طبل کوچککندی را تحمل م  شیبرابر طبل تو است صدا  ست یطبل سلطان را که ب  نیا

 . کِفل: بهره، قسمت، واحدِ وزن. زنندی از مزرعه م نورانراندن جا یبرا

 من، کشتهٔ قربانِ لا  عاشقم
 من نوبتگَهِ طبلِ بَلا  جانِ

 ( ۴۰۹۸ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . زنندیکه طبل و نقاره و دهل م  یی: جانوبتگه
           

 دها یتهد نیتَبوراک است ا  خود
 دها ید نیاست ا دهیآنچه د شِیپ

 ( ۴۰۹۹ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . زنندی راندن جانوران از مزرعه م  یکه کشاورزان برا  ی : طبل کوچکتَبوراک
           

عاشقم من و کشُتهٔ    دییگوی شما الآن م   د؟ییگوی . پس شما چه مزنندی که طبل و نقاره و دهل م  یی: جانوبتگه

و    دهدی از خداوند هرچه که ذهن نشان م  ریاست که شما غ  نی. و منظور اینه در عرب  یعن یقربانِ لا هستم. لا  

از خداوند هرچه    ری. غدیریم ی به آن منسبت   دش،یکشُیو م   دیکنی هلُ بدهد به مرکز شما، شما رَدشِ م  خواهدی م

 .د یریمی به آن منسبت  د،یآی م

  افتد، ی م  یهر اتفاق زنند،ی را م  ی . هر طبلزنندی طبل بلا را م   زنند، ی است که طبل را م ی در درون من محل دیگوی م

. جان من محل زدن طبل  یذهنبه من نسبت  شومی کوچک م   دهم،ی را از دست م  یزی چ   ک یطبل است و من    کی

  اندازم؟ ی را الآن م   یزیمن چه چ   دیید، بگویکن  تیشکا  دی شما نبا  د،یآیخداوند است و طبل بلا است. پس بلا م

. و من »کشُتهٔ قربانِ لا« هستم و عاشقم، عاشق  زنندیخداوند را م   یاست که طبل بلا  ییجان من جا  دییبگو

 . ن یزم اندازمی و م  کنمی را من لا م  نیاز خداوند هرچه هست، من ا ر یخداوندم. غ
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نزده، ناظر جنس منظور  حرف   یحت  ی ذهن  یها آخر! همهٔ من   یترسی است، نم   فی بابا ح  ندیگوی مردم م   ی دهایتهد

  یی هانیا  ش یپ  د یگوی . مکنندی م   د یکار را نکن، بترس. تهد  نیکه ا  کنند ی م  دیشما را دارند تهد  کند، ی م  ن ییرا تع

مردم    عِیمردم، تشَن  ییمردم و بدگو  یدها یتهد  نیا  ،یهانجام بد  دیکه با  ینیبی و م  یاو عمل کرده  یاده یکه تو د

کوچک،    یهاطبل  نیا  ستی من ن  ی. شما بگو براستیتو ن   یپرندگان است، برا  یاست که برا  یکوچک  یهاطبل 

 مردم.  یری رادگیو ا ییبدگو نیا

 ستمیمن از آنها ن فانیحر  یا
 ستمیرَه ب  نیدر ا یالات یخ  کز 
 ( ۴۱۰۰ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 توقف کنم.  ستم، ی : باِستمَیب
           

 حَذَر یب انم،یلیچو اسماع من
 آزادم ز سَر لی چو اسماع بل
 ( ۴۱۰۱ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 م ی : ترس، ب حَذَر
           

 ا یاز طُمْطُراق و از ر فارغم
 ایتَعالَوا گفت جانم را ب قُلْ
 ( ۴۱۰۲ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 سروصدا   ،ییشکوه و جلال، خودنما  شِی : کر  و فر ، نماطمُطُراق 
           
  ها نیسروصدا. که ا  ،یی شکوه و جلال، خودنما  شِی. طمُطُراق: کَر  و فَر ، نمامی. حذر: ترس، بستمیبِا  یعنی  ستمیب

  ی سو از راهِ رفتن به   یذهنمن  یکه با فکرها  ستمیها نمن از آن آدم  دییگوی هستند. پس شما به مردم م  یهمه ظاهر 

  ا ی هستند    لیاسماع  هیکه شب   ی : کسانانی لیهستم. اسماع   انی ل ی. من مانند اسماعستمیبِا  ییخداوند و فضاگشا

 . هیل یحالا فرقهٔ اسماع  ایدارند  لیاسماع تی خاص

  ی زیو چ   کنمی و اطراف آن فضا باز م  ترسمی من از آن نم  د،یآی م  ییهر بلا  یعن یهستم.    حذری هستم، ب  ترسیب  من

از تمام عقل من   لی. بلکه مانند اسماع ترسمی نم  اندازم،ی را م آن راحت شدم، اصلاً   یِساز و سبب   یذهناصلاً 

  ی دگ یو همان  یو شکوه و جلال ظاهر  یسازو ظاهر   یینماو فارغم از خود   د؟یکنی . توجه م کنمی آن فکر نم  لهٔیوسبه

با    یعنی  ییاز دورو  رنگ، یاز ن  ا«ینشان بدهم پُز بدهم »از طمُطراق و از ر  یرا به کس  کلمیام و هو خانه   لمیاتومب 

.  کنمی »قلُْ تَعالُوا« به »قلُْ تعَالُوا« توجه م  ن یبلکه من به ا  ستم،ین  ی جور نشان بدهم که آن   یجور   ک ی  یذهنمن 
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  ا ی جلو، ب ایجلو، ب  ای که ب  دی گوی الآن به جنس خودش در من م  نیخداوند هم   یعن ی  ا«ی »قلُْ تَعالُوا گفت جانم را ب

 است: نیبالا. خب قلُ تَعالُوا ا ای ب ای جلو 

 تَعَالَوْا اَتلُْ مَا حرََّمَ ربَُّکُمْ عَلَيْکُمْ… .«  »قلُْ

 است برايتان بخوانم… .« چه را كه پروردگارتان بر شما حرام كرده: بياييد تا آن »بگو

 ( ۱۵۱ هٔی(، آ۶سورهٔ انعام ) م،ی)قرآن کر

 دهد ی که خداوند به شما گفته که هرچه را که ذهن نشان م   دید  د یخواه  د،یاگر فضا را باز کن  یعنیتعالُوا«    »قلُ

  د« ییای »ب  د،یفضا را باز کن  د«ییایقرآن است. »بگو ب  هٔیهم آ  نی. ادیمن بگذار  یجا به  دی اوریحرام است به مرکزتان ب

از من    ریغ  میگوی اگر من حرف بزنم به شما م   دیکن  گوشمن به حرف من    شیپ  د ییای ب  دیفضا را باز کن   یعنی

 . دی من در مرکزتان قرار بده  یجا به  دیتوانی نم دهدی را که ذهنتان نشان م  یز یچچیه

 ی کآن شَهِ لااُبال یدار عال یهم ت
 گریدارد انبارِ د ا،یانبارِ دن رِیغ

 ( ۱۰۹۴شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 . کندی نم  ی توجه دهد، ی نشان م  یچه ذهن جدکه به آن  ی از کس ه ی: نترس، کنا یلاابُال
           

است، نه    یلحظه خواست زندگ   نیدر ا  ی بکن. خواست عال  یبکن، خواستت را عال  ی همتّت را عال  نیپس بنابرا

 خداوند.  ی عنی یشَهِ لاابُال  «ی کآن شهَِ لاابُال یدار عال  ی. »هم تیدگ ینه خواست همان ،یذهنخواست من 

  گر« یدارد. »انبارِ د  یگریمن، انبار د  یهای دگ یاز انبارِ همان  ریغ  د«،ی که من الآن گفت »نانِ سپ  ایانبارِ دن   رِیو غ

 ن یو من ا دیآی م ی عشق زندگ  ، یجا خرد زندگکه از آن  شناسمی است که من آن انبار را فعلاً نم شدهگشوده یفضا 

  ن یکن، ا  ی . پس هم تت را عالکندی کار نم  ن یا  رم،ی بگ  یزندگ  خواهم ی م ها  که درست کردم در ذهنم از آن   ای انبار دن

 را بخواه.  یک یرا ول کن، آن 

 :م یرا خوانده بود تیسه ب نیا

 ی ختیاز عاشقان بگر  عاقبت
 ی ختیپهلوان، بگر  یمَصاف ا وز

  

 ری همچو ش  یحمله برد رانیش یِسو
 ی خت یبگر  ان یروبه از م  همچو
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 یداشتیبامِ آسمان م  قصدِ
 ی ختینردبان بگر  انِیم از

 ( ۲۹۰۴شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 جنگ  دانِ ی: جنگ، م مَصاف
           
ذهنِ شما   د،یوسط کار فرار کن  دیکاملاً مشخص شد که شما نبا تیسه ب نیا ت،یب همه ن یفکر کنم پس از ا الآن

  ن یکه گفت هم  میکند. و از مَصاف، از مبارزه که امروز داشت  مانیپش  ایشما را بترساند    گریشما را بترساند، کس د

 . دهدی قشنگ نشان م هیآ نیاتفاقاً ا نی. ادیایببه مرکزم  دهدی که ذهنم نشان م یز یچ  گذارمی الآن، من نم

 تَعَالَوْا اَتلُْ مَا حرََّمَ ربَُّکُمْ عَلَيْکُمْ… .«  »قلُْ

 است برايتان بخوانم… .« چه را كه پروردگارتان بر شما حرام كرده: بياييد تا آن »بگو

 ( ۱۵۱ هٔی(، آ۶سورهٔ انعام ) م،ی)قرآن کر

 : اتی اب نیا طورن یهم  و

 ا یاز طُمْطُراق و از ر فارغم
 ایتَعالَوا گفت جانم را ب قُلْ
 ( ۴۱۰۲ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 سروصدا   ،ییشکوه و جلال، خودنما  شِی : کر  و فر ، نماطمُطُراق 
           
به مرکزت    یتوانی نم   دهد،یکه ذهنت نشان م   یزیکه آن چ  دیگوی م  ،یاگر گوش بده  یبه حرف زندگ   نیبنابرا  پس

عنوان امتداد  باشم به  دیکه پهلوان با  شومی کردم، الآن متوجه م   ی. درست است؟ پس من هم تم را عالیاور یب

و مثل روبَه از مرکزم    رمیبگ  راد یحمله کنم ا  گانبروم دوباره به ذهن به بزر  دیو من نبا  زمیو از مصَاف نگر  یزندگ

 کنم.  یدوباره به ذهن، مرکزم را ماد  زمیبه، فضا را باز کرده بودم بگر زمیبگر

  ا ی   یزندگ  تیخودم هستم، جنس   نینردبانم هم  دانمی و م  تینهایاندازهٔ بدنبال باز کردن فضا باشم به   د یو من با

ذهنم   ی سازسبب   ستند،یدر مرکزم نردبان ن  های دگ یرفته، همان   نیمرکزم، نردبان از ب  دیای خودم است. اگر جسم ب

 . ستینردبان ن

نردبان    هان یبه خودم است، ا  نیجور نفر  ک یها درواقع  داشتن در فکر   تیو هو  هایدگ یحسب همانکردن بر   فکر

را که   یز یچ  د ی. نباستیها نردبان نزمان   ای ها  مکان   ا ی  ی ذهن   ی باورها  دنی . پرستستینردبانِ خداوند ن   ست،ین

 مصاف را ادامه بدهم.   نیا دیبا ست،مصاف ا  نی. ادیای تجسم کند، بگذارم به مرکزم ب تواندی ذهنم م 
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 که از مُردار رَست   یسگِ کهف  چون
 سَرِ خوانِ شهنشاهان نشست  بر 

 ( ۲۰۸ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 غار  شِیاو پ خوردیم  امتیق تا
 تَغار یرحمت، عارفانه ب آبِ
 ( ۲۰۹ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 كران است.كه فيض و رحمت الهى، واسع و بى جا اشاره دارد به اين ريزند. در اين : ظرفى سُفالين و يا گلِى كه در آن ماست و يا خميرِ نان مى تَغار
           

و    ض یف  کهنیاست به ا  اشاره   جان ی. در ازندیری نان م   رِی خم  ای که در آن ماست و    یگِل   ای و    نیتَغار: ظرف سُفال

درواقع    تواندی است که م   یذهنمن  نیاست. البته سگِ کهف، سگ اصحاب کهف هم  کرانیواسع و ب  یالهرحمت 

که از    یکند. »چون سگِ کهف   دا یتواند نجات پی کند، محرکت    ی حسب زندگاگر حرکت نکند، اگر حرف نزند، بر

جا دَرِ غار، »بر سرِ خوانِ  رَست. مانند سگ اصحاب کهف که آمد نشست آن  های دگی از همان  ی عنیمُردار رَست«،  

سر سفرهٔ   تواندی را از مرکزش برانَد، م  های دگیاگر ساکت بشود و همان  ی ذهنمن   نی ا  یعن یشهنشاهان نشست«،  

شده  گشوده  یفضا  نی . غار همندیبنش  تواندی او دَرِ غار م  امتی بزرگان. و تا ق  یعنی   شهنشاهان.  ندیمولانا بنش

 است.

 ن یا  واشیواش یو    میرا ساکت کن  نیا  میتوانی شده به سگ، م  هیتشب   یذهنمن   م،یدار   یذهنما که الآن من   پس

  یفضا   یعنیغار«، غار    شِی او پ  خوردی م  امتی . »تا قیاصل  بشود به من  لیدوباره، تبد  یبشود به زندگ  لیتبد

از کاسهٔ ذهن    خورد،ی از تغارِ ذهن نم  گرید  یعن ی  تَغار«ی. »عارفانه بتَغار«یشده. »آب رحمت، عارفانه بگشوده

 سگ است.  یغذا نی هم  گر ید نیبه تَغار، ا زندیری را م   یزی به کاسه چ یاست و وقت . ذهن کاسه خوردی نم

از ذهن بخورَد،   یدُرد گفته. اگر کس  گر ید یجا   ،ی مواد ذهن  ،یذهن  زِ یچ  کی خوردن  ها، ی دگ یخوردن از همان   یعنی

سفرهٔ  ندینشی جا م درِ غار و آن  رودی مُردار را نخورد، م  نی ا ی. اگر کسخوردی دارد مُردار م  نیبخورد، ا یذهن زیچ

  ی . غار فضامیخوری از غار م   م، یخوری . از تَغار، از ذهن نممیخوری م   میدار  میابزرگان که ما هم سفرهٔ مولانا نشسته 

 شده، تَغار ذهن است.گشوده

 ست یپوست کاو را نام نبسا سگ یا
 ست یآن جام ن  یاندر پَرده، ب کیل 

 ( ۲۱۰ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
 دورند. انديشان از راه حق به : ظاهراً كنايه از افرادى كه در نظر سطحى پُوستسَگ 
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 پسر یجام ا  نیبده از بهرِ ا جان
 باشد ظَفَر؟  یو صبر کِ  جهادیب

 ( ۲۱۱ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نَبْوَد حَرَج   نیکردن بهرِ ا صبر 
 الْفَرَج کُن کِالصَّبْرُ مِفتاحُ صبر 
 ( ۲۱۲ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 و اعتراض  ت یو فشار، شکا  ی : تنگحَرجَ
 است. شی گشا  د یالْفَرجَ: صبر کل مِفتاحُ  کاِلصَّبْرُ
           

و   تیو فشار، شکا  یاز راهِ حق بدورند. حرج: تنگ   شانی اندی که در نظرِ سطح   یاز افراد  هی پوست: ظاهراً کناسگْ

مِفتاحُ  ا   شی گشا  دی صبر کل  ی عنیالفَْرَج«  اعتراض. »کِالصَّبْرُ   ی و مذهب  ی نیکه ظاهرش آدم د  یبسا کس   یاست. 

  ی اما پنهان  ست،یمعروف ن  ی عنی  ست«ی. »کاو را نام نمی ست یبه او قائل ن  یکه ما اعتبار  ندیگوی و مردم م  ستین

را بده    اتی جان ذهن  دیگوی . الآن به شما م ردیگی شده شراب م گشوده  یاز فضا   خورد،ی دارد جام خداوند را م 

نَبوَْد   نیدست نخواهد آمد. صبر کن، »صبر کردن بهرِ ابه  یروز یپ  نیو صبر ا  تلاشیب  یپسر. ول   یجام ا  نیا  یبرا

  ن یا  ی و صبر کردن برا  ییفضاگشا  ارانه،ی . درد هشستی فضا تنگنا ن  نیا  ی جام، برا ن یا  ی . صبر کردن برا«حَرَج

 است. شیگشا دی. »صبر کن« که صبر کل ستیجام تنگنا ن

 کَس نَجَست یصبر و حَزْم یب ن،ی کم نیز
 را خود، صبر آمد پا و دست  حَزم

 ( ۲۱۳ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نظر   یِاری: تأم ل با هشحَزم
 و ابزار  له ی از وس  هی و دست: کنا پا
           

 است یگ نیزَهر  نیکن از خورد، کا حَزم
 استیکردن زور و نورِ انب حَزم
 ( ۲۱۴ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نظر   یِاری: تأم ل با هشحَزم
 ی سمَ   اهِیگ  ن، یزهرآگ اهِ ی: گ ایگ نی زَهر 
           

 جَهَد  یباشد کاو به هر باد کاه
 نَهَد؟  یمر باد را وزن یکِ کوه
 ( ۲۱۵ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو



   Program 1054                                               ۱۰۵۴شمارۀ  برنامه

 79صفحه:                                                     برو به فهرست  

  ی انسجام دارد و خودچسَب   می ذهن که گفت  نیاز ا  یعنی  نگاهیکم   نی. از اکنندی م  لیتکم  دی نیبی را م  گریهمد  اتیاب  نیا

بخواهند از آن   یز یچ  کیذهن و اگر هم    ی شدن فضا  ی متلاش   ی برا  کندی دارد که مقاومت م  ی حالت  ک یدارد،  

پنهانگاه، از    نیاز ا  ن،یا  یعن ی  ن«یکم   نی»ز  کند، ی م  تیو انسان احساس عدم امن   شودی شند، آهنگش عوض مبک

ندارد، حزم هم    ییکه صبر ندارد، فضاگشا  یبجهد. پس کس  تواندی نم   یکس  یشیبدون صبر و دوراند  نگاهیکم  نیا

 خلاص بشود.  تواندی نم  یذهنندارد، اصلاً از من 

درست کار    دیگوی م   ی ول  کند، ی نم  د یشد. ناام   ی موفق نخواه  خت، یگر  ی خواه  د یگویم   م یخوانی م   ی غزل  ک ی  امروز 

 ؟ ی کنی درست کار م نیکن، بب 

  د ی توانی مختلف م یهاصورت مختلف دارد، به  یهامهم است صبر است. حزم جنبه  قدرنیپا و دستِ حزم که ا و

تعر  یبرا بنش  نیا  نش یترساده   یول  د، یکن   ف یخودتان  عمل  نیا  ییبگو  ین یاست که  و  م   یفکر  من    ا ی آ  کنمی که 

 نه صنع است؟  ای است  یذهن یساز سبب

  ی من محل  وح   کند،ی من صحبت نم  قیخداوند از طر  توانم،ی نم   ییفضاگشا  توانم،ی من صنع نم  دییگوی شما م  خب

  نیچه ا  یبرا  کنم؟ی را م  نی چه ا  یحزم است. برا  نیا  برد؟ی فکر و عمل شما، شما را به کجا م  نی. خب استمین

 کند، ی مسئلهٔ من را حل م  برَد؟ی من را به کجا م   ست؟ یچ  جهیدارد؟ آن نت   یاجه یکه چه بشود؟ چه نت  م؟یگوی را م

 برد،ی م  شیکارمان را پ کند،ی کمک م یبه من از نظر مال کند،یتر مفکر من را درست  کند،ی تر مبدن من را سالم 

 . درست است؟ دیبکن دیحزم است و صبر با  نیا کنم؟ی م نیچه من وقتم را صرف ا  یبرا

که    ین یبب  ی صبر بکن  د یعمل من درست است، با  ن یفکر من درست است و ا  نیکه بله ا  ییبگو  ی خب اگر توانست

ممکن است اشتباه    ، یبکن  ی کار   کیکه با حزم و صبر و هزاران استدلال هم که    می امروز گفت   ی. ولشودی چه م

 . دیستیاشتباهتان ن جهٔیشما نت ،یبکن

من    دییگوی خودتان را. م  دی اصلاح کن   دیتوانی عملتان. م  جهٔیبشود در نت  ی گذاره یسرما  دیو وجود شما نبا  تیهو

  ی گذار ه یعملم سرما  جهٔیهم حزم است که من خودم را در نت  نی. اشومی کوچک نم   شوم، ی نابود نم  رم، یگی م  ادی

 است.  نیزهرآگ  اهی گ  نیکه ا یعن ی. »حزم کن از خورد« نخور کنمی نم

دست آمد، شما  به   جهینت  ینخواه. وقت   تیهو  جهیرا نکن. از نت  اندت یهو  یکه دارا  ییفکرها  ده،یهمان  یفکرها   تو

است و »حزم    نیزهر  اهِیگ  نی . ادیکن  فیاست، من را تعر  نیرا من درست کردم، وجود من در ا  نیبلند نشو که ا

 . است«ی کردن زور و نور انب
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پس شما کاه    کَند؟ی شما را از جا م   افتد،ی اتفاق م  دیآی که م   یجَهَد«، هر باد ذهن  یباشد کاو به هر باد   »کاه

 . و یعن ی دیشما کوه هست  شود،ی کوه که از جا کنده نم  دهد؟ی م  تیها اهم به حوادث، به باد  ی. کوه کِدیهست

 خوانَد تو را ی هم  یطرف غول  هر 
 ا یب نی ه ؟یبرادر، راه خواه یکِا

 ( ۲۱۶ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . دهدی ها راهِ غلط نشان مبه انسان هاابان یکه در ب  ی: موجود غول
           

 ق یهمرهت باشم رف م،ینما ره
 ق یراهِ دق  نیقلاووزم در ا من

 ( ۲۱۷ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 رَه دانَد او  یقلاووز است و، ن  ین
 خو آن گرگ  یِ کم رُو سو وسفا،ی

 ( ۲۱۸ ات یدفتر سوم، اب ،ی مثنو ،ی )مولو

 لشکر  شروِیپ  شاهنگ،ی : پقَلاووز
           
ها راهِ غلط به انسان   هاابان یکه در ب  ینرو اصلاً. غول: موجود   یعن یخو«، »کم رُو«  آن گُرگ   یِکم رُو سو  وسفا،ی»

  ی رو   دیکنی شما کار م  دیلشکر، راهنما. توجه کن  شروِیپ   شآهنگ،ی. قَلاووز: پدهدیآدرس غلط م   دهد،ی نشان م

به    دیآدرس غلط بدهد، شما حواستان با  خواهدی است م  یذهنکه اسمش من   یغول  کیخودتان، از هر طرف  

 . دیبه مولانا توجه کن  د،یخودتان باشد و به عاشقان توجه کن

من راه به تو نشان بدهم. نه راه   ایبرادر ب  یکه ا  دیگویبه تو م  دهدی که آدرسِ غلط م   یای ذهنمن   کی هر طرف    از

من    کندی که خودش ادعا م   ق،یراه دق  نیاست در ا  ینه راهنما   کند،ی نه کمک م   شود،ی نه همراه تو م   داند،ی م

هستند. نه قلاووز است، نه    قیراه دق  نیقلاووز ا  لانامثل مو  یهستم. فقط بزرگان  قی راه دق  نیشما در ا  یراهنما 

 .داندی راهنما است و نه راه را م 

گرگ دارد.   یو خو   دهدی که آدرس غلط م  یذهنمن   ک ی  شی نرو پ   د یهست  یو از جنس زندگ  د یهست  وسفیکه    شما 

  ی و انرژ  کنندی م   ییکارافزا  دهند،ی ها م غول هستند آدرس غلط به انسان   هی که شب  یذهن   ی هاجهان من   نیدر ا

  د، یشوی بسته م  د،یروی انسانِ بسته م   کی  الدنب  یها است، که شما وقتاز آن   یکیهم    ن ی. اکنندی ها را تلف مانسان

  ن یدر ا د،یدنبال عاشقان باش دی. بابردی . اگر زاغ است به گورستان مبرَدی بد م یو متأسفانه او شما را به جاها

 . دیمورد دنبال مولانا باش
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 تو را بدیحَزم، آن باشد که نفْر 
 سرا نیا یِهاو نوش و دام  چرب
 ( ۲۱۹ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 نظر   یِاری: تأم ل با هشحَزم
           

 نوش، او ینه چربِش دارد و، ن که
 در گوش، او  دمدیخوانَد، م سِحر 

 ( ۲۲۰ تیدفتر سوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

که شما    میدرس گذاشت   نیدر ا  نیهم  یتکرار«، برا   ب،ی ترت  ب،ی»ترک   کهن یا  یفقط برا  میارا خوانده  هاتیب  نیا

به شما    نیباشد کل ا  بیترک   نیو در ا  دیهم شما تکرار کنسررا پشت   هات یب  یسر  کی   دینیبی . شما مدیتکرار کن

 که از ذهن شما را بکَند.  کندی کمک م 

است و مثل عسل است،    ن یریدارد و ش  رو یچرب است و ن  دهدی که ذهن نشان م  ییزهایاست که چ   نیا  حَزم

دارند، فقط    ینی رینه قوت دارند، نه عسل هستند ش  هانی ندهد. که ا  بیهستند شما را فر  یدگیدام همان  کهی حالدر

از طردمندی و در گوش آدم م  خوانندی سحر م ما سحر    دیگوی واقع مولانا مدر   مینیبی که م  های دگ یهمان   قی. ما 

 . مینیبی که غلط م  میدانی نم یول م، ینیبی غلط م م،ینیبی . ما بد ممیشد

 که ره تا دِه بَرَد  دی با یحازِم 
 نبْوَد طَمْع طاعون آورد  حَزم
 ( ۴۷۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 رکیمحتاط و ز  ر، یکننده، باتدب: حزم حازم
 نظر   یاری: تأمل با هشحَزْم
 : طَمَع طَمْع
           

از    د،یکنی شما از خودتان سؤال م   نشیترداشته باشد. عرض کردم ساده  یشیحزَم داشته باشد، دوراند  دیبا  انسان

نه سؤالاتدیدهی و خودتان جواب م  دیکنی خودتان سؤال م م   ی.  از مردن چه  بعد  مُردم  آقا من    ن یا  شود؟ی که 

 گران؟ ید ای هست؟ به خودم هست  به چه  م از خودتان که حواس دی. شما سؤال بکن خوردی سؤالات به درد نم 

  ی . حالا رو رونیب  رودی دارد م  تانی است که انرژ  یباشد سوراخ   گرانید  یچون اگر رو  د،یاست قطع کن  گرانید  اگر

آ است؟  بر   ای خودتان  همان شما  م  های دگیحسب  بپرس  تیهو  تانیفکرها  د؟یکن ی فکر  خودتان  از  اگر  دیدارد؟   .

 . دیکنی را تلف م  تانی انرژ  د،یکنی لحظه کار خودتان را خراب مبهلحظه د یدارد دار تیهو تانیفکرها
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  ست، ین  یهم جد  میباورها  ستم،ین  یخودم هم جد  ستند،ی ن  یجد   میفکرها  دییبگو  د،ی بردار  تانیرا از فکرها  تیهو

به    هان یو اگر عملاً و علماً ثابت بشود که ا  خورَد ی باورها را که به دردم نم  نیاز مردم گرفتم. من هر کدام از ا

ندارم، من    اج یمن اصلاً احت   که ن یا  یدور. برا  اندازمی م  راشان  دور. بلکه همه   اندازمیم   دارمی ضرر من هستند برم

کار کن. »ما  چه   دیمن فکر کند او به من بگو  قیاز طر   یلحظه فضا باز کنم زندگ  نیبه صُنع دارم. که ا  اجیفقط احت 

 خداست.«   راندازشیکمان و ت 

 اَنْصِتوا د،یباش خاموش شما پس
 وگو تان من شَوم در گفتْ زبان تا

 ( ۳۶۹۲ تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 . دیذهنتان را خاموش کن د، ی خاموش باش : اَنْصتِوا
           
 یاکننده حَزم   کیباشد. پس    یبه ذهن، تا زبان و فکر من او باشد، زندگ نسبت   یطور کل به  شومی من خاموش م  پس

نباشد در ذهن، در    یشیشده ببرد. اگر حزَم نباشد، دوراندگشوده  یفضا   یعن یکه بتواند راه را باز کند تا دِه    دیبا

 . آوردی طاعون م  آورد،ی را بالا م  یذهنمرضِ من  نی طمع و حرص هم   ،یذهنمن 

 و فن  یاز فضل و از جَلْد درگذر
 خدمت دارد و خُلقِ حَسَن   کارْ
 ( ۲۵۰۰ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی چالاک  ،ی : چابکیجَلْد 
 با یخوب، ز  کو، ی: ن حَسنَ
           
مال ذهن است. فقط    هانیرا بگذار کنار، ا   هان یا  ها، نی و ا  ی بازو حقه   رنگ یو از فن و ن   ی فروشو علم   یزرنگ   از

 و خدمت به مردم.  ییبا فضاگشا یارزش دارد، اخلاقِ زندگ ز یدو چ

 جنگِ گِران  نیدر خود چن نگریم
 گران؟ یبه جنگِ د یچه مشغول  پس

 ( ۵۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

با    ها ی دگیو دستهٔ همان  ها یدگ یهمان   ن یدائماً به خودمان که در درونِ من ا  میگردی . دوباره برممیرا الآن خواند  نیا

در   ییهازنی ق یدستهٔ موس  کی که    کنمی که من فکر م   زنندی نم  هان یا  یآهنگ درست  کی هم در جنگ هستند. پس  

  کنند، ی فکر م  زنند، ی م   یقی به نفع من دارند موس  همه اند و  هماهنگ   اریبا هم بس  ها ن یدرون من هستند که ا
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  ی هاصورت شما به  یفکرها   نی. اتفاقاً استین  یز یچ  نی نفع من؛ چن  به  شوندی من همه با هم جمع م  یفکرها 

 مختلف بر ضد تو هستند. 

درست  یتوانی را نم گرانیوضع د  نیبردار، با ا گرانید یحواست را از رو   ن،ی گران را در خودت ببجنگ  نیا پس

 . ین یجنگ گران و اتلاف وقت را در درونت بب   نیکن فقط ا ی. حالا سع یکن

 او  اتِیو ذُر  سیآن ابل همچو
 گو وخدا در جنگ و اندر گفت با

 ( ۱۳۹۵ تیدفتر چهارم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 فرزند، نسل   یِمعنبه  هی : جمعِ ذُر  اتی ذُر 
           
 انیاصطلاح جربه  نیا  زیرکی  زند، ی با خودش حرف م   یهر کس  ؟یزنی نم  ای  یزنی که دائماً با خودت حرف م  نیبب

 است الآن.  سیفرزند ابل یعن ی اتی. و جزو ذرُ کندی دارد، دارد با خداوند بحث م انی جر  یگر یپس از د یکیفکر 

نبود که ما را به خودش بکشد.   یفکرِ مسلسل در ذهن ما جار   انیجر  نیا  میزدی ما واقعاً به صُنع دست م  اگر

وجود دارد. و اگر    تیما هو  یوجود دارد، در فکرها   تیدر آن هو   کهنیا  یبرا  کشدی ما را به خودش م  کهنیعلت ا

  م، یکنی . هرچه تندتر فکر مم یریمی م  میکه ما دار  دیآی نظرمان مکُند بشود و قطع بشود، به   دیکُند بشود، که با

 : دییهم دوباره بگو نی. استین یطور نیا م؛یشوی تر مزنده   میکنی فکر م

 را  ز یتو هر چ یخدا، بنْما  یا
 سرا هست در خُدعه  کهچنانآن

 ( ۱۷۶۵ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ا یاز دن  هی کنا خانه،رنگ ی: ن سراخُدعه 
           
نکن   ستین   یطورنیا فکر  اگر  ما  نکنمیریبم   میکه  فکر  فکرها   م ی.  است    ،یدگ یهمان  یمسلسل،  فکر  جور  دو 

 ستیدر آن ن  یت یهو  چیکه ه  کندی م  یزندگ  یی اند، فکرهامخرب   هان یهست ا  تیها هوآن   یکه تو   میکنی م  ییفکرها

 هست. ی سازندگ  هان یا یتو  د،یریگینم  یرا جد  هان یو شما هم ا

فکرها    نیشده. تا ا  ی گذارهی باشد محال است سازنده باشد چون وجود شما در آن سرما  تیشما هو  یفکرها  اگر

که  د؟یدهی چرا قرار م   یخطر  نیمعرض چن . آخر شما خودتان را در دیشوی م  نیشما خشمگ کندی اجرا نم  یرا کس

 ! دیمرتب شکاف باز کن 
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اجرا کنند اگر اجرا نکنند شما شروع    دیوجود دارد مردم با  تیشما هو  یهاچون در حرف   د،یزنی حرف م  شما 

 . کندی م ف یو ضع  خوردی . شما را م شودی تلف م یانرژ  نیباز کردن پرونده، که در درون شما ا دیکنی م

 جوان  یقضا کم نِهْ بهانه، ا بر 
 گران؟ ی بر د یخود را چون نه جُرمِ

 ( ۴۱۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

ن  ریتقص خداوند  به گردن  را  من ندازی خودت  با  م  اتی زندگ   یذهن.  خراب  فکرها   یکن ی را    دارت ت یهو  یبا 

را و    یذهنخداوند کرده. جرم من   ییگوی بعد م  یآوری وجود م به   یبد  یزندگ  یهات یسرهم، وضعپشت خودت 

 . ندازی خودت را به گردن خداوند ن

 منهْ   گر ید یخود را بر کس  جُرمِ
 پاداش دِهْ  نیو گوشِ خود بد هوش

 ( ۴۲۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی بر خود نِهْ که تو خود کاشت جُرم
 ی جزا و عدلِ حق کن آشت با

 ( ۴۲۷ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی را باشد سبب بد کردن رنج
 ی ز فعلِ خود شناس، از بخت ن بد

 ( ۴۲۸ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

. و هوش  ندازی ب گرانیقدرتمند هستند. جرم خودت را نه به خداوند بنِه نه گردن د اریبس ی ساده، ول یل یخ  هانیا

اشتباه    یجورچه   ،یاشتباه کرد   یجور که تو چه   ین یحواست به خودت باشد بب  کهنی و گوش خودت را بده به ا

 که حس وجود هست؟  یج یهست؟ در نتا  تیهو شی که در تو ییبا فکرها ؟یساز با سبب  ،یکنی م

انجام   گرانیشما را د  یکارها  دیچقدر توقع دار د؟یرنج ی چقدر م  د؟یبندی و م  دیکنیشما شکاف باز م   ی جور چه 

 هستند.  یها همه اتلاف انرژ پرونده نیا  د؟یکنی و پرونده باز م دیرنج ی بدهند و اگر ندهند شما م 

خودت   دیآی که به تو م یکن. هر رنج  یبا جزا و عدلِ حق، خداوند آشت  ا یو ب یبه خودت بنِه که خودت کاشت  جرم

 د ی حسب صُنع عمل نکردن، با دحسب ذهن عمل کردن، بر بر   یعنیسببش بد کردن تو هست. بد کردن    ،ی کرد

است بد کردن    تیهو  شیذهن، که تو   ی ساز. سبب «یعمل کردن. بله؟ »رنج را باشد سبب بد کردن   یدگ یهمان 
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اعمال خودت در    جهٔ یاتفاقات بد را نت  « ی. »بد ز فعلِ خود شناس، از بخت نزدیری به آن نم  ی ، که عقل زندگاست

 بدان، از خداوند ندان. یذهنمن 

 لابُد و ناچار بود   انینس گرچه
 او مختار بود  دن یسبب ورز در

 ( ۴۱۰۳ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی : فراموش انینسِ
 بدونِ چاره  :لابُد
           

 هامیتَهاوُن کرد در تعظ که
 سهو و خطا  ایزاد   انیکه نِس تا

 ( ۴۱۰۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 ی انگارسهل  ، ی: سستتَهاوُن
 ی : فراموش انینسِ
           
صورت  به  می هست  طانیواقع کارگر شدر   م،یخداوند. در ذهن ما خداوند را فراموش کرد  یفراموش  یعن ی  انینس

پس    ی. ول می»لابد و ناچار بود«، مجبور بود  م یدرست کرد  یذهنذهن من   م یرفت  ی وقت  ان ی نس  نیا  دیگوی . م یذهنمن 

 . می ما مختار هست یساز سبب  رد  یعنی دنیدر سبب ورز م، یما مختار هست   یساز در سبب  یمدت  کیاز 

  ار ی الآن اخت  یبقا، ول  یبرا  یعن یماندنمان    یباق  یبرا  میکردی درست م  د یبا  م،یدرست کرد  یذهناست که من   درست

  د ی خواهی . م دیفضا باز کن  دیدار  اریذهن، اخت   دیالآن برو  د یدار  اری . شما اختمی دار  یساز سبب   م، یدار  دن یسبب ورز

با شما    ؟یذهنبرحسب عقل من   یهنذمن   یساز سبب   ایشده بشود  گشوده  یشما فضا  یسبب فکرها  انتخاب 

 است.

 ها ن یو ا  می سجده و تعظ  ،ییباز هم فضاگشا  ی عنی  میکردن. تعظ  م یدر تعظ  ی تَهاوُن سست  م، یکنی م   ی ما سست  که

کار.   نیدر ا میکرد یفضا اطراف اتفاق، ما سست  جادیشما را، ا یی. و فضاگشاییفضاگشا یعنیهمه  م،یتسل یعنی

و عمل کردن به    نیدر فهم ا  ن،ی. در ایذهنعنوان من به  دیدانی و شما نم   داندی لحظه خداوند م  نیا  یعن ی  میتعظ

 .زادی م  جان یاز ا انینس نیکه بنابرا  م،یکنی م  یسست نیا

در   دیکنی م  یسست   ی. وقتدیدار  اریخداوند، چون شما اخت   یبرا  ستین  قبول   قابل  یسالگپس از ده دوازده   انینس

 . میاندازی بعد آن موقع سهو و خطا را گردن خداوند م  د،یآی وجود م و سهو و خطا به   ان ینس   م،یتسل  ا ی  یی فضاگشا
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  ی بعد   تیدوم نه، ب  تیدوم است. »تو چگونه«، ب  تیب  ن ی. ای. لابُد: بدونِ چاره. تَهاوُن: سستی: فراموش انینس

 است.

 هر درد را ییچگونه دارو تو
 ؟ یختیو آن بگر  نیصُداعِ ا  کز 

 ( ۲۹۰۴شمس، غزل   وانید ،ی )مولو

 : زحمت، دردِسر، سردرد صُداع
            
 یی درد است و دردزا  یذهننه، من   ؟ی ذهن. کدام ما؟ من یهر درد  ی برا  م یما دارو هست  دیگوی دارد م   دینیبی م   اولاً

صحبت   یجور   کیمولانا    یعنی.  میدانی که ما م   کندی و فرض م   کندی . دارد سؤال م ستین  یاست، از جنس زندگ

 که اصلِ ما دارو است. کندی م

آدم و آن    ن یاصلِ تو است، که از دردسرِ ا  ، یخودِ تو هست   ییدرد هر دارو  یعن یهر دارد را«،    ییچگونه دارو  »تو

  ی جوربه کجا؟ به ذهن. چه  م ی کنی آدم و آن آدم فرار م نی از دردسر ا مین یکه ما بب  کند،ی . سؤال میآدم فرار کرد 

 . میشوی م  منقبض  م،یشوی م  یعصبان م،یدهی واکنش نشان م م؟یکنی فرار م

از    گرید  تیآن خاص   ، یدهیدارو بودن را از دست م   یبندی فضا را م  یوقت   ؟ یبندی چرا فضا را م  ؟ی کنی چرا فرار م

  ؟ یکنی کار را م نیچرا ا کند،ی م لیدرد. »واکنش و انقباض« شما را از دارو بودن به درد تبد دیشوی م  رود،ی تو م

 . کندی دارد سؤال م

  شود ی . فضا که باز ممیشوی م   یمار ی ما ب  م،یشوی ما درد م  ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل   یذهندر افسانهٔ من   دینیبی م  پس

  ی آدم  نیچن  ک ی.  گرانیدردِ خودمان هم د  یهم دارو   م،یشوی درمان، دارو م   میشوی ما م  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

را    ی. و اگر زندگ کندی م   ییهم شناسا  گرانیرا در د  یزندگ  کند،ی را در درون خودش تجربه م   یکه زندگ   دینیبی م

 درست است.  نی. و اکندی کند، آن هم دارو بودنش را تجربه م ییشناسا گرانیدر د

را در    یزندگ  د یکه بتوان  د،یشمع حضورتان را روشن کن   د،یدارو بودن را تجربه کن   دیکنی م  یسع  د یشما دار  و

با دعوا و استدلال و کتک.   یذهن صورتِ من . نه به میکنیرا آگاه م   گر یما همد  ی طورن ی. ادی کن  یی شناسا  گرانید

 . میرا امروز خواند  شیشعرها

 کهن را نو کند  یِدارو درد،
 خو کند  یهر شاخِ ملول درد،
 ( ۴۳۰۲ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
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 کردن: هَرَس کردنِ درخت  خو
           

 نوکننده، دردهاست  یِایمیک 
 طرف که درد خاست؟ آن یملول کو

 ( ۴۳۰۳ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 : کجاست؟ کو
 آمد.  دیوجود آمد، پد : بلند شد، به خاست
           

 آهِ سرد  یمزن تو از ملول نیه
 جو و، درد جو و، درد، درد  درد

 ( ۴۳۰۴ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو

 وجو کن، طلب کن. جست  ، ی: بجوجو
           
 . یبجو یعن یهَرسَ کردن درخت. خاست: بلند شد. جو  یعنیکردن   خو

امتداد خداوند، دوا   م،یور آمدکه از آن  یصورت به آن  یعن یکه اصلِ ما دوا است،  دیگو ی باز هم دارد م  دیکن توجه

 مورد.  نیدر ا میخوانی هم م  یاتی خداوند است. امروز اب  یهر درد  یاست. خداوند دوا است. دوا 

شده  گشوده  یخاطر درد، آن فضا به   د یکنی شما فضا را باز م  د،یآی که م   یگرفتار   د، یآیغصه که م   د، یآی درد که م  یول

 ها ی . چراکه ما با خوش فرستدی م  یسخت  فرستد،ی به شما نشان بدهد درد م  خواهدیدارو است. دارو را خداوند م 

 . دیآیدرد م  برد،ی ما را به خواب م  های و خوش می هست یذهنمن   یما تو  م،یشوی نم  داریکه ب

درد    یوقت   یبه آدم. ول   خندندی م   دی ها را بزنحرف   نیا  دی دارند برو  یذهنکه در ذهن هستند و من   ییهاآدم   شما

قرص    ندیگوی دکتر م   روندی تحمل کنم. م  توانمی و درد را نم  یسخت  نیکه ا  ندیگوی م  دفعهکی  د،یآی م   یسخت  د،یآی م

 د یآی م  کند،ی را امتحان م  هانیندارد. بالاخره همهٔ ا  دهیفا ژاژ هستند،    یهادرمان   هان یو ا  خورندی بده، مشروب م 

ژاژ بودند. اتفاقاً    یهاها درمان کند. آن   دایرا در درون خودش پ  یاصل  یکه نه، دارو   فهمدی م  خواند،ی مولانا م

 :دیگوی را م   نیهم یبعد تیب

 ژاژ   یِهادردَند درمان خادعِ
 و زرسِتانان، رسمِ باژ  رهزنند

 ( ۴۳۰۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی )مولو
 دهندهب ی فر  باز،رنگ ین   کار،ب ی : فر خادع
 اوه ی  هوده،ی : بژاژ
 : باج، خراج باژ
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.  ی کن   دایرا پ  نیا  ،ی کنندهٔ منظورِ درد هستند. درد آمده که شما درمان را، دارو را که خودت هستمنحرف   دیگوی م

  ها نیا  ها، ن یهمهٔ ا  دهند،ی م  اکیتر  دانمی نم  دهند،ی مشروب م   دهند،ی ژاژ که به آدم قرص م   یهاکننده اما درمان 

را برباد   آدم را، عمر آدم   یانرژ  کنندی . تلف مرندیگی آدم را م  یگراهزن آدم هستند و زند  هان ی. اخورندی به درد نم

 . دیرا به ما باج بده تانی و زندگ دیکن  یذهن زندگ  یتو د یبا دیکنی م  یزندگ جانیشما که در ا ندیگوی و م  دهندی م

شما فضا را باز    فرستدی خداوند درد م  ؟ی جور. چه میرا، ما علاج دار  مانی زندگ  می باج بده  دیما نبا  کهی درحال

. و درد سبب  دی خودتان را با خودتان آشنا کن  یعنی  د،ی را نو کن   نیکهن که اصل خودتان است ا  یدارو   د،ی کن

 بشود.  یچ یاست، ق یدگیهمان کی که  یخواهد شد که فضا باز بشود، هر شاخ ملول

که درد    یدر انسان   یعن ی  زد،ی خی . آن طرف که درد برممیفرار کن   دیدرد است، پس از درد نبا  کندی که نو م  ییای می ک

 .رودی م  نیاز ب  گرید ی ملول  کند،ی چون فضا باز م ؟ی کو ملول زد،یخی برم

فضا   دیکن   توجه مگشوده  یدر  ثان   تواندی شده خشم  ثان   ه،ینود  نود  اگر    تواندی م  هیحداکثر  مقاومت کند. شما 

  گر ی. دکندی فروکش م  ی . هر دردکندی خشم فروکش م   هیپس از نود ثان   دیفضا را باز کن   د،یهم بشو  نیخشمگ 

 د؟ یکنی م  جه. تو میکنی که از قبل ما حمل م ییاضافه بشود به دردها کندی نوسان نم

  ی درد جو و اطراف درد فضا باز کن، بگذار دارو  ای تو آهِ سرد نکش، تو از درد فرار نکن، ب یاز ملول دیگوی م  حالا

 اصل خودت را تجربه کن. ،یکه خودت هست  ،ی کهن را تجربه کن

 باج.  یعنی. باژ اوهی هوده،ی: ب. ژاژ کاربی: فرخادع 

شده گشوده   یاز صنع که با فضا  ر یژاژ است. غ  دیگوی . هرچه که ذهن مدیگرفت  ادیژاژ را    گریکه شما د  دیکن  توجه

از صنع هرچه که    ریغ   شود،ی خلق م   د یلحظه، فکر جد  ن یدر ا  شودی که فکر خلق م   شود ی خداوند اجرا م قیاز طر

  ی ها. حرف هودهیحرف ب  ، یمواد ذهن  هوده، یب  یعن ی  ژ با انقباض، همه ژاژ است. ژا  ،ی سازبا سبب   کندی م  جادیذهن ا

 .شودی تلف م  مانی انرژ  دینیبی م  میزنی م  ادی را ما ز هودهیب یهاحرف  نیاست و چون ا هوده یب یذهنمن 

را شما    یو انرژ   یکه زندگ   د ی نیخودتان باشد بب   شیحواسِ خودتان پ  د یصحبت شده که شما با  جا ن یدر ا  هابار 

  شود، ی تلف م رون یب رودی م  یها زندگجا را که از آن  ییهاتلف بشود. آن سوراخ  دینگذار د؟ یکنی تلف م  یجور چه 

شما مهم است، فعلاً تمرکزتان    یکه برا   د یکن  تخابان  ز یاست که شما چندتا چ  نیاش ا. گفتم چاره دی. ببنددیببند

 . درست است؟ دیها متمرکز نشوآن  رِی. غدیها بگذارآن  یرا رو 
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شده در  باز   یهاشده، شکاف باز   یهاپرونده  نیبستن ا  ی که مثلاً برا   دیدی ها، امروز فهمسوراخ   نیاز ا  دینگذار

 را.  هانیببندد ا خواهد ی م کند، ی تلف م  یذهن انرژ  د، یشما اطلاع داشته باش کهن یدرون بدون ا

ببندد.    کندی م  یشکاف وجود دارد. شکاف استرس، که ذهن دارد سع  تاست یداخل شما ممکن است صدتا، دو  در

  فهمدی جسم ما نم   نی. اکندی م  دیشما را تهد  یز یچ  کهنی اند. مثل اشما را به حالت بقا درآورده  هانیا  کهنیا  یبرا

  د یبدن ما و مغز ما دار  نیا  کندی م   جادیشما شکاف ا  نذه  ی. وقتفهمدی را نم  یذهن  دی تهد  ای   یواقع  دیکه، فرق تهد

 باز شد.  یاپرونده  کیرا ببند،   نیا د،یآی که خطر دارد م دیدهی به آن دستور م 

 شود ی باز م   ی. گشتالت وقتگفتندی ( م Gestalt)  را گشِتالت   هان ی(، اPerlsمثل پِرلز )   ی شناسانروان   شناسان،روان 

بسته بشوند،   دیها باکرد که تمام گشتالت   یبناگذار   هیپا  نیخودش را بر ا  یشناس. اصلاً پِرلز روانشودی بسته م

تلف    ی ببندد و انرژ  خواهد ی شما م  ی ذهنباز شده و من   که است    ییهاشکاف   نیها هم اگر بسته نشوند؛ گشتالت 

 خودتان.   یبرا دیپروندهٔ جد د،یبتواند ببندد. پرونده باز نکن  کهن یبدون ا کندی م

رشد کرد    ار ی بود که بس  یجنوب  یقا یپِرلز بود که مال آفر  ی شناسروان   نی( هم Gestalt therapy)  یتراپگشِتالت   و

بدانند قهر    کهنی. مردم بدون امیکنی شکافِ استرس است، که ما مرتب باز م  نیمشهور شد. و هم  ، یموقع  کی

و شما    شودی است که باز م   ییهاشکاف   هان ی. اشوندیبا دعوا جدا م   کنند،ی بحث و جدل م  رنجند،ی م  کنند، ی م

 ها را ببند. شکاف  نیبه بدنتان که ا دیدهی دستور م  د یکنی م یغلط  ی کارها تانده یبا ذهن همان

اجرا   هودهیشده را، ب  جادیا  خودیب  ی هااسترس بشود که شکاف   ریشما ز  یعصب  ستمیمجبور است کار کند، س   مغز

  هوده یبوده، ببندد. شما چرا با گفتار ب  هوده یژاژ و گفتار ب  یها درمان  ای ژاژ  یشده را و اصلاً براساس درمانگرها 

خودتان نگه    یرا برا  یانرژ  نیتلف بشود؟ چرا ا  ندر درونتا  یکه چه بشود؟ انرژ   دیکنی م  جادیو ژاژ شکاف ا

 چرا؟   د؟یداری نم

چرا    شود؟ی ساله کجاست؟ چرا حضور انباشته نمانبار موش دارد، اگر موش ندارد گندم اعمال چهل   نیا  دیگوی م

. چرا  رونیب  رودی من م  یها زندگسوراخ   نیاز ا  کهنیا  یندارم؟ برا  یچرا من قدرت معنو  شود؟ی جمع نم  یزندگ

تلف    اتی انرژ  کهنیا  یبرا  شوم؟ی فکر کنم؟ چرا زود خسته م   توانمی ام؟ چرا قدرت ندارم؟ چرا درست نمپژمرده

 .شودی م
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  ی خب انرژ   د،یو شما خبر ندار  بنددی شکاف را دارد م   ایتا گشتالت را  ذهن شما بدون اطلاع شما دارد پنجاه   اگر

که    دینیبی م  دیها را ببندآن  دیکه. خب برو  دیصرف کن  گر ید  دیندار   یانرژ  ارانهی. شما هششودی تلف م  ریدر آن ز

 آمد.  یانرژ

  ی ها نادانان، من   دییگوی هر چقدر م  م،ی. هر چقدر هم، امروز خواندد یپرونده باز نکن  د،یباز نکن  دیجد  شکاف 

شده آن خشم  گشوده   یدر آن فضا   د،یفضا را باز کن   د،ی . شما صبر کندیشما نرنج   کنند،ی به من ظلم م  یذهن

  ستم یس  نیبعد نماند که ا  یبرا  یز یچ   قه،یسه دق  قه،ی دو دق  ه،یچهل ثان   یهرچه هست حل بشود در عرض س

 شما را تلف کند.  یفشار استرس بخواهد انرژ ریشما ز یعصب

                بخش سوم انی پا               
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 کردیم که داشتیم این بیت غزل را معنی می 

 را درد هر  دارویی چگونه تو
 بگریختی؟  آن و این صُداعِ کز 

 ( ۲۹۰۴ غزل شمس، دیوان )مولوی،

 صُداع: زحمت، دردسر، سردرد 
           

گوید اصل ما دارو است، جنس خداوندی ما دارو است، و اگر به آن جنس دسترسی داشته باشیم، که  مولانا می 

 کند. ها، آن جنس دردهای ما را درمان می وسیلهٔ همانیدگی فعلاً پوشیده شده به 

دست آوردن این داروی بسیار خوب، اولاً  کنی و در مقابلِ به گوید چرا آن جنس را برای خودت آشکار نمی و می 

آوری؟  زنند، پناه می گو که با ذهن حرف می گرهای ژاژ و بیهوده آوری؟! دارو درمان که به داروهای ژاژ پناه می 

 گریزی؟ دوماً از دردسَر و اذیت این و آن، یعنی این شخص و آن شخص می 

کنند،  کنی به داروی اصلی دسترسی پیدا کنی، اذیت می ذهنی، تو را که داری سعی می صورت من ها به یعنی انسان 

اش این است که هر کسی بخواهد به داروی اصلی کنی. این معنی شوی و فرار می کنی، آزرده میها توجه می و به آن

ها را  های ذهنی اذیتش خواهند کرد. و ارزش دارد که ما این و یا به وجود اصلی، به امتداد خدا زنده بشود، من 

ها صدای طبل کوچک هستند و نباید  ها »تَبوراک« هستند، این جدی نگیریم. و در ابیات گذشته گفتند که این 

 روی شما اثر بگذارند. 

 گر به هر زخمی تو پُرکینه شوی 
 صیقل، آیینه شوی؟پس کجا بی

 ( ۲۹۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

زنند، و این مغایر با ذهن شما است، پُرکینه بشوی، واکنش نشان اگر به هر دردسری، به هر حرفی که مردم می 

کنی. پس باید صبر کنی، فضا را باز کنی، درد هشیارانه اگر لازم است بکشی، که آینه  بدهی، صیقل پیدا نمی 

بشوی. این آینه همان دارو است، آینه هشیاری ناظر است، آینه درواقع آگاه شدن هشیاری از خودش است،  

 بیند. ها را هم می شود، درضمن ذهن و فکر زندگی از خودش است، ذات شما روی خودش قائم می 
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ها است که شما  اگر قرار باشد فوراً فرار کنی به ذهن و »پُرکینه« بشوی، امروز هم فهمیدیم کینه یکی از شکاف 

باید پر کنید، باید ببندید و ذهن شما از طریق کینه انرژی زیادی هدر خواهد داد. اگر کینه دارید، باید درمانش  

 کنید، باید بیندازید. 

 ای برادر، صبر کُن بر دردِ نیش 
 تا رهی از نیشِ نفسِ گَبرِ خویش

 ( ۳۰۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دردِ نیش: کنایه از مجاهد با نفس و ریاضت است. 
 گَبر: کافر 

           
 کآن گروهی که رهیدند از وجود
 چرخِ مِهر و ماهِشان، آرَد سجود 

 ( ۳۰۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ذهنی  زنند و به من ذهنی می گوید ای برادر، صبر باید داشته باشیم به درد نیشی که مردم با من پس دارد به ما می 

 ایم، تا از درد نفس کافر خودمان برهیم. خورد، هنوز ما کاملاً هشیار نشدهما برمی 

اند، »کآن گروهی که رهیدند از وجود«، حس وجود در ذهن، »چرخِ  ذهنی خلاص شده آن کسانی که از وجود من 

زند هیچ، در اختیارشان  کند، هیچ آسیبی نمی مِهر و ماهِشان، آرَد سجود«، یعنی گردش روزگار به ایشان کمک می 

به نفعشان است، هیچ مِهر و  ها ضرر نمیچیزی به آن   است. چرخیدن خورشید و ماه دائماً  تواند بزند. »چرخِ 

 کنند، در خدمتشان هستند. ماهشِان، آردَ سجود« یعنی سجده می 

می  موجودی است که هیچ دانید من و شما  نمی ذهنی  این جهان همه چیزی  در  به آن کمک کند،  بر  خواهد  چیز 

کند، مثل یک آنتنی است که انرژی بد ساطع  اش است. و این وجود وجودی است که انرژی بد ساطع می علیه 

طور که  خواهد به آن کمک کند. و باید بشناسیم و زودی از شر ش راحت بشویم، همین چیزی نمی کند، هیچ می 

توانیم بگوییم ذهنی یا حس وجود در ذهن. بنابراین مهر و ماه، می گویند »رهیدند از وجود«، رهیدند از من می 

زند دیگر. اگر نکنند، باید نیش  ها نیش نمی چیزی به آنگردد، هیچ روزگار، یعنی چرخش روزگار به سودشان می 

 روزگار را بچشند.

 چون قلاووزی ِ صبرت پَر شود 
 شود  جان به اوج عرش و کرسی بر 

 ( ۳۹۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 قلاووزی: رهبری و هدایت 
           

نهایت خواهد شد. همان بیتی که بود،  اگر صبر ما را راهنما باشد، اگر فضاگشایی کنیم و صبر کنیم، جان ما بی 

 گفت:می 

 داشتیمی آسمان بامِ قصدِ
 بگریختی  نردبان  میانِ از

 ( ۲۹۰۴ غزل شمس، دیوان )مولوی،

ها عرض کردم  کنند. و بار ها نمیمانند، ذهن را ر ها به این علت است که در ذهن می بینید که گریختن آدمپس می 

ها به شما کمک خواهد کرد که از انسجام  ها و ترتیب آن اگر این ابیات را تکرار کنید، تکرار ابیات و ترکیب آن 

و سفتی ذهن، برای نگهداری شما برهید. زندگی باید کمک کند. شما اگر توی ذهن باشید، ذهن به شما اجازه  

خواهیم یاد بگیریم و تمرین کنیم. پس راهنما،  نخواهد داد بروید بیرون. بله »صبر« یک چیزی است که ما می 

 است. پیشوا »صبر« است و پَر ما هم او است. صبر گاهی با درد هشیارانه همراه

نهایت و  ایم به بیگوییم ما آمده ای اصلاً مهم نیست که می البته درکِ منظور هم بسیار مهم است. برای یک عده 

کنیم که با همسرمان  فهمیم، ما فقط به مولانا گوش می گویند یعنی چه؟ ما نمی ابدیت خداوند زنده بشویم. می 

هایمان درست رفتار کنیم، در بیزینسمان موفق بشویم، خودمان بدن سالم داشته  درست رفتار کنیم، با بچه

 باشیم. 

ها هم البته کمک است، بله درست است، ولی منظور اصلی زنده شدن به  ها نتایج فرعی مولانا هستند، این این

خداوند است. اگر این منظورهای مادی مورد نظر شما باشند، یک جایی خواهید گریخت. شاید رفتار شما در  

خواهم روی خودم  ام، من دیگر نمی خانواده خوب بشود و شما بگویید که خیلی خب من دیگر به هدفم رسیده 

جا مورد نظر نیست. منظور معنویِ زنده شدن به  اندازهٔ کافی کار کردم. پس منظورهای مادی در این کار کنم، به 

 جا. آییم این است، برای همین می  نهایت خداوند، که این درواقع منظور همه بی

های مادی  ذهنی و همانیدگی سالگی بمیریم، ببینیم که نه، با من اگر ما صد سال در این دنیا عمر کنیم، بعداً صد 

ای موقع دیگر فایده   موقع شاید پشیمان بشویم و پشیمانی آن  ایم، آنمیریم و برای منظورهای مادی زندگی کرده می 

 ندارد. این بیت را خواندیم: 
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 را درد هر  دارویی چگونه تو
 بگریختی؟  آن و این صُداعِ کز 

 ( ۲۹۰۴ غزل شمس، دیوان )مولوی،

 صُداع: زحمت، دردسر، سردرد 
           

پس فهمیدیم که دارو هستیم، ولی وقتی در ذهن هستیم، دردسر این و آن سبب خواهد شد که ما از این لحظه 

فرار کنیم دوباره به ذهن، کشیده بشویم به ذهن، واکنش نشان بدهیم. برای واکنش نشان دادن باید کشیده  

 بشویم به ذهن.

 کنی می چون انبیا رَوی ِپس
 بگریختی؟  خسان تهدیدِ ز چون

 ( ۲۹۰۴ غزل شمس، دیوان )مولوی،

 پیروی  روی،دنباله  رَوی:پس 
           
کنید، یا پیغمبران دینی  آورانی مثل مولانا می کنید، پیغام روی انبیا می روی. چون شما دنباله رَوی یعنی دنباله پس

بینید که این گریختن، گریختن از حالت معنوی به  های ذهنی چرا گریختی، فرار کردی؟ می کنید، از تهدید من می 

بندید، فرار  کنید، ولی فضا را می دانید باید فضا باز کنید، و شاید هم فضا باز می حالت مادی است. شما می 

کنید، چگونه از  روی مولانا را می روید، دنباله کنید به ذهن. ببینید علتش چیست؟ اگر شما با مولانا جلو می می 

  گریزی؟ پس »خسان« شما را تهدید خواهند ذهنی، می جای منجا »خسَ« آورده به های ذهنی که در اینتهدید من 

های ذهنی. اگر  اند از دست من کنی نباید بگریزی، چون انبیا خیلی دردسر کشیده روی انبیا را می کرد. اگر دنباله 

 شدند آدم عادی. شدند، می های ذهنی، دیگر پیغمبر نمی خواستند واکنش نشان بدهند به من انبیا می 

ها و متقاعد کردن خسان یا نادانان یا جاهلان یا  ها در ذهن هستند، قانع کردن ایناند که این آدمها فهمیده آن

این من  پیغمبران بحث و جدل  که در قصهٔ مردم سبا می های ذهنی خیلی سخت است. کما  با  این مردم  بینیم 

 ایم، بسیار هم گویا است. توانند بیرون بروند. آن قصه را خوانده کنند، چون از دیدِ ذهن نمی می 

گیرند،  ذهنی دارند، فکرشان را جدی می من   ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل های ذهنی در ذهن هستند،  بینید من پس می 

جور دیگر ببینند، با    دهد یک شان اجازه نمی پندار کمال دارند، ناموس دارند، درد دارند، و چون انسجام ذهنی 

خیزند. که حتی پیغمبران را گفت تهدید کردند، گفتند اگر بیشتر از این شما در کار ما دخالت  انبیا به ستیزه برمی 

 کنیم. کنید، شما را سنگسار می 
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 کنی می چون انبیا رَوی ِپس
 بگریختی؟  خسان تهدیدِ ز چون

 ( ۲۹۰۴ غزل شمس، دیوان )مولوی،

 پیروی  روی،دنباله  رَوی:پس 
           

های ذهنی شما را تهدید خواهند کرد، نباید بگریزید. تهدید به  گوید اگر جلو بروید، من گوید، می دارد به ما می 

ها. خب البته محافظت ما فقط با فضاگشایی و نگهداری مرکز عدم  جور چیز مرگ، تهدید به کتک خوردن و این 

 طور تمرکز روی خود و کار نداشتن با دیگران. کند و همین که زندگی به ما کمک می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل است  

خواستند مردم را هدایت کنند، ولی ما که پیغمبر نیستیم،  البته پیغمبران یک مسئولیت دیگری داشتند که می 

های ذهنی دور و برمان اگر ما را تهدید  توانیم تمرکز کنیم روی خودمان و من کاری هم با دیگران نداریم. ما می 

 کنید؟ خوانید یا گوش می ها چیست شما می گویند اینآورند، می کنند، از راه منحرف کنند، فشار می می 

نیستید؟ چرا عیب  نیستید؟ چرا حسود  ما  را نمی چرا مثل  نمی ها  ما همکاری  با  برویم کار  بینید؟ چرا  تا  کنید 

کنید. درست است؟ و  هم بریزیم، ضرر بزنیم؟ خب، شما حواستان به خودتان است، فضا باز می دیگران را به

 کند، چند بیت کمک می 

 رنجِ بَدخویان کشیدن زیرِ صبر
 منفعت دادن به خلقان همچو ابر

 ( ۴۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کشم و مثل ابر باید آب حیات  های ذهنی را می گویید با فضاگشایی، من رنجِ هشیارانهٔ بدخویان، من پس شما می 

من  بدخویان،  رنجِ  کرد که  خواهد  خلقان. خلاصه، صبر من کمک  به  ببارم  بکشم،  ببارم، خرد  را  ذهنی  های 

 حال ابر بودنم را حفظ کنم. عین در

توانستند  توانستند وحی بیاورند. نمی دادند، دیگر نمیدرضمن این را هم بگوییم اگر پیغمبران واکنش نشان می 

داد به مردم یا به وضعیت، زمان حملهٔ  بینیم، اگر مولانا واکنش نشان می مثل ابر، حالا در مورد مولانا ما می 

تواند رفت به ذهن، ذهن که نمی ور بیاورد که. اگر در واکنش بود می توانست که این دانش را از آن مغول بود، نمی 

کنند باید  حال که دیگران شما را اذیت می دهد دیگر، درعین گوید به ما هم یاد می بینید دارد می خلق کند. پس می 

 مثل ابر، رحمت بباری. 
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این چند بیت هم که خداوند به هاروت و ماروت گفته، درواقع به عقل و هشیاری گفته. یعنی ما دوتا، یکی عقل  

 هایِ بَدان، رحمت کنید«. ها گفته که شما باید »بر بدی داریم یکی هم هشیاری. به هر دوی این 

 هایِ بَدان، رحمت کنید بر بدی
 بینی کم تنید بر منی و خویش

 ( ۳۴۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 است.معنىِ »به كارى پرداختن« آمده. اين فعل بدين معنى در مثنوى فراوان آمده جا به معنىِ بافتن است، اما در اين تَنيدن: دراصل به 
           

 هین مبادا غیرت آید از کمین 
 سرنگون افتید در قعرِ زمین

 ( ۳۴۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هر دو گفتند: ای خدا فرمان، تو راست
 امَانِ تو، اَمانی خود کجاست؟بی

 ( ۳۴۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تو راست: متعلق به تو است.
           

گوید بد  عنوان امتداد خدا، ما باید هر چیزی را که ذهن می سازد بهپس ترکیب هشیاری و عقلِ ما که ما را می 

ها  کند، شما باید به او خوبی کنید، رحمت کنید. این است، باید رحمت کنیم. اگر ذهنتان کسی را بد معرفی می

های بدان رحمت نکنید، واکنش نشان  های خداوند هم هست. مبادا اگر بر بدی های مولانا است، حرف حرف 

طور که برای هاروت و ماروت آمد و  گاه بالا بیاید، همین بدهید و واکنش نشان بدهید، غیرت خداوند از کمین 

ای خدا،    ها مدفون بشوید. هر دو گفتند هاروت و ماروت، یعنی قسمت هشیاری و عقل ما گفته در زیر همانیدگی 

 ذهنی فکر نخواهیم کرد. فرمان فرمانِ تو است. دهیم، یعنی ما با من ما به فرمان تو گوش می 

داند که فرمان، فرمان خداوند است، ولی آمده الآن در  البته بعداً قضیه عوض شده، یعنی هشیاری و عقل ما می 

خواهد خداوند کند، می ( دارد و صحبت می autonomyکند و اتونومی )خودمختاری :ذهن برای خودش فضولی می

داند، نه عقل کل را.  ذهنی را اجرا کند، نه آنی که او می های منهای او را گوش بدهد و خواسته ها و صحبت حرف 

امانِ تو  شدیم از خداوند، به خداوند گفتیم که بی گفتند وقتی جدا می این کار غیرممکن است. پس آن موقع می 

این یادآوری است که بیامانی نیست، الآن هم همین  امانِ خداوند، امانی وجود طور است، یادمان رفته. پس 

 ندارد.
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 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 
 کارْ خدمت دارد و خُلقِ حَسَن 

 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 

           
ذهنی  های من کنیم، به حرف دهیم، هیچ زرنگی نمی خوانیم. هیچ واکنشی نشان نمی جا را یک بار داریم می این

شده که اخلاق خداوند هم هست، خُلقِ حسَن است  دانیم که فقط اخلاقِ زیبای فضای گشودهکنیم. می گوش نمی 

 و خدمت ارزش دارد. این دو ارزش دارد، چیز دیگر ارزش ندارد.

 رحمت اندر رحمت آمد تا به سَر
 بر یکی رحمت فِرو مآ ای پسر

 ( ۱۹۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 »حضرت حق سراپا رحمت است، بر یک رحمت قناعت مکُن.« 

 تا به سَر: ابدی، اِلَی الاَبد 
 فِرو مآ: ناَیست. 

           
بینید  خداوند رحمت اندر رحمت است، یعنی شما هم باید رحمت اندر رحمت باشید، واکنش نشان ندهید. می 

کنیم رحمت خداوند  طور که ما فضا را باز می که این کار سخت است و به یکی رحمت نباید ما بسنده کنیم. همین 

طور شما این رحمت را باید به بیرون از خودتان در اجرای این بیت »کارْ خدمت  گیریم، همین لحظه میبهرا لحظه 

 طور رحمتتان را با وجود اذیت خسَان به مردم ببارید. این کار مشکل است، دارد و خلُقِ حسََن«، همین 

دانم واکنش  خواهی خشمگین بشوی و عصبانی بشوی و نمی گوید همین است. می ولی اگر پیرو پیغمبران هستی می 

 شوی. توانی پیش ببری و موفق نمی نشان بدهی، کار را نمی 

 ءٍ مٰا خَلَااللهْ بٰاطِلُ کُلُّ شَیْ
 اللهِ غَیْمٌ هاطِلٌانَِّ فَضْلَ

 ( ۳۹۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 »همهٔ اشیا غیر از خدا باطل و نابود است، همانا فضل خداوند همانند ابری پُرباران و ریزان است.« 

آید، نباید به صورت عدم می چیزی غیر از خداوند که به »همهٔ اشیاء غیر از خدا باطل و نابود است«، یعنی هیچ 

لحظه مثل ابر  بهمرکز ما بیاید. »همانا فضل خداوند، همانند ابری پرباران و ریزان است«، فضل خداوند لحظه
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طور باید رحمت اندر رحمتِ شما بیرون بریزد، هم به خودتان هم به دیگران. یادمان  پرباران ریزان است، همین 

طور رحمت خداوند را به  کنیم، همیندهیم، رحمت خودمان را به خودمان قطع می باشد وقتی واکنش نشان می 

 دیگران.

 دارم، چرخِ گهرنثارم من ابرِ آب
 بر تشنگانِ خاکی آبِ حیات بارَم 

 ( ۱۶۹۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اند. های ذهنیِ همانیده، پُردرد، خشک و تشنه تشنگانِ خاکی: )مجَاز( من 
           

ذهنی است آب  گویید شما ابر آبدار هستید، یک آسمان گهرنثار هستید و به هر تشنهٔ خاکی که در من شما می 

ذهنی  بینم از جنس من توانید بگویید من پیرو پیغمبرانم، اما هر که را می حیات باید بدهید. بنابراین شما نمی 

ریزم. درد شما رحمت نیست. شما باید دردتان را حل کنید بیندازید و وقتی به  کنم و دردم را به جانش می می 

ها بتوانند بگویند که من از جنس  ها شناسایی کنید که آن رسید از جنس زندگی باشید، زندگی را در آن کسی می 

 چه هستم. 

فهمند که از جنس زندگی هستند. اتفاقاً  شما اگر زندگی را در دیگران شناسایی کنید، خدمت بزرگی کردید، می 

صورت زندگی،  های ذهنی همین شناسایی شما است دیگران را بههای من داروی انسجامِ یا سفتیِ یا سنگیِ دل 

توانید تواند تعیین کند و شما هم می کند. ناظر جنس منظور را می وگو تعیین می که ناظر جنس منظور را بدون گفت

ها که دلشان سنگ است، از ذهن پُرانسجام یا باانسجام  سبب بشوید با شناسایی زندگی در دیگران که آن آدم 

 توانید کمک کنید. توانند، ولی شما می بپرند بیرون. خودشان نمی 

 چون بسازی با خسیِّ این خَسان 
 ها رسان گَردی اندر نورِ سُنت

 ( ۲۱۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
کنند، بتوانی بسازی با فضاگشایی، حتی  های ذهنی ایجاد می هایی که من اگر با خَسیِ این خَسان، یعنی با گرفتاری 

ها را به مردم برسانی، به هایی مثل مولانا را، نور سنتتوانید نور پیغمبران را، نور آدم درد هشیارانه، شما می 

 خودت هم برسانی. 

 اند کانبیا رنجِ خَسان بس دیده
 اند از چنین ماران بسی پیچیده

 ( ۲۱۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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اند ولی  ها مثل مار به خود پیچیده اند و از دست این های ذهنی را بسیار دیدهپیغمبران رنج این خسان یعنی من 

 طوری باشید. اند. شما هم باید این اند و صبر کردهاند، فضا را باز کردهچیزی نگفته 

 هر نبی ی زو برآورده بَرات 
 اِسْتَعینُوا مِنْهُ صَبْراً اوَْ صَلات 

 ( ۱۱۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

وسيلهٔ صبر و نماز از او يارى  »هر پيامبرى از خداوند، حج ت و فرمانى آورده كه مفاد آن اين است كه اى قوم به

 بجوييد.« 

 معنى منشور و فرمان الهى است. جا به اى كه به موجب آن پادشاه و يا دولت حوالهٔ وجهى دهد. در اين برات: نوشته 
           

دادند. پس هر پیغمبری، هر پیغمبری از آن طرف »برات« درواقع ورقهٔ آزادی است که پادشاهان به اشخاص می 

تواند بدهد، اگر بگیریم. کنیم، ورقهٔ حکم آزادی ما را آورده به ما می حالا در مورد مولانا ما داریم صحبت می 

اند شما کمک بگیرید از صبر و نماز. نماز درواقع فضاگشایی و وصل شدن به زندگی است.  اند چه؟ گفته گفته 

 دانید که اشکال دارد. کل نماز برای فضاگشایی و وصل شدن به خداوند است. اگر حضور نباشد، نماز هم می 

وسيلهٔ  »هر پيامبرى از خداوند، حج ت و فرمانى آورده« یا فرمان آزادی آورده »كه مفاد آن اين است كه اى قوم به 

طوری نیست که ما با ذهن نماز بخوانیم، تندتند  صبر و نماز از او يارى بجوييد«. توجه کنید نماز عرض کردم، این 

 اش را هم نفهمیم و حضوری نباشد. یک چیزهایی را بگوییم معنی

همان ابتدای نماز اگر عبادت شما است، باید مرکز را عدم کنید، فضا باز بشود، شما وصل به خداوند بشوید. 

جا. نمازی که ذهن ساکت است و شما وصل به  گوید اینوگوی ذهنی ادامه دارد، آن نماز را نمی ولی اگر گفت 

 کند. خداوند هستید و او روی شما کار می 

 دانید: این هم آیهٔ قرآن است می 

 »واَسْتَعيِنوُا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ واَِنَّهَا لَکَبِيرَةٌ اِلَّأ عَلَى الْخاَشِعِينَ.« 

 »از شکيبايى و نماز يارى جوييد. و اين دو، كارى دشوارند، جز براى اهل خشوع.« 

 ( ۴۵(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره )

خشوع.« این خیلی مهم است بدانیم  »از شکیبایی و نماز یاری جویید. و این دو، کاری دشوارند، جز برای اهل 

گوید از شکیبایی، شکیبایی  سورهٔ بقره می   ۴۵گوید. آیهٔ  بینید آیهٔ قرآن می طور که می این کار آسان نیست، همین 
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می  درواقع  است؟  درست  صبر،  و  فضاگشایی  از  است.  فضاگشایی  صبر،  همان  و  فضاگشایی  بگوییم  توانیم 

کند و صبر داشتن، از  ها سخت است. فضاگشایی شما را به خداوند وصل می فضاگشایی و صبر، هر دوی این

کنند، جز برای کسانی که مزهٔ این موضوع  خداوند یاری جوییم و این کار خیلی سخت است. برای همین مردم نمی 

اند. بنابراین دانند موضوع این کار چیست و لذتش را چشیده هایی که می اند که برایشان آسان شده، آدم را چشیده

توانستند نماز بخوانند یا وصل  حسب ذهن، نمی شدند برشوند. اگر بلند می حسب ذهن بلند نمی خشوع دارند و بر 

 بشوند.

 دهِ وصلم ازوگفت که من مژدهصبر همی
 گفت که من صاحبِ انبارم ازوشُکر همی

 ( ۲۱۴۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دهم. شکر هم  گوید من مژدهٔ وصل به خداوند را به تو می بینید که »صبر و شکر« بسیار مهم است. صبر می می 

کنید زیادتر  شود یا اگر برای نعمت شکر می کنید این فضا بیشتر باز می گوید چه؟ من صاحب انبارم و شکر میمی 

است در این   شدهاست، انبار، فضای گشوده   شدهشود. در این مورد انبار فضای گشودهشود، انبارتان پر می می 

گوید که اگر صبر کنی، من خبر خوش را به تو  کنیم. صبر هم می مورد، در مورد معنوی که داریم ما صحبت می 

 دهم که وصل خواهی شد. می 

 مصطفیٰ بین که چو صبرش شد بُراق 
 بر کشانیدش به بالایِ طِباق 

 ( ۳۹۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بُراق: مَرکبی که حضرت رسول با آن به معراج رفت. 
 طِباق: طبقات بالای آسمان 

           
گوید حضرت مصطفی را  بُراق: مرکبی که حضرت رسول با آن به معراج رفت. طبِاق: طبقات بالای آسمان. می 

بینید صبر است. بُراق حیوان نیست  ببین، یعنی حضرت رسول را ببین که صبرش وقتی بُراق شد، پس بُراق می 

که یک، که حضرت رسول سوار شده رفته بالا، این آسمان هم نیست. پس صبرش، برُاقش بود و صبر سبب شد  

 نهایت شد. که این آسمانش، فضای درون باز شد و بی

»مصطفیٰ بین که چو صبرش شد بُراق«، برکشانیدش به بالایِ طبقات آسمان. یعنی آسمانِ درون به مقیاس وسیع  

ذهنی، از ذهن  گوید اگر صبر ما درواقع مَرکب ما باشد، نه عجلهٔ من شود. این بیت می باز شد، برای ما هم باز می 

 شود.پریم بیرون و فضا باز می می 
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جوری از این تو دربیاییم؟! اکثر ذهنی، ما چه ها برای این است که با این سفتی و انسجام من همهٔ این صحبت 

 توانند بیایند بیرون. که نمی خورند، برای این شوند، شکست می شوند، ناامید می مردم سَرخورده می 

های  کنند، در بستن شکاف دهد تلف می ای که خداوند به ایشان میها مقدار زیادی از انرژی امروز گفتیم که این آدم

اند. شما باید دردهایتان را شناسایی کنید بیندازید و معطل نکنید.  هایی که قبلاً باز کرده بازشده، در بستن پرونده 

ای، حسادتی، شما باید شکاف را ببندید، یعنی رها  اگر دردی را زندگی به شما نشان داد، رنجشی، قهری، کینه 

 کنید قضیه را. 

روید  ای کردید سه چهار سال پیش، کلی مغبون شدید، پولتان از دست رفته و می بینید که یک معامله اگر شما می 

شود، بستگی به این  تان هی تلف می خورید، این شکاف باز است. این سوراخی است که انرژی جا افسوس می آن

شود.  تان تلف می قدر انرژی خورید، این جا، چقدر برای شما مهم بوده، چقدر افسوس می روید آن دارد که چقدر می 

 ماند که! ها داشته باشید شما، دیگر انرژی برایتان نمی جور سوراخ اگر از این

 ها باید که اندر آفتاب سال
 لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب

 ( ۲۵۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ها باید فضا را باز کنی، آفتاب زندگی بتابد تا شما رنگ لعل بگیری، رنگ حضور بگیری، رنگ خدا یعنی سال 

 کنید؟ عجله نباید بکنید. و: بگیری و درخشنده بشوی و بتابی. توجه می 

 تا که پُشکی مُشک گردد ای مُرید 
 ها باید در آن روضه چرید سال

 ( ۲۴۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 پُشک: مدفوع 
           

طوری  دهد، ما الآن در ذهن این دهد، بوی همانیدگی می دهد در ذهن، بوی درد می تا این چیز کثیف که بو می 

شده، ها باید در این روضه، در این فضای گشوده هستیم، مُشک بشود، بوی خوش زندگی بدهد، ای مُرید، سال 

ور در این باغ، روضه یعنی باغ، باید چرید. یعنی باید هی فضا را باز کنی، روی خودت کار کنی، حکمت از آن 

بگیری و همانیدگی را شناسایی کنی، درد را شناسایی کنی بیندازی تا این چیز بدبو تبدیل به بوی زندگی بشود،  

 بوی عشق بشود. 
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 گویند سنگْ لعل شود در مقامِ صبر
 آری شود، ولیک به خونِ جگر شود 

 ( ۲۲۶)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

گفت  شود و تمثیلش همین بود دیگر. بیت قبلی هم همین بود که می این هم از حافظ است، یعنی سنگ لعل می 

هایی که به  اثر فشارات زمین و سختی افتد و در ها باید که اندر آفتاب«، قُدما معتقد بودند که آفتاب می »سال 

شده و اثر سختی و درد هشیارانه و فضای گشوده شود. ما هم درشود، سنگ تبدیل به لعل میسنگ وارد می 

 کند عشق را تاباندن، بوی خوش را تاباندن. شود و شروع میتابش نور زندگی، دلمان تبدیل به لعل می 

اثر همین تابش آفتاب و  شده و سنگ هم درها باید بچریم در فضای گشوده شود، سال پُشک هم که مُشک می 

ها و اثر اذیتها در شود، اما باید صبر کنیم و خون جگر بکشِیم. راحت نیست. بیشتر خون جگر سختی لعل می 

 های ذهنی است.های من فشار 

 گیاست حَزم کن از خورد، کاین زَهرین
 حَزم کردن زور و نورِ انبیاست

 ( ۲۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَزم: تأم ل با هشیاریِ نظر 
 گیا: گیاهِ زهرآگین، گیاهِ سمَ ی زَهرین
           
اند که این فکر و  اند و گفته بینید که پس انبیا حزم داشتند. حداقل اگر نتوانستند فضا را باز کنند، نشسته می 

اند با دیگران. خودِ مشورت کردن  انجامد. یا گاهی اوقات مشورت کرده انجامد، به چه می عمل من به کجا می 

 دانند. درست است؟ هایی که می هم جزو حزم است که نظر دیگران را هم بپرسی واقعاً، آن 

حزم کن از خوردن که این گیاه زهرآگین است، خوردن مواد ذهنی زهرآگین است. از ذهنت هیچ غذا نخور. اگر 

نمی  کردند،  تمجید  تعریف کردند،  نمی از شما  دانشمندی، خوشگلی،  را،  تأیید کردند شما  استادی،  دانم  دانم 

جور موارد که شما غیر از نور  ها گیاهان زهرین هستند. و حزم کردن هم در اینها را به خود نگیر، اینفلانی، این

 زندگی چیز دیگر نخوری. 

 قوتِ اصلیِّ بشر نورِ خداست
 قوتِ حیوانی مر او را ناسزاست

 ( ۱۰۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 قوت: غذا 
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 ناسزاست: شایسته نیست.
          

غذای اصلی بشر با فضاگشایی نور خدا است و قوت ذهنی برای او، یعنی غذای ذهنی ناسزا است، ضرر دارد،  

خوریم، دارد این  آید نمی آیند است، از ذهن می خوریم. هر چیزی که خوش اند، ما هم نمی خورند، انبیا نخورده نمی 

 گوید. حزم کن و پرهیز کن. درست است؟ را می 

 جُز مگر مرغی که حَزْمش داد حق 
 تا نگردد گیجِ آن دانه و مَلَق 

 ( ۲۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مَلقَ: چاپلوسی، تملقّ 
           

کند، بنابراین گیجِ این همانیدگی نیست، گیجِ  شود که خداوند به او حزم داده، یعنی حزم می فقط آن مرغ موفق می 

 های دیگر احتیاج داریم. های دیگر، تعریف و تمجید انسان همانیدگی و تملق دنیا نیست. ما واقعاً به تملق انسان 

 هرکه بسْتاید تو را، دشنام دِهْ
 سود و سرمایه به مُفْلِس وام دِهْ 

 ( ۲۳۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دست مُفْلِس: تهی 
           

از تو تعریف می  او فحش بدهی، اگر می کند می هر کسی  خواهی که از شما تعریف نکنند. بگو سود و  توانی به 

هایش مال شما باشد، استاد  هایش، تعریف سرمایه مال خودتان، این مورد، این مورد همانیدگی و سودش، خوشی 

 شما هستید. 

 کافیَم، بدْهم تو را من جمله خیر
 واسطهٔ یاریِ غیرسبب، بیبی

 ( ۳۵۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

خواهد  خواهد، نمی دهد، سبب ذهنی نمی ها را به ما می خداوند کافی است، با فضاگشایی کافی است. همهٔ خیر 

واسطهٔ یک چیز ذهنی، یک آدم سازی، بی سبب یعنی بدون سبب سازی کنی، حادث را سبب کنی. بیشما سبب 

 دهد. کافی است، چیز دیگر لازم نیست. دیگر، بدون یاریِ چیزی در بیرون، همه را با فضاگشایی به شما می 

چیز کم نیست. اگر چیزی کم  چیز کافی است، هیچ این واژهٔ »کافی« را شما توجه کنید بگویید این لحظه همه 

 است، حتماً در ذهن هستید. در این لحظه اگر شما حاضر باشید، خواهید دید که خود خداوند کاملاً کافی است. 
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 از خدا غیرِ خدا را خواستن
 ست و، کُلّی کاستن ظن ِ افزونی

 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کنید، دیگر لزومی ندارد که چیز ذهنی بخواهید. چیز ذهنی را خودتان  وقتی شما خدا را با فضاگشایی پیدا می 

خواهید. ولی شما اگر بگویید، خدایا به من این را بده، آن را بده، آن را بده، حتماً در  توانید خلق کنید اگر می می 

 ذهن هستید. این ظن ِ زیاد کردن است.

کش  کش درستی نیست؟ مقایسه خط توجه کنید، ظن ِ زیاد کردن در مقایسه هم هست. چرا گفتیم مقایسه خط 

از زندگی درستی برای زندگی نیست. شما وقتی می  این آقا یا خانم را ببین که واقعاً یک قسمتی  را  گویید،  اش 

اش هم حتماً ده میلیون دلار  اش را با ذهنت پُر کردی که این ماشینش صد هزار دلار است، ببین خانه دیدی، بقیه 

ها را همه  اند، این ها خیلی خوشبخت طوری است یا زنش هم این شغل را دارد و این است. حتماً شوهرش هم این 

 کند. ذهن پُر می 

خواهید ظن ِ افزونی داشته باشید. من هم باید افزون کنم، افزون کنم، این کار را بکنم، پس  و شما در ذهنتان می 

خواهم که برسم به دیگران.  گیرید، من از خدا امتیاز می که هی امتیاز می زندگی شما شد افزونی. درست مثل این 

هم شما خودتان   را  بقیه  لحظه،  این  در  است  کافی  به خداوند  نیست! وصل شدن  درست  زندگی،  روش  این 

 توانید درست کنید. می 

 داروت درمان کنم کافیَم بی
 گور را و چاه را میدان کنم

 ( ۳۵۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

خواهی، چیزی از بیرون  چیز ذهنی نمی کنم. یعنی هیچگوید من برای تو کافیَم، بدون دارو تو را درمان می زندگی می 

 شود. چیزت درست میخواهی، اگر به من وصل بشوی همه نمی 

گوییم قبر است، گاهی  است. گاهی اوقات می   و این گور، یعنی گور ذهن را و چاه را که هم گور است، هم چاه 

کنم.  نهایت می که بیکنم برای تو. چرا؟ برای اینکنم، میدان می گوییم چاه همانیدگی است، این را باز می اوقات می 

آسمان می نهایت وسیع، تو زندگی می در این فضای بی نهایت  داشتی«، قرار بود بیکنی. گفت دیگر »قصدِ بامِ 

 بشوی، »از میانِ نردبان بگریختی«. 



   Program 1054                                               ۱۰۵۴شمارۀ  برنامه

 105صفحه:                                                     برو به فهرست  

 گر بُدی صبر و حِفاظم راهبر
 بَرفزودی زاختیارم کَر  و فَر

 ( ۶۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 فَر: شکوه و جلال  کَر  و
           

لحظه فر  و بهصورت از اختیار من لحظه کنندهٔ من است راهبر من بود، دراین اگر صبر و فضاگشایی که حفاظت 

شد. درست است کاملاً. پس صبر و حفاظ شما، بله؟ خود زندگی است. با فضاگشایی صبر  شکوهِ من اضافه می 

 شود.کنندهٔ شما خود زندگی است که رهبر شما است و از اختیار شما در این لحظه کَر  و فَرتان اضافه می و حفاظت 

 ای مُعافِ یَفْعَلُ الله ما یشَا
 محُابا رُو زبان را بَرگُشابی

 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 
 هیچ درنگی پروا، بدون ترس و ملاحظه و بی محُابا: بی بی
            

داند که معاف شدی از »یَفْعلَُ الله ما یشَا«، یعنی هرچه خداوند می طوری ای کسی که با خداوند یکی شدی، به 

زنی، خداوند با عقل کلُ.  طوری نیست که با ذهن حرف میکنی. تو دیگر این دانی و می کند، تو هم همان را می می 

 گوید.گویی، او می خواهی بگو، چون هرچه تو می تو دیگر تبدیل به او شدی، برو هرچه می 

 ای که صبرت نیست از دنیایِ دون 
 الْماهِدُون؟ صبر چون داری ز نِعْمَ

 ( ۳۰۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دون: پست، نازل 
           

 ها! گفت تو،  خوانیم ها را برای انبیا می یادمان باشد این 

 کنی رَوی ِ انبیا چون میپس
 چون ز تهدیدِ خسان بگریختی؟ 

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 روی، پیروی رَوی ِ: دنباله پس 
           
توانی در جا، نمی روی به آن گوید تو که صبرت نیست از این دنیایی که ذهن برایت درست کرده، با عجله میمی 

خواهی صبر کنی؟  جوری می چه   گسترد، از آن ای که خداوند می الْماهِدُون« یعنی آن سفره این لحظه بایستی، از »نِعْمَ 



   Program 1054                                               ۱۰۵۴شمارۀ  برنامه

 106صفحه:                                                     برو به فهرست  

خواهی جلوی خودت را بگیری، به آن نظر نکنی؟ چون این با آن خیلی فرق دارد، این سفرهٔ ذهن را  جوری می چه 

الْماهِدُون«  قدر عاشق این هستی، چرا عاشق آن یکی نیستی؟ »نعِْمَ  تو درست کرده. این ِ ذهنی تو درست کردی، من 

 از این آیه آمده: 

 »وَالْأَرضَْ فرََشْناَهاَ فَنِعمَْ الْـماَهِدُونَ« 

 »و زمين را گسترديم، و چه نيکو گسترندگانيم.« 

 ( ۴۸(، آیهٔ ۵۱)قرآن کریم، سورهٔ ذاریات ) 

کند. این کجا، آن کجا؟  کنید، زمین شما، ذهن شما، زندگی شما را او، خداوند درست می یعنی شما فضا را باز می 

کند هیچ دردی و غمی  ای را خداوند باز می کند که پر از درد و غم است، سفرهذهنی باز می ای را من یک سفره

گوید که  جا هم می است، همه زیبایی است. پس نیکوگسترنده خداوند است. و این  توی آن نیست، همه سازندگی

توانی جلوی جوری می توانی خودت را نگه داری، چه ای که پر از درد و غم است درست کردی، از این نمی تو سفره

 جا نروی؟ این با آن، زمین تا آسمان فرق دارد. خودت را بگیری آن 

 صبر کردن، جانِ تسبیحاتِ توست 
 صبر کن، کآن است تسبیحِ دُرُست 

 ( ۳۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هیچ تَسبیحی ندارد آن دَرَج 
 صبر کن، اَلصَّبْرُ مِفْتاحُ الْفَرَج 

 ( ۳۱۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دَرجَ: درجه 
 اَلصَّبْرُ مِفْتاحُ الْفَرجَ: صبر کلید رستگاری است. 

           
کنی جانش صبر است. و »صبر کن«، این عبادتِ درستی است،  گوید جانِ عبادت صبر است. هر عبادتی می می 

ترین عبادت این است. و هیچ تسبیحی، هیچ عبادتی این مرتبه را ندارد. پس بنابراین صبر کن. صبر کلید  درست

خاطر این است که صبر نداشتیم. مردم صبر ندارند، نه صبر  ها بهرستگاری است. توجه کنید تمام این گریختن 

دارند درد هشیارانه بکشند، نه صبر دارند بگویند که ما مسئول دردهای خودمان هستیم، نه صبر دارند بگویند  

اندازهٔ کافی کار کنند. کار کنند، صبر کنند،  کنم احتیاج به کمک دارم، نه صبر دارند به که من دارم درد درست می 

 خواهند زودی برسند. این بیت را خواندیم:طوری نیست، می د. نه، اینکار کنند، صبر کنن

 



   Program 1054                                               ۱۰۵۴شمارۀ  برنامه

 107صفحه:                                                     برو به فهرست  

 کنی رَوی ِ انبیا چون میپس
 چون ز تهدیدِ خسان بگریختی؟ 

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 روی، پیروی رَوی: دنباله پس 
           

 طوری هم بخوانیم: توانستیم ایناین را می 

 کنی؟ رَوی ِ انبیا چون میپس
 چون ز تهدیدِ خسان بگریختی 

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 روی، پیروی رَوی: دنباله پس 
           

طوری معنی کردیم که چون تو  گویی من پیرو انبیا هستم؟ ولی بیشتر آن اگر از تهدیدِ خسان گریختی، چگونه می 

ها، خودشان  کنی، پیغمبران که از خسان نگریختند، مثل مار پیچیدند خیلی موقع روی یا پیروی پیغمبران را می پس

رفتند به ذهن دیگر پیغمبر  خواستند واکنش نشان بدهند، منقبض بشوند، می را پایین نیاوردند. چون اگر می 

 های ذهنیِ نادان. زبان، اذیت، آزار بسیار دیدند از من  شدند. بنابراین تحمل کردند. زخم نمی 

 رنگی و نداری زندگی مُرده
 مرده باشی، چون ز جان بگریختی 

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صفت، تُهی از اوصاف مردم زنده رنگ: مُرده مُرده
           

 پس:

 رنگی و نداری زندگی مُرده
 مرده باشی، چون ز جان بگریختی 

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صفت، تُهی از اوصاف مردم زنده رنگ: مُرده مُرده
           

شده از فکر هستیم،  که ما در ذهن خاصیت و درواقع از جنسِ فکر هستیم، ساخته ها را داری، برای اینرنگ مرده 

کند، نزاع  شود. خر وب است، خراب می ذهنی رنگِ مرده دارد، آثار زندگی در آن دیده نمی ذهنی هستیم، من من 

کند، جنسش مجاز است، در زمانِ  درمانگر است، در فضای مجازی زندگی می کند، با دُرد سروکار دارد، ژاژ می 
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گوییم از جنس درُد است،  شناختی است. وقتی میکند، نیازهایش مجازی است، نیازهایش روان مجازی زندگی می 

 از جنس ذهن است، از جنس زندگی نیست. 

به »مُرده  هم  ما  است.  مرده  پلاستیکی  داریم. گل  هم  واقعی  یک گل  داریم،  پلاستیکی  یک گل  عنوان  رنگی«، 

می من  زیاد  پولمان  داریم،  خوشی  است که  درست  می ذهنی  خندهشود  این  است.  خندیم،  مصنوعی  همه  ها 

ایم. چون از یک  ها مصنوعی است و درواقع زنده نیستیم، ما به استدلال زنده گیریم اینهایی که از ذهن می خوشی 

کند، از یک  سازی می گوید والله تا یک دقیقه پیش که زنده بودم، سبب ذهنی بپرسند شما زنده هستید؟ می من 

ام بله، ام. ولی کسی که زنده به زندگی است، »آفتاب آمد دلیلِ آفتاب«، زنده دقیقه پیش هم که نمرُدم، پس زنده 

زند، من الآن از  کنم، زندگی از طریق من حرف می کنم، زندگی را زندگی می ن تجربه می که زندگی را الآبرای این

 رنگی، زندگی نداری، از جنس ذهن هستی.جنس خدا هستم، متوجه هستم. پس مُرده 

ما    ذهنی ذهنی مرده است، پلاستیکی است، مصنوعی است، مجازی است، زندگی ندارد. »مرده باشی«، در من من 

که از جان که در این لحظه بود، اگر در این لحظه فضا باز بشود ما از جنس عدم باشیم، مرکز  مردیم، برای این 

رویم به ذهن و در  ما عدم باشد، ما جانِ زنده هستیم. وقتی از مرکزمان گریختیم رفتیم به ذهن و هر لحظه می

نمی  اقامت کردیم،  این لحظه، نمی ذهن  به  بمانیم، می آییم  این لحظه  از جانِ اصلی توانیم در  مان  گریزیم، پس 

 . ذهنی([)افسانه من  ۹]شکل ایم، این حالت  ذهنی ساختیم، مرده گریختیم رفتیم من 

شویم، حسادت  کنیم، خشمگین می کاری می کنیم، خراب بینیم، عمل می ها می حسب همانیدگی رفتیم در ذهن بر 

ها همه رنگ مردگی است. خشم چیست؟  به گذشته، نگران آینده هستیم، این خوریم نسبتکنیم، افسوس می می 

است.   زندگی  رنگ  عشق  است.  مردگی  رنگ  نگرانی  است.  مردگی  رنگ  است. حسادت  مردگی  رنگ  خشم 

گفت مثل ابر در حال بارش باشی، این زندگی است. زنده شدن به زندگی،  »رحمت اندر رحمت« که امروز می 

 زندگی را در دیگران شناسایی کردن، این رنگِ زندگی است.

)حقیقت    ۱۰]شکل شود  شود مرکز عدم می رنگی است. پس وقتی فضا باز می مردگی را در دیگران شناسایی کردن مُرده 

انسان([ میوجودی  بازتر  هرچه  می ،  جان  ما  منقبض شود  هرچه  و  می گیریم  مردهتر  می شویم  مرده تر  و  رنگ  شویم 

رنگ یعنی رنگِ پژمردگی، استرس، درد را پخش کردن، رنگِ بد را پخش کردن، رنگِ بد را به شویم. مرده می 

 چیز زدن. همه 

 رنگی: های مُرده از خاصیت 
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 عدم رواداشت و عدمِ کمک به دیگران.  -

 رنگی است.ها مرده ذهنی از جمله حسادت، خشم، ترس، همهٔ این تمام هیجانات من  -

رنگی است، مردگی  هشود. این مرد ها زندگی خواستن: مثلاً زیاد شدن پول سببِ خوشحالی ما می از همانیدگی   -

 است.

 اللّٰه هست، خُم ِ رنگِ هُو صِبْغَةُ
 رنگ گردد اندرو ها یکْپیسه

 ( ۱۳۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

اللّٰه: رنگ خدا   صِبْغَةُ
 : هر رنگی با رنگی دیگر آمیخته باشد. پیسه 
           

 چون در آن خُم افتد و، گوییش: قُمْ 
 از طَرَب گوید: منم خُم، لاتَلُمْ

 ( ۱۳۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 قُمْ: برخیز.
 : سرزنش مکن.لاتَلمُْ 
           

اللّٰه: رنگ خدا. توجه  لاتَلُمْ یعنی سرزنش مکن. قُمْ: برخیز. پیسه: هر رنگی که با رنگ دیگر آمیخته باشد. صِبْغَةُ 

آییم  رنگی است و وقتی نیروی زندگی که ما هستیم می اللّٰه یعنی رنگ خدا. رنگ خدا بیکنید اصطلاحِ صِبْغَةُ 

ها، ها، همانیدگی ها«، دورنگی گوید »پیسه است. پس بنابراین می   گیریم و این پیسهشویم، رنگ می همانیده می 

ها،  دهد مهم است، رنگ درد دانم همانیدگی با بدن، رنگ هر چیزی که ذهن نشان می رنگ پول، رنگِ چه می 

 طوری شد. ها پیسه هستند. پس بنابراین این ها چه هستند؟ این این

کنید، این خمُ خُمِ  اللّٰه هست، خُم ِ رنگِ هُو«. خمُ ِ رنگِ خداوند، هو یعنی خداوند، وقتی شما فضا را باز می »صِبْغَةُ 

کند. یعنی کسی که پر از رنگ است بیندازند آن تو،  رنگ میرنگ است دیگر، خُمِ رنگرزی است، شما را بی 

 جا. شود در آنرنگ می های مختلف یک گیرد. پس رنگ شود، رنگ خدا را می رنگ می بی

گویند که  ها بگوییم برخیز، می است و به آن   شدهاندازیم به خُمِ خداوند که فضای گشودهها را می وقتی ما انسان 

جا خوب است، من را ملامت نکن، اذیت نکن. »چون در آن خُم افتد و، گوییش: قُمْ«، قُم یعنی برخیز،  نه، این 

ذهنی را  های من خواهیم بیاییم رنگ گیریم، دیگر نمی جا خوب است. پس ما رنگِ خدا را که می گوید نه این می 
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رنگی است. شما ببینید چه رنگی  ذهنی مرده های من رنگی است، رنگ کنید؟ پس رنگ خدا زنده بگیریم. توجه می 

 دارید الآن؟ 

آن  از  دیگر  بگیرد،  را  نمی هر کسی رنگ خدا  نگرفته جا  را  ما رنگ خدا  بیرون. پس  مرتب می آید  آییم  ایم که 

 گیریم. خب این هم آیهٔ قرآن است: های ذهن را می رنگ 

 « .عاَبدُِونَ لَهُ وَنَحْنُ ۖ    صِبْغَةً اللَّهِ منَِ احَسَْنُ ومََنْ ۖ  »صِبْغَةَ اللَّهِ 

 »اين رنگ خداست و رنگ چه كسى از رنگ خدا بهتر است. ما پرستندگان او هستيم.« 

 ( ۱۳۸(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره )

ما  رنگ خدا بی را بگیریم. پس  باید رنگ خدا  ما نیست، ما  برای  از رنگ خدا  بهتر  رنگی  رنگی است. هیچ 

 رنگی. پرستندگان او و دنبالِ گرفتنِ رنگ از او هستیم، رنگ بی 

اللّٰه، نامِ آن رنگِ لطیف   صِبْغَةُ
اللّٰه، بویِ آن رنگِ کثیف   لعْنَةُ

 ( ۷۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

اللّٰه: رنگِ خدا   صِبْغَةُ
اللّٰه: لعنت و نفرینِ خدا   لعْنةَُ

           
اللّٰه« یعنی رنگ خدا، نام آن رنگ لطیف که وقتی وارد فضای یکتایی می توجه می  شویم، فضای  کنید؟ »صِبْغةَُ

ذهنی است. وقتی همانیده  های کثیف منگیریم. لعنت خدا بوی همین رنگ شویم، آن رنگ را می شده می گشوده

گیریم، رنگ زندگی را  افتد و ما رنگ خدا را می رود و می شویم، این رنگْ لعنت خدا است. وقتی این رنگ می می 

ها همه لعنتِ خدا هستند. برای  های ذهنی، این گیریم، آن رنگ خدا است. پس رنگ گیریم، رنگ عشق را می می 

فرستید. هی هر  کنید، فکرهایتان هویت دارد، دارید به خودتان لعنت می گفتم که شما وقتی فکر می همین بود می 

شاءالله مریض  شاءالله که ذلیل بشوم، انبه من لعنت کند، خدا کار ما را درست نکند، ان   گویید خدالحظه می

 خواهید؟ بیایید رنگ خدا را بگیرید. شان است. نمی بشوم، این معانی 

کنم حواسم است این فکرهایم توی آن هویت نباشد، حس وجود نباشد.  بیایید بگویید که من فکرهایی که می 

شود، آن شما نیستید، هویتتان را از آن بکَنید  گفتم، بسیاربسیار مهم است، نتیجه و فکر و عمل شما هرچه می 

 بیرون.
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»فکر کردن« یک رفتار است، فکر کردن شما نیستید. شما نباید فکر کنید و بزرگ بشوید یا کوچک بشوید، 

ها همانیده  ها همانیده هستید. با فکر اش این است که با فکرفکر کنید ناراحت بشوید یا خوشحال بشوید. معنی 

تواند ما را داغان کند. اگر شکست بخوریم، ذهن  ها می ها هم همانیده هستید. نتیجهٔ فکر هستید، با نتیجهٔ فکر 

 اندازد.کند، در جبر می کند، ضعیف می بگوید شکست خوردی، شکست پشتِ شکست ما را نابود می 

 مزدِ شادمانی صبرِ توست دست
 رُو که وقتِ امتحان بگریختی 

  

 کن در حصارِ غم کنون صبر می
 چون ز بانگِ پاسبان بگریختی 

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

آورد،  جا می دهد. در اینهایی است که خداوند به ما می بینید شادمانی یا شادی اصیل یکی از بهترین نعمت می 

بی  شادی شادیِ  شادی سبب،  هستیم.  آن  جنس  از  هم  ما  است،  آن  جنس  از  خداوند  با ای که  است که  ای 

گویید که بله به این علت که پولم زیاد شده امروز من خوشحالم،  آید. شما نمی آید، از ذهن نمی سازی نمی سبب

 چون تو حرف خیلی خوبی زدی من خوشحال شدم، تو گفتی من تو را دوست دارم خیلی خوشحال شدم. 

تواند  چیز نمی سازی ذهن است، ولی یک زمینهٔ شادی که همیشه شاد هستید شما، هیچ اثر سببها در این خوشی 

اش که خداوند شادی این شادی را زایل کند، این همان خاصیتِ رنگ خدا یا خاصیت خداوند است. دستمزد این 

گوید برو! وقت امتحان بگریختی. وقت امتحان کِی است؟ هر  را به شما بدهد صبر است، صبر تو است. ولی می 

چه  آورد با »خدا آن وجود می کند؛ ببیند که آن چیزی که به لحظه، هر لحظه زندگی یا خداوند ما را امتحان می 

روید؟ شما قبول  دهید؟ شما زیر بار می فَکان«، شما تن درمی اللَّـه ما یشَا« یا »قضَا و کُنْ داند آن کند«، با »یَفْعلَُ 

توانید اطرافش فضا  وجود آمده توی آن هویت نباشد؟ اگر توی آن هویت نباشد، شما می ید که اتفاقی که به کنمی 

 باز کنید و یاد بگیرید که چه اشکالی دارید، اشکال را رفع کنید. 

این  که من که  بگویید  امتحان  موقع  نمی   اگر  این را  می خواستم بشود، چرا  رفوزه  یاد  طوری شد، داری  شوی، 

کنیم به ناله و شکایت  گریزیم به ذهن و شروع می بینی. ما وقت امتحانات خداوند می گیری، عیب خودت را نمینمی 

گیرم. و اعتراض که چرا این اتفاق افتاد، چرا این اتفاق افتاد. شما نگویید چرا این اتفاق افتاد، بگویید چه یاد می 

ریزم، من مثل کوهم و هویت من در این اتفاق نیست. درست  هم نمی برد، من بهو این اتفاق من را از بین نمی

 است؟
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شوید. اگر حادث شما  اگر بگویید هویت من در این اتفاق است و با اتفاق اتفاق بیفتید، از امتحان رفوزه می 

کنید که از  کند هر لحظه ببیند آیا شما اقرار می شوید. خداوند امتحان می هستید، پس شما از امتحان رفوزه می 

شوید که فضا را باز کنید و از جنسِ او بشوید و بگویید  کنید؟ وقتی قبول می جنس او هستید؟ به الَسَت اقرار می 

 شوید. اگر با یک رفتاری بگویید نه، من از جنس تو نیستم، رفوزه شدید. بله. اگر بله بگویید، قبول می

شوید؟ اگر از جنس  کنید؟ از جنس او می کند ببیند تو الَسَت یادت است؟ فضا را باز می هر لحظه امتحان می 

آید، داری  شوید و گفتنِ »من از جنس تو هستم« دارای درد است، دارایِ صبر است و تو خوشت نمی جسم می 

 رسی دیگر. شوی. پس به شادمانی نمی رفوزه می 

مزدِ شادمانی صبرِ توست«، »روُ« یعنی برو دنبال کارت، رفوزه شدی. شما حواستان به خودتان باشد،  »دست 

گویید، به  شوید؟ اگر از تهِ دلتان با فضاگشایی »بله« می شوید یا قبول می ببینید از امتحان خداوند رفوزه می 

کنید، اگر شما قضاوت  افتید، اگر مقاومت نمی شوید، اگر اتفاق نمی گویید و جزو اتفاق نمی اتفاق این لحظه بله می 

کنید. اگر شما بگویید خوب است یا بد است، رفتید توی ذهن.  کنید این خوب است یا بد است، قبول می نمی 

 شود.اگر رفتید توی ذهن، فرار کردید توی ذهن، رفوزه شدید. اگر رفوزه بشوید، غم زیاد می 

گوید الآن چون خیلی رفوزه شدی و غم زیاد شده، الآن باید صبر کنی. این تنها راهش صبر است، »در  الآن می 

که تو از  ها را زیاد کردی، غم شما را محاصره کرده، هزارتا غم محاصره کرده، برای این حصارِ غم کنون«. این غم 

خواسته هر لحظه به شما چیزی بگوید خداوند، پاسبان خداوند است، فرار کردی  بانگ پاسبان بگریختی، می 

نشنیدی. صدای خودت را در ذهن شنیدی، صدای اعتراضت را شنیدی، صدای شکایتت را شنیدی، صدای  

 خداوند را نشنیدی. حالا باید صبر کنی. 

کند،  ذهنی که هر لحظه مقاومت می گوید. حالا ببینیم ما افسانهٔ من می   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل ذهنی  دارد به افسانهٔ من 

کند، اصلاً از شادی اصیل  کند، تبدیل به درد می کند، زندگی را تبدیل به مانع، مسئله و دشمن می قضاوت می 

 ها کرده. خبر ندارد، عادت به خوشی 

 توست  صبرِ شادمانی مزدِدست
 بگریختی  امتحان  وقتِ که رُو
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 کنون  غم حصارِ در کنمی صبر 
 بگریختی  پاسبان بانگِ ز چون

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بینید و از این به بعد دیگر از بانگ ها را می ، صبر کنید، غم )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکلشما اگر فضا را باز کنید  

ها آمدند »درد داروی  دهند. غم ها چه معنی می گریزید، در خانه هستید و از این به بعد ببینید که غم پاسبان نمی 

کُهَن را نو کند«. اگر فضاگشایی کنید، داروی کهَُن را که اصل شما است به شما نشان خواهد داد و دردهای  

 شما را درمان خواهد کرد. 

  نان سوختیٔ از برای غص ه
  صبر و توکّل دوختی ٔ دیده

 ( ۲۸۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ها سوختی و چشم صبر و توکل را دوختی. شما هی بپرسید   همانیدگی ٔ نان باز هم نماد همانیدگی است. برای غصه 

 کنید. کنید، صبر می کنید. کار می توکل دارم من؟ یقین دارم؟ اگر یقین دارید، توکل دارید، صبر می 

توانم کاری بکنم، شما توکل ندارید، یقین هم ندارید. همیشه  گویید که دیگر کار من گذشته و نمی اگر شما می 

که نان به تو غصه نده، همانیدگی به  شود کاری کرد. درست است؟ به شرط این شود کاری کرد، در هر سنی می می 

ها به شما غصه دادند، از حالا به بعد غصهٔ همانیدگی نخورید.  تو غصه نده. شما الآن فهمیدید دیگر همانیدگی 

دانم درد بیهوده کشیدن هم قدغن  خواهم. و من می آید نمی درست است؟ بگویید من غذایی که از همانیدگی می 

است، فایده ندارد، ژاژ هم قدغن است. من باید فضا باز کنم، هر لحظه وصل بشوم به زندگی. و الآن، هم توکل  

 کنم.کنم روی خودم کار می رم، هم هم صبر می دارم، هم یقین دا

 هین توکّل کن، ملرزان پا و دست 
 تر است رزقِ تو بر تو ز تو عاشق

 ( ۲۸۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

خواهد به من کمک کند و من خودم کار خودم را توکل بکن بعد از این که ذات ایزدی خوب است، هر لحظه می 

لرزانم، من محکم روی خودم کار  توانم متکی باشم به زندگی، بنابراین دست و پایم را نمی خراب کردم. من می 

 کنم، حواسم به خودم است و شعرهای مولانا را خواهم خواند و عمل خواهم کرد. می 
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خواهی، بیشتر از  تر است«. یعنی آن رزق و آن روزی که می گوید »رزقِ تو بر تو ز تو عاشق »رزق من بر من«، می 

طوری  خواهد به تو برسد تا تو به او. پس اگر اینتر از تو است. یعنی این بیشتر می تو به تو عاشق است، عاشق 

رسد، چه رزق معنوی باشد چه مادی. یعنی این رزقی که ما  گوییم این رزق به من نمی لرزیم؟ می است ما چرا می 

خواهد به ما  تر از ما هستیم به آن، آن زودتر می دنبالش هستیم، شادمانی و زنده شدن به عشق، آن به ما عاشق 

 برسد. پس نباید نگران باشیم، فقط باید کار کنیم. 

 گر تو را صبری بُدی، رزق آمدی 
 خویشتن چون عاشقان بر تو زدی 

 ( ۲۸۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

زد. صبر نداریم.  آمد و خودش را مثل عاشقان به ما می ای که دنبالش هستیم میاگر صبر داشته باشیم، این روزی 

ها  گریختند. ما هم از این ها اسباب لقا بودند که این اهل سبا از آن میصبر و فضاگشایی و توکل ببینید این 

 کند به ما. گریزیم کمک نمی گریزیم. چون می می 

 ها خوردی و کم نامد ز خَور سال
 ترکِ مستقبل کن و ماضی نگر

 ( ۲۸۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

خورده ما سال  بگیریم.  ها  یاد  از گذشته  برویم  باشیم،  نگران  آینده  از  نباید  بنابراین  نیامده،  هیچی کم  و  ایم 

گوید مگر در گذشته کم آمده؟ مگر تا حالا زندگی نکردی؟ چرا نگران آینده  گوید برو گذشته زندگی کن، می نمی 

 گوید برای آینده برنامه نریز، فکر آینده نباش. نگران نباش، همانیده نباش.هستی؟ نمی 

توانیم از ماضی، کند. ما امروز صحبت کردیم و ما می های استرس ما را نگران می ها، شکاف توجه کنید این شکاف 

مان را اداره کردیم. پس بنابراین  از گذشته یاد بگیریم که گذشته اتفاقاتی افتاده، ولی ما موفق بودیم، ما زندگی 

گیریم که هر موقع با خرد زندگی انتخاب  کنیم. از گذشته یاد می گیریم، در گذشته زندگی نمی از گذشته ما یاد می 

کنیم و راه  گیریم، فضا را باز می جای نگرانی از آینده، از گذشته یاد می کردیم، کارمان درست بوده. الآن هم به

 کنیم. خودمان را پیدا می 

 گفتیم: کم نال از حَرَج ما همی 
 الْفَرَج صبر کن کِالصَّبْرُ مِفتٰاحُ
 ( ۳۸۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 حَرجَ: سختی و تنگی 
 الْفَرجَ: صبر، کلید باب گشایش و نجات است. کاِلصَّبْرُ مِفتاٰحُ 

           
گویند. ناله و شکایت قدغن.  گوید که تو حق نداری ناله کنی از حَرجَ، بزرگان هم همین را می همیشه خداوند می 

برد به ذهن، فضا را باز کن صبر کن. که صبر کلید  جای نالیدن، شکایت کردن که شما را می حَرَج یعنی تنگنا. به 

الفَْرَج یعنی صبر کلید باب  گشایش است، کلید باز کردن قفل شما است. حرََج: سختی و تنگی. کِالصَّبْرُ مِفتٰاحُ 

 گشایش و نجات است. 

 تو مگو همه به جنگند و ز صلحِ من چه آید 
 ای، هزاری، تو چراغِ خود برافروز تو یکی نه

 ( ۱۱۹۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

وجه به ستیزه و رفتار مردم نگاه نکن، حواست به خودت باشد، بگو که من  هیچ این بیت را زیاد خواندیم. به

خواهم به آرامش برسم. این آرامش من هزار نفر را از خواب ذهن خواهم چراغ خودم را روشن کنم، من می می 

توانم هزاران نفر را به زندگی وصل کنم، حواسم به خودم  بیدار خواهد کرد. با روشن کردن چراغ عشق، من می 

 است، چراغ خودم را روشن کنم. درست است؟ 

 این کلیدِ صبر را اکنون چه شد؟ 
 ای عجب منسوخ شد قانون؟ چه شد؟ 

 ( ۳۸۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوییم این قانون است،  که در ذهن هستند. ولی می کنند؟ برای ایناین کلید صبر چه شد؟ چرا مردم صبر نمی 

قانون خداوند این است که ساکت باشی، روی خودت کار کنی و صبر کنی. درست است؟ منسوخ نشود، قانون  

خواهد معنوی باشد، تبدیل شدن به خداوند باشد یا  شود. برای رسیدن به این رزق چه میخداوند منسوخ نمی 

 رزق مادی باشد، تو باید صبر کنی. 

 اجتهاد بیند ز پردهصبر، می
 روی چون گُلنار و زُلفینِ مُراد 

 ( ۳۷۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اجتهاد: جهد کردن، کوشیدن، تحمل کردن رنج و مشقّت 
 زلفین: زلف 
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بیند. کسی که صبور است، با تلاش، آدم صبور  صبر با پردهٔ اجتهاد و کوشش، پس صبر و کوشش روی مراد را می 

بیند. »روی چون  با تلاش، روی زیبای مُراد یعنی هدف یا منظور، زنده شدن به زندگی یا حتی هدف مادی را می 

 گُلنار« یعنی زیبا و زُلف زیبای مُراد را. مرُاد یعنی مقصود.

 ز ی تو هنوزودزهصبر کن در مو
 ز ودرهدی پاصبر، گر ی بیر بوو

 ( ۳۳۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 دوزی دوزی: کفش موزه
 بوُی: باشی 

           
شوی. پس  دوز می شوی، پاره دوز می که بتوانی کفش بدوزی باید صبر کنی. درست است؟ وگرنه پینه برای این 

های فکری عالی درست کنی، وارد فضاگشایی بشوی، از جنس زندگی بشوی، باید صبر کنی.  که قالببرای این

دانید ذهن زندگی را تبدیل به  کنی. و می های ذهنی را به همدیگر وصل می ها و تکه روی توی ذهن، پارهوگرنه می 

کنیم،  ها را به همدیگر تبدیل می بیند. ما درواقع در ذهن این قسمت کند می قسمت می  کند و قسمت ها می قسمت

 که از جنس ذهن شده.درحالی 

تواند ببیند،  کند، همه را نمی تکه می کند، تکه هم وصل می ها را به شود، تکه دوز می رود به ذهن پاره پس یکی می

آورد. موزه یعنی کفش، فکرِ جدید است. پاره  های فکری ناب می بیند و طرح تواند ببیند، یکی کل را می کل را نمی 

 کند. دوز یعنی همان فکرهای قدیمی را به هم وصل می یا پینه 

 یوسفِ حُسنیّ و، این عالَم چو چاه 
 وین رَسَن صبرست بر امرِ اِله

 ( ۱۲۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 یوسفا، آمد رَسَن، درَ زَن دو دَست 
 ست از رَسَن غافل مشو، بیگه شده

 ( ۱۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 رَسنَ: ریسمان 
           

دانیم، یوسف زیبایی هستیم و این عالم چاه همانیدگی است. و این طناب که ما بگیریم  ها را می پس ما این بیت 

بیاییم بالا، این طناب طلای صبر است. باید به امر خداوند صبر کنیم. فضا را باز کنیم، به امر خداوند صبر کنیم  

 تا از این چاه بیاییم بیرون. 
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گوید یوسفا، ای یوسف، رسن آمد، فضا را باز کن، صبر کن، این طناب را بگیر، دو دستت را  الآن به شما می 

ها نکن، فضا را نبند و »از رسن غافل مشو« دیر شده. رسن را  اش صبر کن، صبر را ر محکم بگیر، یعنی همه 

 وجه فرار نکن. اگر فرار کنی، یعنی رسن و طناب را ول کردی. هیچبگیر بیا بالا. به 

 لِلَّه کاین رَسَن آویختند حمدُ
 فضل و رحمت را به هم آمیختند 

 ( ۱۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

یواش توانیم بگیریم و یواش خدا را شکر که این طناب را انداختند، این طناب فضاگشایی و صبر را که ما می 

بیاییم بالا از این چاه همانیدگی و دانش خداوند و رحمت و لطف او را به هم آمیختند. فضل یعنی دانش، رحمت  

دهند.  اند و به ما دارند می کنی به هم آغشته کنی، صبر می یعنی لطف و بخشش خداوند را وقتی فضا را باز می 

 درست است؟ 

 توست  صبرِ شادمانی مزدِدست
 بگریختی  امتحان  وقتِ که رُو

  

 کنون  غم حصارِ در کنمی صبر 
 بگریختی  پاسبان بانگِ ز چون

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ها خواندیم. حالا این دو بیت: این دو بیت را خواندیم، ابیات زیادی هم در تبیین این 

 را  تیرانداز چشمِ ببینی کی
 تیر خرکمان بگریختی؟  ز چون

  

 کشید  خواهی چون  تیر و تیغ زخمِ
 بگریختی؟  زبان زخمِ از تو چون

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بینی، رویش را  زند، اگر برگردی فرار کنی، چشم خداوند را نمی ها را می اندازد و همانیدگی شما، خداوند تیر می 

جای  بینم بهکنم او را می بینم که او زده، فضا را باز می بینی. فرار نکن. بگویی همانیدگی من را زد، من می نمی 

 فضاگشایی، فضا را نبند، منقبض نشو، ناله و شکایت نکن.
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های شما را  »تیرِ خرکمان« یعنی تیرانداز ماهر و جامع. خداوند تیرانداز دقیق است و جامع یعنی همهٔ همانیدگی 

توانید چیزی را قایم کنید، نه،  یک دانه در نظرش نیست که مخفی بماند. شما فکر نکنید که می   زند، هیچ می 

 زند. بیند و می چیز را می چنین چیزی نیست. کمانش بزرگ است، همه 

گذارد  چیز در زیر مشیت او است و نمی پس بنابراین از تیر او نباید بگریزی. از این تیرانداز خوب و دقیق که همه 

گریزی؟ همه را خواهد زد، همه را  شما همانیدگی دیگر داشته باشید، همه را خواهد زد، نگریز. برای چه می 

توانی شما مخفی کنی. پس بنابراین فرار نکن، بایست، نگاه کن.  بیند. منظور از خرکمان یعنی چیزی را نمی می 

ای را زده و چرا را زده،  بینی که الآن چه همانیدگی کنی؟ با فضاگشایی. با فضاگشایی فوراً می جوری نگاه می چه 

گوید که به این علت زده و چه چیزی را باید بیندازی،  کند. الآن به شما می و بله، از عینِ درد درمان درست می 

 اندازی. ی و م

ذهنی، زخم زبان به همدیگر  کنیم، همه من ذهنی درست می بینید من گوید که این زخم زبان مردم، اول می می 

 شویم. زنیم و ناراحت می ها که از جنس ژاژ است و توهم است، ما به همدیگر می زنیم، یعنی از حرف می 

که یک تمرین آسانی است که شما زخم زبان را تحمل کنی و برایش فضا باز کنی. این فهمیدن گوید که این می 

خورد،  خورد و برمی زند، حرف تیغ و تیر نیست که، حرف است. اگر حرف به شما برمی که کسی که حرف می این

که تو بگویی این توهم است، به زندگی  خورد؟ برای این خورد، بالاخره یک روزی خواهد شد، چرا برمی هی برمی 

 خورد که. که چیزی برنمی 

ذهنی دارید. خب این خورد، یعنی شما هم من های ذهنی به شما برمی زنند من درست است؟ حالا اگر حرف می 

دهی؟ هِی زخم زبان، ذهنی داری، پس برگرد خودت را معالجه کن. حالا اهمیت نمی آگاهی را پیدا کردی که من 

جوری زخم تیغ و تیر را که بعداً خواهد آمد، تحمل خواهی  موقع چه   دهی؟ بعد آن زخم زبان، واکنش نشان می 

 کرد؟ 

اند که یک چیزی یاد بگیریم، آن  ای را به ما دادهکه یک تمرین سادهگوید؟ درست مثل این کنید چه می توجه می 

آید که شما، بیدار کند شما را. چرا حرف  گوید زخم زبان اول می را یاد نگرفتیم، حالا یک چیز مشکلی آمد. می 

ذهنی دارم. خیلی خب باید رو بیاورم به زندگی، فضا را باز  که من خورد؟ برای این این خانم یا آقا به من برمی 

کنم، زخم زبان به من نخوردَ. اگر زخم زبان به من خورد و من هِی ناراحت شدم، منقبض شدم، پس از یک  
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گوید زخم تیغ مدتی چون بیدار نشدم به زندگی، زخم زبان برای بیدار شدن بود، تیغ و تیر زندگی خواهد آمد. می 

 جوری خواهی کشید وقتی تو زخم زبان را نتوانستی تحمل کنی و بیدار بشوی؟ درست است؟ و تیر را چه 

»خرکمان« پس کمان بزرگ و قوی و منظور تیراندازِ خرکمان است، یعنی تیراندازی که واقعاً جامع و دقیق است،  

 زند. بیند می چیز را می همه 

کند.  گردد فرار می که برمی بیند، برای این چشم تیرانداز را نمی   ذهنی([)افسانه من   ۹]شکل ذهنی  معلوم است افسانهٔ من 

، بعد چشم تیرانداز را ببینید. اگر چشم تیرانداز  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل نباید فرار کنید، باید فضاگشایی کنید  

شوید، که فهمیدید و دیدید تیرانداز کیست، شما تیرانداز می محض این شود. بهرا ببینید، چشمش، چشم شما می 

کند.  کدام رحم نمی زند، به هیچ یکی می ها را یکی چین بینید که زندگی این نقطهآیید بیرون و می ذهنی می دیگر از من 

 شوم.ها می زند که من این را بیندازم و ر پس شما نباید شکایت کنید. بگویید دارد می 

بینم که ادامه بدهم فرار کنم به ذهن، زخم تیغ و تیر خواهد آمد که  اگر از زخم زبان در این حالت بگریزم، می 

آید و اگر  گفت که اگر جفا آری گوشمال می گوید پاگیر خواهد شد. یادتان است؟ می آن موقع مثل آن چیز می 

کند. پس با مختصر درد باید  گیر می شود و تو را زمین اهمیت ندهی ادامه بدهی، بالاخره رنج معقول تو فاش می

 بیدار بشوی. 

 دهد غازی به دستِ پورِ خود شمشیرِ چوبین می
 تا او در آن اُستا شود، شمشیر گیرد در غَزا

  

 عشقی که بر انسان بُوَد، شمشیرِ چوبین آن بوَد 
 آن عشق با رحمان شود، چون آخر آید ابتلا

 ( ۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 غازی: جنگجو
 پور: پسر 

 اُستا: استاد 
 غَزا: جنگ 

 امتحان، بیماری  ابتلا: 
           

دهد. خداوند هم ابتدا سالهٔ خودش یک شمشیر چوبین می دست پسر خودش، پسر ده   پس غازی، جنگجو، به 

زند من ناراحت  کند برای بیداری ما. شما باید بپرسید که این آقا، خانم، این را حرف را می زخم زبان را وسیله می 

ام را متلاشی ذهنی اش چیست؟ باید من ذهنی دارم. معنی شوم، این سببش چیست؟ سببش این است که من می 
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شود به شود. تبدیل می کنم، باید بیایم بیرون، باید به زندگی بپیوندم. اگر اهمیت ندهید، تبدیل به مریضی می 

 آید.تر پیش می های بزرگخواب، گرفتار شدن، گرفتاری افتادن توی رخت 

دست پور خودش، خداوند الآن این وسیلهٔ ساده را به ما داده، باید تمرین کنیم بیدار بشویم. این  پس غازی به 

داد تا با آن بازی کند، یاد  اش شمشیر چوبین می ساله دست پسر دهگویند که جنگجو قدیم به ها دارند می بیت

 رود بتواند شمشیر فولادی دستش بگیرد. بگیرد، بعد وقتی جنگ می 

گوید عشقی که انسان به انسان دارد، این شمشیر چوبین است، برای تمرین است تا بتواند عشق به خداوند  بعد می 

 را یاد بگیرد. غازی یعنی جنگجو. پور: پسر. اُستا یعنی استاد. غزا: جنگ. ابتلا: امتحان.

 دل؟ تو چه دانی ذوقِ صبر، ای شیشه
 خاصه صبر از بهرِ آن نقشِ چِگِل 

 ( ۳۱۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مانند. غایت زیبا هستند و در تیراندازی بی جا به چِگِل: نام شهری است در ترکستان که مردم آن 
           

خورد.  خورد، کار مردم به او برمی داند. اگر حرف مردم به او برمی دل است، ذوقِ صبر را نمی پس اگر کسی شیشه 

ذهنی شما است. این علامت خوبی است. اگر حرف همسر  گر من دل نشاندل هستید؟ شیشه ببینید شما شیشه 

 ذهنی را معالجه کنید تا زخم تیر و تبر بعداً نیاید. خورد به شما، این علامت خوبی است که باید من شما برمی 

طور  »خاصه صبر از بهرِ آن نقشِ چگل«، نقش چگل همین نقش خداوند است، زنده شدن به او است. چگل همین 

مانند. در  غایت زیبا هستند و در تیراندازی بیجا به جا هست، نام شهری است از ترکستان که مردم آنکه این

 جا باز هم نماد خداوند است. پس صبر برای خداوند، نقش چگل، هیچ اشکالی ندارد، بسیار عالی است. این

 گر تو کوری، نیست بر اَعْمیٰ حَرَج 
 ورنه، رَوْ کِالص بْرُ مِفتاحُ الْفَرَج 

 ( ۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهنی داری باید  دانی من دل هستی، الآن هم گفته شد، نمی فهمی که شیشه پس بنابراین اگر کور هستی، اگر نمی 

دنبال درست کردن خودت باشی، دیگر برای کور حرج نیست. ورنه برو که صبر مفتاح نجات است. بله، این هم  

 اش است:آیه
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  تَجْرِي   جَنَّاتٍ يُدْخِلهُْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يطُِعِ   ومََنْ  ۖ  »لَيْسَ عَلَى الْأَعمَْیٰ حَرَجٌ وَلَأ عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلَأ علََى الْمرَِيضِ حَرَجٌ  

ابًا يُعَذبِّْهُ يَتَولََّ وَمنَْ ۖ    الْأَنْهَارُ تَحْتِهاَ مِنْ  « .الَيِماً عَذَ

»بر كور حرجى نيست، و بر لنگ حرجى نيست و بر بيمار حرجى نيست. و هر كه از خدا و پيامبرش اطاعت كند،  

كند كه در آن نهرها روان است. و هر كه سر برتابد به عذابى دردآورش عذاب  هايى داخل مىاو را به بهشت 

 كند.« مى 

 ( ۱۷(، آیهٔ ۴۸)قرآن کریم، سورهٔ فتح )

 عبارت دیگر کوری ما در ذهن قابل قبول نیست. اجازه بدهید:به

 گر زنی در شاخ دستی، کِی هِلَد؟ 
 هر کجا پیوند سازی، بِسْکُلَد 

 ( ۹۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دست در چیزی زدن: آن را گرفتن، )مجَاز( به آن متوسل شدن 
 هِلَد: رها کند. 

 بِسْکُلَد: بشکافد، پاره کند.
           

خواهد  توانید شاخی را بگیرید. به هرچه بچسبی، می توانید بگیرید، در ذهن نمی دانید که هیچ شاخی را نمی شما می 

خواهد زیبایی باشد، به هرچه بچسبی وابسته  خواهد مال دنیا باشد، می خواهد همسر باشد، می فرزند باشد، می 

توانی در ذهن  چیز نمی کند و تو باید از آن جدا بشوی. این همان معنی خرکمان است. هیچ بشوی، آن را قیچی می 

 ها کنی و برگردی به او زنده بشوی. پیدا کنی که به آن بچسبی. باید همه را ر 

 ست نشانی خامُشیرو خمش کن، بی
 پس چرا سویِ نشان بگریختی؟ 

 ( ۲۹۰۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خواستیم  گوید برو خاموش کن، ذهنت را خاموش کن، حرف نزن، ساکت باش. ما می پس در آخرین بیت می 

ست«، برو پس ساکت باش.  نشانی خامشی نشان یعنی خدا. »رو خمش کن، بی نشان برویم دیگر. بیسوی بی

نشانی است. پس تو چرا زند، این بیشود دیگر حرف نمی نشانی همان خاموشی است. وقتی ذهن خاموش می بی

شوی، پس  روی به ذهنت، خاموش نمی گریزی، می سوی نشان می گریزی؟ یعنی هر لحظه که اگر بهسوی نشان می 

نشانی رفتن است. نشان همان  روی. یادمان باشد منظور ما همین سوی بی نشانی نمی شود سوی بیمعلوم می 

 ها.ذهنی است و این بیت ذهن است. نشان من 
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شود دیدش، ذهن آییم که می صورت نشان بالا می ، بهذهنی([)افسانه من   ۹]شکل کنیم به ذهن  بینید هر لحظه فرار می می 

ذهنی  کند. اگر خاموش باشید و حرف نزنید و فکرهای من کند، فکر نشان را درست می بیند، فکر درست می می 

می  پیش  این حالت  انسان([  ۱۰]شکل آید  تعطیل بشود،  می )حقیقت وجودی  باز  بی. فضا  می شود،  شویم. درست  نشان 

 است؟

 استصبر و خاموشی جَذوبِ رحمت 
 وین نشان جُستن، نشانِ علّت است

 ( ۲۷۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کننده جذوب: بسیار جذب 
 علّت: بیماری 

           
کنندهٔ شدید  روید. صبر و خاموشی جذب نشانی می سوی بیپس اگر شما صبر دارید و خاموش هستید، دارید به 

اما اگر شما فرار کنید به ذهن، نشان بجویید، با فکرهایی که می  الهی است.  ها هویت  کنید توی فکر رحمت 

گذاری شده و  کنید که وجود شما هم در آن سرمایه ای درست می دار دارید یک نتیجه هست، با فکرهای هویت 

مان  کنید. این نشانِ مریضی است. ما قرار شد مریضی وجو می خواهید بلند بشوید، شما نشان جست اساس آن می بر

 را معالجه کنیم با مولانا. درست است؟ 

پس خاموشی، خاموش کردن ذهن مهم است. با خاموش کردن ذهن، کمتر حرف زدن، کمتر دیده شدن، با فکر 

ها هویت دارد تویش؟  کنید، این فکرشود کار را درست کرد. ببینید آیا فکرهایی که می کردن و ارتفاع گرفتن نمی 

می  فکر  می یعنی  ایجاد  شما  در  هیجان  می کنید  نگران  مثلاً  می شود؟  می شوید،  فکر  یا  خوشحال  ترسید  کنید 

 طوری نباید باشد. ها تویشان هویت هست، این شوید؟ این فکر می 

نشان بشویم، دیگر بعد از آن گفتیم زندگی ما را اداره خواهد کرد، »ما کمان و تیراندازش  اگر خاموش باشیم، بی

کنیم: »صبر و خاموشی جذوب رحمت است«. یادمان هست اگر نشان بجوییم،  خداست«. این بیت را عمل می 

تر به زندگی،  تر شبیه توانیم فضا را باز کنیم، ساکت باشیم. هرچه ساکت علت برگشته، مریضی برگشته. دوباره می 

تر و  نهایت و ابدیت خداوند که منظور ما است، نزدیک تر به بیتر و خاموش تر به خداوند. هرچه ساکت شبیه 

 تر.شبیه 

 جا بسنده کنیم. پس از چند دقیقه، برنامهٔ گنج حضور را ادامه خواهم داد. اجازه بدهید به همین 

                یان بخش چهارمپا               
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